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عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای

از آنجا که نظام حاکم بر مناسبات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تابع مقررات داخلی و بین‌المللی است، جهان امروز نیز به 
اقتضای دامنه گسترده نیازمندی‌های بشر و تأمین مطلوب آنها و در راستای تعالی »انسان«، از مجرای »قانون«، تابعان حقوق 
بین‌الملل را در قبال اشخاص موضوع تعهد، ملزم به تأمین حداکثری انتظارات خود می‌کند. در این زمینه، مواد ۲۵ تا ۲۹ اعلامیه 
جهانی حقوق بشر )مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد( با شعار »آزادی«، »عدالت« و »صلح در جهان«، 
ضمن اظهار سزاواری انسان در برخورداری از زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه، موضوع استحقاق انسان 
در استیفای حقوق ذاتی و اکتسابی را تکلیف »دولت‌ها« دانسته است. در مقام عمل و در جهت نظام‌مند کردن این مهم، دولت‌ها 
در جایگاه بالاترین مرجع متولی امور درباره اتباع خود و سایر اشخاص مورد حمایت، ناگزیرند قوانین و مقررات راهبردی را وضع 
کنند تا در کنار دیگر منابع حقوق، حقوق و تعهدات حاصل قابل تأمین و اجرا باشد. منابع حقوقی واجد منشأ ملی یا فراملی است و 
معاهدات )پیمان‌ها( مشمول قسم اخیر است. در پی تصویب اولیه یا الحاق دولت‌ها به آن، تصویب آن از سوی مراجع تقنینی داخلی، 
پیمان را به حقوق داخلی دولت‌ها پیوند می‌دهد؛ همچنان که در اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران، به موضوع تصویب عهدنامه‌ها، 
مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی 
از سوی مجلس شورای اسلامی و در ماده ۹ قانون مدنی ایران، به ماهیت شبه‌قانونی مقررات در زمینه عهود منعقده بین ایران و 

سایر دولت‌ها طبق قانون اساسی تصریح شده است. 
سازمان همکاری‌های شانگهای )shanghai cooperation organization( که در ابتدا شانگهای پنج نام داشت، سازمانی 
اوراسیایی میان‌دولتی است که در سال ۱۹۹۶، سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان طرح آن را برای 
همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بیان کردند و در سال ۲۰۰۱ م تأسیس 
شد. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران، در کنار کشورهای مؤسس و نیز دولت‌های ازبکستان، هند و پاکستان، جزء نه عضو 
دائم این سازمان است. این عضویت با هدف تقویت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان‌های 
منطقه‌ای، از سوی سازمان به دولت ایران اعطا شده و در تاریخ 1401/11/4، با تصویب ماده واحده »قانون الحاق دولت جمهوری 
اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای« از سوی مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان، رسمیت یافته است. به 
موجب این ماده واحده، به دولت ایران اختیار الحاق به اسناد متعدد با رویکرد مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و فعالیت در زمینه 
مواد مخدر و روان‌گردان و در مقابل، همکاری با دولت‌های عضو در زمینه اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری، علوم و فنون، کار با 
جوانان، همچنین همکاری وزارتخانه‌ها و رسانه‌های گروهی، حفاظت از میراث فرهنگی و فعالیت‌های نظامی در قالب رزمایش‌ها و 

عملیات‌های مشترک نظامی و اقدامات مرتبط با امنیت ملی اعطا شده است. 
بر اساس بخش پایانی این سند قانونی با عنوان اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران، از نظر ایران: ۱ـ عضویت در سازمان و 
اجرای تعهدات ناشی از آن، همگام با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مبتنی بر احکام شرع مقدس اسلام خواهد 
بود و بر همین مبنا، تمهیدات لازم تقنینی و اجرایی فراهم و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های گوناگون برای اجرای تعهدات، متناسب 
با امکانات و ظرفیت‌های موجود، انجام خواهد شد؛ ۲ـ کلیه ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها لازم است با احترام به نوع بشر و کرامت 
ذاتی آن، در راستای تحقق عدالت، صلح و توسعه پایدار گام بردارند؛ ۳ـ مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و 
پذیرفته‌شده ملت‌های تحت استعمار، اشغال خارجی و رژیم‌های نژادپرست برای مبارزه با تجاوز، اشغال‌گری و برخورداری از حق 

تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. 
در مواجهه با امواج تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اختلافات ایدئولوژیک مبتلابه، انتظار می‌رود عضویت دولت ایران در 
سازمان همکاری شانگهای اقدامی مؤثر در راستای برون‌رفت از مشکلات حادث و ارتقای سطح »صلح«، »امنیت« و »رفاه« ملت 

وفادار ایران باشد. 

شم، بهمن و اسفند 1401
ت و ش

س
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بی



جایگاه علل قهری در وقوع جنایت و ضمان ناشی از آن

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

به صورت  که  می‌باشد  به شخص خاصی  انتساب  قابل  می‌شود  جنایت  وقوع  به  منجر  که  رفتارهایی  موارد  اغلب  در 
مباشرت یا تسبیب در وقوع آن رفتار نقش داشته است؛ مانند موردی که فردی با ضربه به نقطه حساسی از بدن فرد 
دیگر که به تازگی جراحی شده است منجر به فوت او می‌شود. در این حالت مرگ را می‌توان به فرد مهاجم نسبت داد 
و وی را مباشر قتل نامید؛ اما در برخی موارد رفتار ارتکابی قابل انتساب به فرد مشخصی نمی‌باشد و در اثر علل قهری 
مانند طوفان و سیل و زلزله رخ می‌دهد و افراد مشخصی در وقوع آن دخالت ندارند. در این شرایط چه کسی را می‌توان 
برای جنایت رخ داده مسئول قلمداد نمود. یا در مواردی که فردی براثر هراس و ترس قالب تهی کرده و فوت می‌کند 
آیا می‌توان مرگ او را به کسی نسبت داد؟ یا چه نوع ترس و هراسی را می‌توان کیفری قلمداد نمود؟ همچنین نقش 

»احسان« در نفی مسئولیت مواردی است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: علل قهری، جنایت، ضمان، بیت‌المال
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گفتار اول: حکم جنایت ناشی از علل 
قهری

در خصوص حکم جنایت ناشی از علل 
قهری ماده 500 قانون مجازات اسلامی 

چنین مقرر داشته است:
»در مـوارديك ه جنايتي ا هر نوع خـسارت 
ديگـر مستند به رفتـارك سي نباشـد مانند 
اينكه در اثر علل قهـري واقع شود، ضمان 

منتفي است«.
حکم این ماده در ماده 343 قانون مجازات 
اسلامی )1370( بدین صـورت بیان شـده 
بود: »هرگاه در اثر یکی از عـوامل طبیعی 
مانند سـیل و غیره یکـی از چیزهای فوق 
حادث شود و موجـب آسیب و خسـارت 
گردد هیچ‌کس ضامن نیست گرچه تمکن 
برطـرف کردن آنهـا را داشـته باشـد و اگر 
سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و 
کسی آن را به جایی‌ مانند محل اول یا بدتر 
از آن قرار دهد، عهده‌دار دیه و خسارت‌های 
وارده خواهد بود و اگر آن را از وسـط جاده 
بردارد و به گوشه‌ای برای‌ مصلحت عابرین 

قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد«.
چند نکته پیرامون این ماده

1- این مـاده در مـقام بیـان آن اسـت کـه 
چنانچه جنایت یا هر نوع خسارت دیگری 
مستـند به شخصی نباشـد مانند عـوامل 
طبیعی از قـبیل سیل و طـوفان، ضمان 
منتفی است و بیت‌‌المال هم مسئولیت به 

پرداخت ندارد.
2- مـطابـق مـاده 2 قـانون حـفاظـت و 
بهره‌برداری از جـنگل‌ها و مـراتع مصـوب 
اینکـه سنـد  از  1346، جـنگل‌هـا اعـم 
مالکیت آنها به نام دولـت صادر شـده یا 
اساساً سـند مالکیتی به نام دولـت صادر 
نشده باشد، متعلق به دولت است. قوانین 
بعـدی و رأی وحـدت رویـه شـماره 681 
مـورخ 1384/7/26 )1(نیز دلالت بر بقـای 

مقررات فـوق دارد. در تمـام جنـگل‌ها و 
مـراتع، چنـانچـه بر اثـر سـقوط درخـت 
یا شکستن سرشـاخه و درخت‌ها و سایر 
مواردی که در فروض مختلف مطرح شده 
است، آسیب جسمی یا فوت وارد شود و 
این آسیب یا فوت ناشی از بی‌احتیاطی، 
بی‌مبالاتی، ورود به جنگل و مرتع بدون 
ضرورت و یا ورود به مناطق ممـنوعه و ... 
بوده باشد، با عنایت به مقررات موجود از 
جمله قانون شکار و صـید مصـوب 1346 
با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه 
اجرایی آن و نیز قانون حـفاظت و بهسازی 
محیط‌زیست مصوب 1353 با اصلاحات و 
الحاقات بعدی، دولت هیچ‌‌گونه مسئولیتی 
ندارد. همچنین چنانچـه ورود خسـارت 
جـسمانی و فوت مستند به عمـل دولت 
نبوده یا ناشی از حـوادث قـهری از جمله 
سیل، زلزله، باد، باران، صاعقه و امثال آن 
باشد، دولـت مسئولیتی نخواهد داشـت. 
در سـایر مـوارد، دولـت مسـئول جبران 
خسارت زیان‌هـای وارده خواهـد بود. در 
مـورد پارک‌هـای جنگلی تحت مـدیریت 
شهـرداری، چـنانچـه خـسارتـی اعـم از 
جـانی یا جـسمی وارد شـود، در مـواردی 
که مسئـولیت متوجـه شخـص نباشـد، 
شهرداری مسـئول خـواهد بود. همـچنین 
در مواردی که جـنگل و مرتـع به موجب 
مقـررات قـانونی در اختیار اشـخاص قرار 
دارد، دولت مسـئولیتی نخواهد داشت و 
مسئولیت متوجه شخصی است که جنگل 
و مراتع را در اخـتیار دارد. زیان‌های وارده 
در حریم جاده و راه با توجه به آنچه گفته 
شد و با در نظر گرفـتن دو مطلب حـسب 
مورد با سازمان منابع طبیعی یا وزارت راه 
و شهرسازی خواهد بود؛ نخست آنکه قوه 
قاهره به تنهایی موجب ورود زیان اعم از 
فوت و صدمه جسمی و خسارت باشد که 
در این صورت هیچ‌کس مسئول نخواهد 

بود؛ دوم اینکه صدمه وارده هم ناشی از 
قوه قاهره و هم ناشی از تقصیر دولت باشد 
که در این صورت دولت مسئول است. در 
هر صورت، در تمامی موارد مطـرح‌‌شده، 
تشخیص مسئولیت دولت یا شهرداری یا 
اداره منابع طبیعی حسب مورد به عهده 
دادگاه است. چنانچه آسیب بدنی یا فوت 
ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی افراد در 
ورود به جنگل و مرتع و یا ورود به مناطق 
ممنوعه مانند مناطقی از جنگل که صرفاً 
برای حـیات‌وحـش در نظـر گرفـته شده 
است باشـد، مسئولیتی متوجـه دستگاه 
اداره‌کنـنده محـل نیسـت. در این فروض 
چنانچه رابطه علـیت بیـن رفتار شخص 
حقـوقـی اداره‌کـننده محـل و خـسارت 
وارد‌شـده احراز شـود، با توجه به تبصـره 
ماده 14 این قانون، دیه و خـسارت قابل 
مطالبه خواهد بود؛ و در غیـر این صـورت، 
پرداخت دیه و خـسارت به عهده شخص 
حقـیقی )رئیس دسـتگاه اداره‌کنـنده یا 
عوامل اجرایی مربوط( که تقـصیر متوجه 
آنان اسـت، خـواهد بـود. ضـمناً تبصـره 
مـاده 20 قـانون فوق‌الذکـر در خصـوص 
اشـخاص حقـوقی دولـتی )نظـیر مـنابع 
طبـیعی( و عمـومی غیـر‌دولتـی )نظـیر 
شهرداری( در مواردی که اعمال حاکمیت 

می‌کنند لازم‌الرعایه است.)2(
در خصـوص حکـم جنایت ناشی از 
ارعـاب مـاده 501 قـانون مجـازات 

اسلامی چنین مقرر داشته است:
»هـرگاهك سـي بـه روي شـخصـي سـلاح 
بكشـدي ا حيواني مانند سـگ را به سوي 
او برانگـيزدي ا هرك ار ديگـريك ه موجـب 
هراس او مي‌گردد مانند فريادك شيدني ا 
انفجار صـوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب 
شخص بميردي ا مصدوم گردد حسب مورد 
بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاصي ا 

ديه محكوم مي‌شود«.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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ماده 325 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکمی مشابه مـاده 501 قانون جـدید 
مقـرر کـرده بـود: »هـرگاه کسـی به روی 
شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او 
برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس 
او گردد انجام ‌دهد مانند فریاد کشیدن یا 
انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و 
بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد، اگر این 
عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام 
شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد 
محسوب شده و موجب قصاص است و اگر 
این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل 
انجام بگیرد، قتل شبه‌عمد محسوب شده و 

دیه آن بر عهده قاتل است«‌.
چند نکته پیرامون این ماده

1- عبارات »هـر کار دیگـری کـه موجـب 
هراس او گردد«، »فریاد کشیدن«، »انفجار 
صوتی« و »حیوانی را به سوی او برانگیزد«، 
دلالت بر پذیرش رفـتار غیرمـادی در رکن 
مادی جنایت دارد؛ بنابراین رفتار ارتکابی 
برابر این ماده ممکن اسـت به صورت فعل 
مثبت مادی و یا فعل مثبت غیرمادی یا 
غیراصابتی واقع شود و در هر حال ضرورت 
دارد بین رفتارهای غیراصابتی و نتیجـه 
رفتار غیراصابتی و هراس و نیز بین هراس 

و مرگ رابطه اسناد احراز شود؛)3(
2- رفـتار ارتـکابی در صـورتـی مشمـول 
ماده 501 قانون مجازات اسلامی است که 
نتیجه آن محسوس و قابل رؤیت باشد و به 
همین جهت، اعمالی نظیر سِحر و جادو که 
ادعای تأثیر آن بر اثر عوامل ماوراءالطبیعه 
اسـت، نمی‌‌تواند موجب انتساب مرگ یا 

ضرب و جرح به دیگری شود.
3- ایجاد هراس به هر وسیله‌‌ای مشمول 
حکم این ماده اسـت و به‌طور کلی آنچه 
مد نظر مقنن اسـت، ارتکاب هر رفـتاری 
صرف‌نظر از شـکل و خصوصیت آن است 
که در اثر آن، نتیجـه یعنی مرگ حاصل 

شـود؛ نظیر دادن خبری هیجـان‌‌انگیز از 
طـریق تلفن با علـم به آسـیب‌‌پذیر بودن 

مخاطب.)4(
4- عبـارت »بر اثر« دلالـت بر لزوم احـراز 
رابطه علیت دارد و عبارت »بر اثر این ارعاب 
شخص بمیرد یا مصـدوم گردد« دلالت بر 
تأثیر مستقیم فعل مرتکب در نتیجه بدون 
آثار مادی دارد؛ به عبارت دیگر، شخص در 
اثر تهییج یا صدای انفجار یا به نحو کلی 
در اثر »فعل غیرمادی« به‌طور مستقیم و 
بدون آنکه آثار مادی داشـته باشد،)5( فوت 
می‌‌کند؛ و این‌گونه نیسـت که شخـص در 
اثر آن رفتار غیرمادی به زمین برخورد کند 
و با این واسطه کشته شود. فرض اخیر در 
ماده 499 قانون مجـازات اسلامی )1392( 

مطرح شده است.
5- با توجـه به عبـارت »هر کار دیگـری«، 
خصوصیتی در مصادیق و مثال‌‌های قانونی 
که همگی از جـمله رفتارهـای غیرمادی 
به نظـر  و  ندارد  حضـوری اسـت وجـود 
می‌‌رسد که این ماده اعم از رفتار مادی و 
غیرمادی و یا حضوری و غیرحضوری است؛ 
بنابراین رفتار موجب هراس ممکن است 
به نحو غیرحضوری و از راه دور و حتی از 
طریق تلفن و نظایر آن صورت گیرد و آنچه 
اهمیت دارد، احراز رابطه علیت بین رفتار 
بدیهی  است.  حادث  نتیجه  و  غیرمادی 
است چنـین قتـلی از نوع قتل بالتسبیب 
بالمباشره مستلزم وجود  قتل  زیرا  است؛ 
رفتار مستقیم اسـت. برخی معتـقدند که 
لازم است ترساننده در زمان ترسانیدن در 
محل حضور فیزیکی داشته باشد؛ بنابراین 
اگر کـسی کاری کنـد که موجـب هراس 
فردی در شهر دیگری شود، از شمول این 
ماده خارج است. صرف هر رفتار غیرمادی 
مشمول این ماده نیـست و صرفاً مصادیق 
مندرج در ماده، مشمول حکم آن است و به 
هر حال حضور فیزیکی جانی و مجنی‌‌علیه 

ضـرورت دارد. برخی دیـگر معتـقدند که 
به‌طور کلـی رفتـار غیـرمادی را نمـی‌‌توان 
رکن مادی جرم دانست و در موارد استثنا 

باید به قدر متیقن اکتفا کرد.)6(
6- در بند »الف« ماده 290 قانون مجازات 
اسلامی آمـده اسـت: »هرگاه مرتكـب با 
انجامك اري قصـد ايراد جنـايت بر فردي ا 
افرادي معيني ا فردي ا افرادي غيرمعين از 
 كيجـمع را داشـته باشد و در عمل نيز 
جنايت مقصودي ا نظير آن واقع شود، خواه 
كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت 
يا نظير آن بـشود، خواه نشود«. ظاهر این 
عبـارت دلالـت بر کاری اعم از اصـابتی 
و غیراصـابتی اسـت. از سوی دیگر مقنن 
در مـاده 501 این قـانون مقـرر می‌دارد: 
»هـرگاهك ـسي به روي شخـصي سـلاح 
بكشدي ا حيواني مانند سـگ را به سوي 
او برانگيزدي ا هرك ار ديـگريك ه مـوجب 
هراس او مي‌گردد مانند فريادك شيدني ا 
انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب 
شـخص بميـردي ا مصـدوم گردد، حـسب 
مورد بر اسـاس تعاريـف انواع جنايات به 
قصاصي ا ديه محكوم مي‌شود«. در واقـع 
مقـنن یکـی از بارزترین مصـادیق فـعلِ 
غیراصابتی را مورد حکم قرار داده است؛ 
حال آیا می‌توان گفت که ماده 501 مفاد 
مـاده 290 در مورد افعـال غیراصابتی را 
تخصیص زده و به افعال موجـب رعب و 
هراس منحـصر کرده اسـت؛ یا صـرفاً در 
مقام بیان امکان ارتکاب جنایت با فعـل 
اثبات وقوع جـنایت  غیراصابتی اسـت و 
با فعل موجـب رعب و هراس نفی ماعدا 
نمی‌کند؟ به عنوان مثال، شخص »الف« 
در حـالی کـه از وضـعیت بحرانی شـخص 
»ب« مطلع اسـت، خبر بسیار ناگواری را 
به وی می‌دهد که منجر به صدمه یا فوت 
وی می‌شود. آیا می‌توان »الف« را به اتهام 
5قتل تحت تعقیب قرار داد. همچنین گاه 
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ممکن اسـت خبر بسیار خوشـحال‌کننده 
چنـین وضعی را برای فردی پیـش آورد 
یا حتی اعلام یک خبر از رسانه عمومی 
موجب وارد شـدن شوک شـدید و مرگ 
عده‌ای شـود؛ هـمان‌طور که پـس از اعلام 
توسـط  شـماره 598  قطـع‌‌نامه  پذیرش 
جمهوری اسلامی ایران و افت شدید قیمت 
طلا، چند طلا فروش قالب تهی کردند. آیا 
می‌توان این موارد را قتل موجب قصاص یا 
دیه دانسـت؟ لازم به ذکر اسـت که برخی 
فقها استناد عرفی را شرط مسئول دانستن 
مرتکب و ضمان دانسته‌اند؛ اما اینکه کدام 
عرف و با چه معیاری مورد نظر است و حد 

آن تا کجاست، مورد ابهام است.
اصـولاً مـاده 501 این قـانون تعـارضی بـا
مـاده 290 ندارد تا نیاز به اعـمال قاعـده 
تخصیص باشـد و با توجه به روشن بودن 
جنایت فعل اصابتی در ترتب قصاص یا دیه 
حسب مورد، مـاده 501 فقط به بیان فرد 
مشکوک پرداخته و فعل اصابتی به وضوح 
و مسلم بودن آن احاله شده است؛ به ویژه 
آنکه در مـاده 501 به تعاریف انواع جنایات 
در ماده 290 و مواد بعـدی آن ارجـاع داده 
شده است؛ در مورد مثال‌هـای مطرح‌‌شده 
نیز باید توجه داشت که استناد جنایت به 
اعلام‌کننده یک خـبر تابع نظر عرف اسـت 
و نمی‌توان برای همـه آنها یک نظـر کلـی 

ارائـه داد.
در خصـوص قسمت دوم نیز باید گفـت: 
اولاً، معیار مسئولیت و ضمان، استناد عرفی 
جنایت اسـت؛ ثانیاً، مرجعیت عـرف برای 
تشخیص موضوعات، در مواردی قابل قبول 
است که توانایی احراز آن را داشته باشد و اگر 
در موردی عرف با قاطعیت تحقق موضوع 
یک حکم را بیان کند می‌توان به آن رجوع 
کرد، ولی در صورت عدم ارائه حکم قطعی 
از ناحیه عرف و توانایی صدور حکم از ناحیه 
متخصصان، به کارشناس ارجاع می‌شود.

در خصـوص حکم ناشي از پرت شدن 
و به روي شخـصي افتادن مـاده 502 
قانون مجـازات اسلامی چـنین مقرر 

داشته است:
»هرگاهك سي خـود را از جاي بلندي پرت 
كند و بر روي شخـصي بيافتـد و سـبب 
جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت 
حسـب مـورد به قصـاصي ا ديه محـكوم 
مي‌شود لكن اگر فـعلي از او سـر نزند و به 
علل قهري همچـون طـوفان و زلزله پرت 
شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد 

كند،ك سي ضامن نيست«.

مشـابـه حکـم ایـن مـاده در مـاده 327 
قانون مجازات اسلامی )1370( بدین نحو 
پیش‌‌بینی شده بود: »هرگاه کسی خود را 
از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی 
بیفتد و سبب جنایت گردد، در صورتی که 
قصد انجام جنایت ‌را داشته باشد قتل عمد 
بوده و قصاص دارد و در صـورتی که قصـد 
قتل نداشته ولی قصـد پرت شدن را داشته 
باشد و معمولاً با آن قتل ‌انجام نمی‌شود، 
قتل شبه‌عمد بوده دیه در مال او خواهد 
بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت 
شدن‌، بی‌اختیار پرت شود. ولی اگر در اثر 
لغزش یا علل قهری دیگـر و بی‌اختیار به 

جایی پرت شـود و موجـب جـنایت گردد 
خودش ضامن است نه عاقله‌اش«.

این ماده در مقام بیان دو مطلب است:
نخست، هرگاهك سي خود را از جاي بلندي 
پرتك ند و بر روي شخصي بيفتد و سبب 
جنايت شود، حسب مورد به قصاصي ا ديه 

محكوم مي‌شود؛
دوم، چـنانچه شخـصی به علـل قهـري 
همچـون طوفان و زلزله پـرت شـود و به 
ديگري بخـورد و صـدمه به او واردك ند، 

كسي ضامن نيست.
ماده 503 قانون مجازات اسلامی نیز در 
خصوص پرت کردن شخـصی به روی 
شخص ثالث چنین مقرر داشته است:
»هرگاهك سي ديگـري را به روي شخـص 
ثالثي پرتك ند و شخص ثالثي ا شخـص 
پـرت‌شده بمـيردي ا مصـدوم گـردد، در 
صورتيك ه مشمول تعريف جنايت عمدي 

نگردد جنايت شبه عمدي است«.
ماده 329 قانون مجازات اسلامی )1370( 
به عنوان پیشینه تقنینی ماده 503 قانون 
مجازات اسلامی جدید چنین مقـرر کـرده 
بـود: »هـرگاه کسـی دیگـری را بـر روی 
شخـص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث 
بمیرد یا مجروح گردد، در صـورتی که نه 
قصـد جنایت‌ داشته باشـد و نه کاری را 
که قـصد کرده اسـت نوعاً سبب جنایت 
باشد، شبه‌عمد محسـوب و عهده‌دار دیه 

می‌باشد«.
تفـاوت مواد 503 این قانون و 329 قانون 
سـابق آن اسـت که ماده 329 مسئولیت 
شخص پرت‌‌کننده را تنها نسبت به شخص 
ثالث منحـصر می‌‌کرد و به صـدمه‌‌ای که 
ممکن بود به شخص پرت‌‌شده وارد شود 
توجهی نداشت؛ اما در قانون جدید شخص 
پرت‌‌شده به شرط آنکه در اجرای عمـلیات 
پرتاب نقشی نداشـته باشد نیز مشـمول 

حمایت قانون‌‌گذار قرار گرفته است.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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گفتار دوم: منتـفي شدن ضـمان در 
فرض عدم تقصير راننده

در خصـوص منتفي شدن ضـمان در 
فرض عدم تقصـير راننده در وقـوع 
جـنايت، مـاده 504 قـانون مجـازات 

اسلامی چنین مقرر داشته است:
»هرگاه راننـده‌ايك ـه بـا داشـتن مهـارت 
و سرعـت مجاز و مطمـئن و رعايت ساير 
مقررات در حال حركت اسـت در حاليك ه 
قادر بهك نترل وسيله نباشد و بهك سـيك ه 
حضورش در آن محل مجاز نيست بدون 
تقصير برخورد نمايد، ضـمان منتفي و در 

غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعايت 
برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه 
نداشته باشد به‌گونه‌ايك ه تقصير مرتكب 
علت جنايت حاصله نباشـد، راننده ضامن 

نيست.
تبصره 2- حكم مندرج در اين ماده در مورد 
وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است«.
مشابه حکم این مـاده در ماده 333 قانون 
مجازات اسلامی )1370( پیش‌‌بینی شده 
بود کـه مقـرر می‌‌داشـت: »در مواردی که 
عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید 
و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در 
حرکت بوده و وسیله‌ نقلیه نیز نقص فنی 
نداشته است و در عین حال قادر به کنترل 
نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت 
یا مصدوم شدن وی گردد راننده‌ ضامن دیه 

و خسارت وارده نیست«‌.
چند نکته پیرامون این ماده

1- در مـوردی که خود مقتـول یا مصـدوم 
مرتکب خطا یعنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، 
عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی 
شـود و این خـطا در ورود صـدمه یا مرگ 
وی علت انحصاری باشد و متهم هیچ‌گونه 
تقصیری نداشته باشد، مسئولیت کیفری 

متهم به جهت قتل منتفی است.

2- چنانچه راننده‌ تمامی مقررات راهنمایی
و راننـدگـی را در اجـرای آییـن‌نـامـه و 
قـوانین جاری رعایت کند و علـت تصادف 
بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی عابر باشد، مانند 
آنکه از محل‌های غیرمجاز عبور کند، راننده 

فاقد مسئولیت کیفری است.
3- قاعـده قابل طرح در مـاده فـوق به 
بـه  و  ندارد  رانندگی اختـصاص  مقررات 
دلالت تبصره 2 این ماده، در دیگر وسایل 
و ابزارآلات نظیر ماشین‌‌آلات راه‌‌سـازی و 
کشاورزی و وسایل نقلیـه غیر موتـوری 
نظیـر گاری و حتی حیـواناتی کـه برای 
نیز  اسـتفاده می‌‌شـود  آنها  از  جابجـایی 

جاری است.

4- بری شدن راننده از مسئولیت منوط به 
فقدان تقصیر مؤثر وی و احترازناپذیر بودن 
تصادم است؛ بنابراین آنچه در ماده مذکور 
به عنوان شرط معافیت از مسئولیت آمده، 

عبارت است از:
نخست، تقصیر عابر پیاده و عبور از محل 
غیرمجاز یا حضـور در محل غیرمجاز برای 

عابر پیاده؛
دوم، فقدان تأثیر مؤثر در حـادثه از ناحیه 

متهم.

شـروط مذکـور عـام مجـموعی اسـت و 
برای بری شـدن راننده ضرورت دارد که 
علاوه بر تقصـیر عابر پیاده، راننده متهم 
نیـز هیچ‌گونه تقصـیر مؤثری در سـانحه 
نداشـته باشـد؛ بنابراین به عـنوان مثال 
نداشـتن پروانه راننـدگی در شـرایطی که 
راننده دارای مهارت بوده و با سرعت مجاز 
و مطمئن در حال حـرکت بوده و در عین 
حال نوعاً قدرت بر کنـترل وسـیله وجود 
نداشته و حضـور مجنی‌‌علیه نیز در محل 
وقوع سانحه غیرمجاز بوده، موجب ضمان 
نیست؛ زیرا تقصـیر مرتکـب و نداشـتن 
پروانه تأثیری در حـادثه نداشـته است و 
همچـنین اسـت در مـوردی که خـودرو 
دارای نقـص فنی بوده، لیـکن این نقص 
نقشـی در حـادثه نداشـته اسـت؛ اما اگر 
راننده مست باشد به رغم مجاز و مطمئن 
بودن سرعت و فقدان نقص فنی باز هم 
مسئول است؛ زیرا ضـرورت تفسیر قانون 
به سود متهم مشروط به وجود تردید در 
معنی درست قانون است نه آنچه به یقین 
از لوازم حکم است و در اثر بی‌مبالاتی از 
یاد رفته و یا تحریف شده است. شرط دوم 
مبنی بر ناتوانی در پرهیز از خطر و کنترل 
خودرو ناظر به توان شخصی راننده است 
که یک راننده مست این توانایی را ندارد و 
در عین حال نوعاً و بر مبنای متعارف نیز 
قدرت بر کنترل نداشته باشد؛ زیرا عدم 
قدرت بر کنترل متعارف، خود از مصادیق 
عدم مهارت است؛ همچنین داشتن قدرت 
بر کنترل شخصی و کوتاهی از آن با وجود 
داشتـن قدرت، خـود تقـصیر محسـوب 

می‌‌شود.)7(
5- منظور از قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، 
داشتن توانایی و مهارت بر مبـنای معیار 
دیگر  عبارت  به  اسـت؛  و شخصی  نوعی 
راننده در صـورتی مسئولیت ندارد که نه 
7تنها از نظر توان شخصی قادر به کنترل 
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نباشد؛ بلکه بر مبنای متعارف در چنین 
سانحه‌‌ای نوعاً هر فرد دیگـری نیز قادر 

به کنترل وسیله نقلیه نباشد.
6- ملاک در صدق ضمان، استناد فعل 
یا حادثه است؛ بنابراین اگر عابری به‌طور 
ناگهانی وارد خـیابان شـود و از راننـده 
هرچند حاذق انتظار نرود که مانع از بروز 
حادثه شود، راننـده با جمع شرایط زیر 
ضامن نیست و عابر پیاده مسئول است:

بـرای  مـهارت لازم  بودن  دارا  نخـست، 
رانندگی؛

دوم، داشتن سرعـت مجاز و مطمئن با 
رعایت سایر مقـررات در حال حرکت؛

سوم، داشتـن مهارت در کنـترل وسیله 
نقلیه؛

چهارم، عدم بروز تقصیر از ناحیه راننده؛
پنجم، ورود غیرمجـاز عابر یا کـسی که 

حضورش در محل غیرمجاز باشد.
چنانچه قتل مستند به عابر باشـد، خون 
او هـدر بوده و دیه‌‌ای بر راننده تحـمیل 
نمی‌‌شود؛ اما اگر یکی از آن پنـج شـرط 
نبود، گر چه عابر هم مقصر باشد، اما هر 
دو به نسبت تقصیر مسئول خواهند بود.
7- مقررات مـندرج در ماده 504 قانون 
مجازات اسلامی که ناظر به قاعده اقدام 
اسـت و طـی آن زیان‌‌دیـده )عابر و…( به 
واسطه رفتار غـیرمجاز استحقاق مطالـبه 
خسارت از عامل ورود زیان را ندارد، ناظر 
به مواردی اسـت که راننده )مرتکب( در 
ورود زیان رفتار زیانبار مرتکب تقصیری 
نشـده که موجـب انتساب زیـان به وی 
شود و لذا در صورتی که سرعت غیرمجاز 
یا  عابر  به  راننده موجب ورود خـسارت 
راکب موتورسیکلت شده است از شمول 

ماده 504 خارج است.
8- رأی وحدت رویه شـماره 13 مورخ 
1362/7/6 هیئـت عمـومی دیـوان‌عالـی 
کشـور نیز در تأیـید محـتوای این مـاده 

اسـت که مقـرر می‌‌دارد: »چنـانچه قتل 
خـطئی باشد و کسـی که ارتکاب آن بـه 
خلافی  هیچ‌‌گونه  شده،  داده  نسـبت  او 
مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً 
راننده  باشـد،  مقـتول  تخـلف  لحاظ  به 

مسئول نبوده ...«.
گفتار سـوم: حكم جنايت ناشي از 
واژگون شدن خودروي ا برخورد آن 

با موانع
در خصـوص حكم جـنايت ناشي از 
واژگون شدن خودروي ا برخورد آن 
مجازات  قانون   505 مـاده  موانع  با 

اسلامی چنین مقرر داشته است:
»هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي 
مانند واژگون شدن خودرو وي ا برخورد 
آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدومي ا 
تلف شوند، در صـورتيك ه سبب حادثه، 
علل قهري همچـون زلزله و سيل نبوده 
و مستند به راننده باشـد، راننده ضامن 
ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به 
شخص حقوقيي ا حقيقي ديگـري باشـد 

آن شخص ضامن است«.
مشابه حکم این ماده در تبصره ماده 337
قـانون مجـازات اسـلامی )1370( بیـان 
شده بود که مقرر می‌‌داشت: »در صورتی 
از  خارج  نقلیـه  وسـیله  دو  برخورد  که 
اثر  در  آنکه  مانند  باشد  راننده‌ها  اختیار 
ریزش کوه یا توفان و دیگر عوامل قهری 
‌تصادم حاصل شود، هیچ‌گونه ضمانی در 

بین نیست«.
به نظر می‌‌رسـد رانندگی خصوصیتی در 
بنابراین  باشـد؛  نداشـته  این ماده  حکم 
چنانچـه سبـب حادثه علل قـهري مانند 
زلزله و سـيل باشـد ضـمان منتفی است 
و در صـورتـی کـه حـادثـه مسـتند بـه 
شخـص حقيقي اعم از راننـده و غیر او یا 
شخـص حقوقی باشـد، آن شخص ضامن 

است.

گفتار چـهارم: تسبيب در جـنايت
در خصوص تسبيب در جنايت ماده 506
قانون مجـازات اسلامی چنین مقرر 

داشته است:
»تسبيب در جنايت آن اسـتك هك سـي 
سبب تلف شدني ا مصـدوميت ديگري را 
فراهمك ند و خود مستقيماً مرتكب جنايت 
نشود به‌طوريك ه در صورت فقدان رفتار او 
جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي 
بكند وك سي در آن بيفتد و آسيب ببيند«.
سابقه تقـنینی این مـاده در مـاده 318 
قانون مجـازات اسلامی )1370( است که 
مقرر داشـته بود: »تسـبیب در جنایت آن 
است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت 
علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً 
مرتکب جنایت‌ نشود به‌طوری که اگر نبود 
جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی 
بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند«.

چند نکته پیرامون این ماده
1- تفـاوت علت و سـبب آن اسـت که از 
وجود علت، وجود معلول و از عدم آن، عدم 
معلول لازم می‌‌آید؛ لیکن سبب آن است 
که از عدم آن، عدم مسبب لازم می‌‌آید، 
ولی از وجود آن الزاماً وجود مسبب لازم 
نمی‌‌آید. به عنوان مثـال، چنانچـه کسی 
و دومی در کنار آن سنگی  بکند  چاهی 
قرار دهد و دیگری در آن بیفتد و آسیب 
ببیند، علت جنایت و سبب آن جدای از 
هم هستند. علت جنایت لغزیدن و افتادن 
در چاه است؛ در حـالی که سبب جنایت، 
کندن چاه و گذاشتن سنگ در کنار آن 
اسـت و به همـین جـهت، وجود و عدم 
جنایت، به وجود لغزیدن و عدم آن وابسته 
است. مثال دیگر آن است که کسی دیگری 
را در جایی حبـس می‌‌کند و آن شخص 
در اثر گرسنگی و تشنگی می‌‌میرد. علت 
مرگ تشنگی و گرسنگی است در حالی 

که سبب آن حبس است.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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2- در تسبیب داشتن تقصیر شرط تحقق 
مسئولـیت کیفری اسـت؛ بر خلاف فرض 
مباشرت که در مواردی بدون تقصیر هم 
موارد  مانند  ایجـاد می‌‌شـود،  مسئـولیت 
پرداخـت دیه توسـط عاقله در حالـی که 

عاقله هیچ‌‌گاه مقصر محسوب نمی‌‌شود.
3- در مـواردی کـه مجنی‌‌علیـه مرتکب 
تقصیر شده اسـت و از این حیث جنایتی 
بر او وارد شود، مسبب ضامن نیست؛ زیرا 
تقصیر مرتکب رابطه استنادی جنایت بر 

مسبب را قطع می‌‌کند.
4- با توجه به تعریف مقنن از تسبیب در 
جنایت، معاونت در قتل عمدی به صورت 
تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم 
و امثال آنها، تسبیب در جنایت محسوب 
نمی‌‌شود؛ بنابراین موضوعات فوق از شمول 
مـاده 880 قـانون مدنی راجـع به موانع 
ارث خروج موضوعی دارد و به هر صورت 
تشخیص این موضـوع با قاضی مربوطـه 
است که با توجـه به محتویات پرونده و 
قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم کند.)8(
5- در سقوط درخت به واسطه باد شدید 
و طوفان که موجـب صدمه یا فوت عـابر 
شده است، اداره حقوقی قوه ‌‌قضاییه استناد 
حـادثه را به مالک درخـت یا شـهرداری 
ممکن ندانسته و افزوده است: »رابطه علیت 
و سببیت بین مالک یا شهرداری و سقوط 
درخت و در نتیجه فوت عابر وجود ندارد 
و کسی مسـئول دیه متـوفی نیسـت«.)9(
در خصوص حكم جنايت ناشي از حفر 
گودالي ا انجام عمل آسيب‌رسان در 
معابر و اماكن مواد 507، 508 و 509 
به شرح ذیل  قانون مجازات اسلامی 

مقرر داشته‌اند:
مـاده 507: »هرگاه شخـصي در معـابر و 
اماكن عموميي ا مل كديگـري بدون اذن 
مال كگودالي حفرك ندي ا چيز لغزنده‌اي در 
آن قرار دهد وي ا هر عملي انجام دهدك ه 

سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است 
مگر اينكه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و 
امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد«.
مواد 339 و 346 قانون مجازات اسلامی 
)1370( به عنوان پیشینه تقنینی ماده 507
ارائه  قابل  اسلامی جـدید  قانون مجازات 

است:

ماده 339: »هر گاه کسی در معبر عام یا هر 
جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد 
چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر 
سر راه ‌عابران قرار دهـد یا هر عمـلی که 
موجـب آسیـب یا خـسارت عابران گـردد 
انجام دهد، عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد 
بود ولی اگر این اعمال‌ در ملک خود یا در 
جایی که تصـرفش در آن مجـاز است واقع 
شود، عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود«.
ماده 346: »هر گاه کسـی چیز لغـزنده‌ای 
را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر 
گردد عهده‌دار دیه و خـسارت خواهـد بود 
مگر آنکه ‌رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با 
اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی 

آنها پا بگذارد«.
چند نکته پیرامون این ماده

1- شرط تحقق موضوع این ماده آن است 
که رفتار ارتکابی به صورت غیرمجاز ارتکاب 
یابد و در غـیر این صـورت رفتار مرتکـب 

مشمول این ماده نخواهد بود.

2- چنانچـه شخصـی جهـت حفاظت از 
منزل خـود، حفاظ منـزل خود را به برق 
متصل نماید به‌گونه‌ای که رهگذران به‌طور 
عادی با آن برخورد نمی‌کنند، هرگاه فردی 
با رفتن بالای دیوار )به قصد سرقت( با آن 
برخورد کنـد و دچـار برق‌گرفتگی شود و 
فوت کند، مسئولیتی متوجه صاحب ملک 

نیست.
3- چـنانچه کسی سبب وقوع جنایتی را 
فراهم کند، مانند آنکه دیگری را به داخل 
آتش اندازد یا داروی سمـی به وی دهـد 
یا حیوان درنده‌‌ای را به سوی او رها کند 
و مجنی‌‌علیه با وجود امکان دفع خطر از 
خود و رهـایی از مرگ، عمداً امتناع کند 
و موجـبات مرگ خـود را فراهـم سـازد، 
رهاکننده حیوان مسئول مرگ نیست؛ زیرا 
عرفاً این خود اوست که علیه خود اقدام و 

بر خود ستم کرده است.
ماده 508: »هرگاه شخصيكي ي ازك ارهاي 
مذكـور در مـاده )507( اين قـانون را در 
ملـ كخويـشي ا مكانيك ه در تصـرف و 
اخـتيار اوست انجام دهد و سبب آسـيب 
ديگـري گردد، ضـامن نيست مگر اينكه 
شخـصي راك ه آگاه به آن نيـست به آنجا 
بخـواند و به استناد آن، جـنايتي به وي 

وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسيب‌ديده بدون 
اذن مالي كا با اذنيك ه قبل از انجام اعمال 
مذكور از مال كگرفته وارد شود و صاحب 
مل كاز ورود او اطلاع نداشته باشد، مال ك
ضامن نيست مگر اينكه صدمهي ا تلف به 
علت اغواء، سهل‌انگاري در اطلاع دادن و 

مانند آن مستند به مال كباشد.
تبصره 2- هرگاهك ـسي در مل كديگري و 
بدون اذن او مرتكبكي ي ازك ارهاي مذكور 
در ماده )507( اين قـانون گردد و شخص 
ثالـثيك ه بدون اذن وارد آن مـل كشـده 
9است آسيب ببيند، مرتكب عهـده‌دار ديه 
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است مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند 
به خود مصدوم باشـدك ه در این صـورت 
مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب 
علامتي هشداردهنده بگذاردي ا درب محل 
به  بدون توجه  را قفلك ند لكن مصدوم 

علائمي ا با شكستن درب وارد شود«.
مـواد 340، 342 و 344 قـانون مجـازات 
اسلامی )1370( پیشینه تقنینی ماده 508 

قانون مجازات اسلامی )1392( است.
ماده 340: »هرگاه کسی در ملک دیگری با 
اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 
را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت 
شخص ‌ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت 

نمی‌باشد«.
ماده 342: »هر گاه کسی یکی از کارهای 
مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام 
دهـد و شخـصی را کـه در اثر نابینـایی 
یا تاریکـی آگاه به آن‌ نیسـت به منـزل 
خود بخـواند، عهـده‌دار دیـه و خسـارت 
خواهـد بود و اگر آن شـخص بدون اذن 
صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام 
گرفته  منزل  صـاحب  از  مذکور  اعمـال 
اسـت وارد شـود و صـاحب منزل مطلع 
نباشد، عهده‌دار هیچ‌گونه دیه یا خسارت 

نمی‌باشد«.
ماده 344: »هر گاه کسی در ملک دیگری 
عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده 339 
را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد 
آن ملک‌ شده آسیب ببیند، عامل عدوانی 

عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد«.
چند نکته پیرامون این ماده

1- چنانچه میان مالک و مجنی‌‌علیه در 
وقوع اذن ورود به ملک یا عدم آن اختلاف 
شود؛ به این نحو که مالک منکر اذن شود 
و مجنی‌‌علیه ادعا کند که با اذن وارد شده 
اسـت، سخـن مالک با سـوگند پذیرفـته 
می‌‌شود و اصل برائت از دیه نیز به کمک 

او می‌‌آید.

2- عنصر مـادی جرم موضوع این ماده، 
منحصر در فعل مثبت است؛ لیکن تسری 
آن به موارد ترک فعل نیز با اجتماع سایر 

شرایط منع قانونی نخواهد شد.
3- فرض کنید کارگاه ماسه‌‌شویی متعلق 
به شهرداری است که اطراف آن با خاکریز 
محصور شده و درب ورودی با طناب باز و 
بسته می‌‌شود. در داخل کارگاه استخری 
با قدمت سی سال جـهت شـست و شوی 
ماسه تعـبیه شـده اسـت. در روز تعطیل 
عده‌‌ای بدون هماهنگی وارد کارگاه شده 
و در استـخر مبادرت به شـنا می‌‌کنند. 
کارگر شـهرداری آنان را از ایـن کار نهی 
می‌‌کند؛ ولی آنان توجه نمی‌کنند. یکی 
از افراد مهارت در شـنا نداشـته و غـرق 
می‌‌شـود. اولیای ‌دم از شهرداری شکایت 
و مطالبه دیه کرده‌‌اند؛ با این ادعا که در 
استفاده  شنـا  برای  استـخر  از  ایام  این 
می‌‌شده اسـت. کارشـناس به لحاظ عدم 
رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی 
محیط کار به ویـژه اینـکه در محـصور 
نمـودن کامـل دور کارگاه و مخـصوصاً 
استخر ماسـه‌‌شویی پیش از وقوع حادثه 
بی‌‌دقتی و بی‌‌توجهـی شـده، شهـرداری 
را سی و پنج درصد مقـصر اعـلام کـرده 
است. با توجه به ایـنکه فرد غـرق شـده 
رابطه کاری با شهرداری نداشته و بدون 
نیز مهـارت در  اذن وارد کارگاه شده و 
شنا نداشته اسـت و از کارگران کارخـانه 
که اجازه ورود داشتـه‌اند نبوده و بدون 
در  اسـت؛  شـده  وارد  اذن  و  هماهنگی 
نتیـجه شـهرداری نسبت به غـرق شدن 
وی ضـامن نیسـت؛ بلکه مطابق تبصره 1
مـاده فـوق، اگـر ورود شخـص با اجـازه 
مالـک باشـد، مانـند کارگـران کارخـانه 
مذکـور، چنـانچـه نکات ایمـنی رعـایت 
نشده باشد و تقصیری متوجه شهرداری 
باشد، شهرداری به مـیزان تقصـیر ضامن 

است. از جهت فقهی نیز با توجه به اینکه 
استخـر مذکور در مـلک شهرداری بوده 
و افراد بدون اجازه وارد کارگاه شـده‌‌اند، 
با عنایـت به قاعده فقهی اقدام، ضمانی 

متوجه شهرداری نمی‌‌باشد.
4- خانمی با بچه سـه ساله خود به همراه 
مردی که رابطه محرمیت وی با زن محرز 
نبوده است، وارد باغ ویلای متعلق به وی 
شـده و در آن محـل مشغول خـوردن غذا 
می‌شوند و طفل مورد نظر نیز در محوطه باغ 
بازی می‌کند. زن و مرد که صدای موسیقی 
را زیاد کرده بودند متوجه فرزند خود نشده، 
کودک در استخـر باغ ویلا که اطـراف آن 
حصار نداشته سقوط کرده و غرق می‌شود. 
در این شرایط که مادر طفل تکلیف شرعی 
و قانونی نسـبت به مراقبـت و مواظبت از 
طفل را بر عهده داشته و از وجود استخر در 
آن محل مطلع بوده است، غرق شدن طفل 
به سبب ترک فعل )تکلیف( توسط مادر رخ 
داده است و وفـق مواد 145 و 295 قانون 
مجازات اسلامی مادر مسئول پرداخت دیه 
است. مالک باغ به سبب اطلاع مادر طفل
بدون حفاظ، مسئولیتی  استخر  از وجود 
در مفروض سؤال نداشـته و در نهـایت به 
دلیل نصب نکردن حفاظ در اطراف استخر، 
مرتکب نقض ماده 54 آیین‌نامه ایمنی آب 
و مخازن استخرها مصوب 1386/4/7 شده 

است.
5- در فرض دیـگر شخـص »الف« سـالن 
گلخانه‌ای را اجاره و تصرف می‌کند. قسمت 
دیگر ملک که شامل یک ویلا و استخر بوده 
و با گلخانه فاصله داشته، در تصرف مالک 
است. دوست مستأجر بدون اذن مالک یا 
مستأجر در استخر که به وسیله فنس جدا 
شده است غرق شـده و فوت می‌کـند. در 
این شرایط فوت او مستند به عمل مالک 
نیست و مالک استخر ضامن دیه متوفی 

نمی‌باشد.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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ماده 509: »هرگاهك سي در معابري ا اماكن 
عمومي با رعايـت مقررات قـانوني و نكات 
ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد 
و اتفـاقاً موجـب وقوع جنايتي ا خسارت 

گردد ضامن نيست«.
ماده 341 قانون مجازات اسلامی )1370( 
به عنوان پیشینه ماده 509 قانون جدید 
است که مقرر می‌‌داشـت: »هر گاه در معبر 
عام عملی به مصلحت عابران انجام شود 
که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، 
مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود«.

چند نکته پیرامون این ماده
1- این ماده در مقـام بیان آن اسـت که 
چنانچه شخصی در معابر و اماکن عمومی 
وقوع  موجـب  که  شـود  رفتاری  مرتکب 
جنایت یا خسارت بر دیگری شود، با تحقق 

دو شرط ضامن نیست:
نخست، رفتار ارتکابی به مصلحت عابران 

باشد؛
دوم، مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت 
قانون سابق  این شرط در  باشد که  شده 

درج نشده بود.
2- منظور از »اماکن عمومی«، هر محلی 

است که ورود و خروج و تردد و رفت و آمد 
به آن برای همه اشخاص آزاد است مانند 

بازارچه، پاساژ و میدان میوه و تره‌‌بار.
3- منظور از عبارت »اتفاقاً موجب وقوع 
جنایت یا خسارت گردد«، آن اسـت که 
رفتـار ارتکابی از نظر عـرف جامعـه نوعاً 
موجب جنایت نمی‌‌شود؛ لیکن به صورت 

اتفاقی موجب جنایت شده است.
4- منظور از عبارت »به مصلحت عابران« 
آن است که نوعاً به مصلحت همه عابران 
باشد هر چند که ممکن است از بین همه 
عـابران بـه مصـلحت یـک یا دو نفـر هـم 

نباشد.
گفتار پنجـم: حكم ارتكاب جـنايت 

ناشي از رفتار با انگيزه احسان
در خصوص حكم ارتكاب جنایت ناشي 
از رفتار با انگيزه احسان ماده 510 قانون 
داشته  مقرر  چنین  اسلامی  مجازات 

است:
»هرگاه شخصي با انگيزه احسان وك م ك
به ديگري رفتاري راك ه به جهـت حفظ 
مال، جان، عرضي ا نامـوس او لازم است 

انجام دهد و هـمان عمل موجـب صدمه 
وي ا خـسارت شـود، در صـورت رعـايت 
مقررات قـانوني و نـكات ايمـني ضـامن 

نيست«.
مشابه حکم این ماده در قانون سابق وجود 
نداشـت و از نوآوری‌‌هـای قانون مجازات 

اسلامی جدید است.
چند نکته پیرامون این ماده

1- این مـاده در مقـام بیـان آن اسـت 
انگـیزه نیکی و  با  که چنانچه شخـصی 
کمک به دیگـری، رفتاری را انجـام دهد 
که موجـب ورود جـنایت یا خـسارت به 
دیگری شـود، در صـورت رعایت مقررات 
قـانونی و نکات ایمنـی لازم، مسئولـیتی 

متوجه وی نیست.
2- برای تحـقق شرایط ایـن مـاده لازم 
نیسـت که متضـرر از مرتکـب )محسن( 
درخواست کمـک کرده باشد؛ بلکه بدون 
درخواست وی نیز، مرتـکب مشمول این 
ماده است؛ لیکن به نظر می‌‌رسد چنانچه 
متضرر مرتـکب را از رفـتار ارتکابی نهـی 
کرده باشـد و در عـین حـال وی مرتکب 

این رفتار شود، مسئول نخواهد بود.

پي‌نوشت‌ها
1- »به موجب ماده یکم تصویب‌‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌‌های کشور مصوب 
1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌‌ها و مراتع، بیشه‌‌های طبیعی و اراضی جنگلی 
کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این 
تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 تشخیص 
رعایت  با  مراتع  و  جنگل‌‌ها  شدن  ملی  قانون   2 ماده  مستثنیات  و  ملی  منابع 
تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع با وزارت جهاد 
سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت 
قرار می‌‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری 
اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی‌‌شده که به ترتیب مقرر در 

ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود…«.
2- نظریه مشورتی شماره 7/1560 مورخ 1398/10/23 اداره حقوقی قوه قضاییه
3- شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، 1396، صفحه 

963
4- آقایی‌‌نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص- جنایات، تهران: انتشارات میزان، 
چاپ نهم، 1396، صفحه‌‌های 32-34؛ برای دیدن نظر مخالف بنگرید به: سپهوند، 
امیر، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1392، صفحه 43؛ همو، 

تقریرات حقوق جزای اختصاصی- قتل، ویژه کارآموزان قضایی، صفحه 49
5- رأی اصراری شماره 15 مورخ 1372/3/21 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: 
»در مورد فوت ابراهیم، استدلال دادگاه در اثبات رابطه سببیت مخدوش است؛ 
فوت  علت  قانونی  پزشکی  اظهارنظر  و  جسد  معاینه  پزشک  گواهی  طبق  زیرا 
ابراهیم بیماری )انفاکتوس( بوده و قلب متوفی بسیار بزرگ و سه برابر قلب عادی 
تشخیص داده شده است. در گزارش پزشکی قید شده که در افرادی که دارای 
باشند وجود هیجان می‌‌تواند سبب  قلبی  بیماری عروقی و سابقه سکته  زمینه 
بروز حمله قلبی و تشدید ناراحتی قلبی شود. محتویات پرونده هم دلالت دارد 
بر اینکه ابراهیم پس از بحث و مشاجره راجع به اتومبیل خود با حالت عصبانیت 
به خانه رفته و از آنجا برای شکایت در مورد اتومبیل خود به کلانتری مراجعه 
کرده و در ضمن توضیح راجع به شکایت خود به زمین افتاده و فوت کرده است؛ 

بنابراین دلیلی بر رابطه سببیت وجود ندارد«.
علیه  اختصاصی، جرایم  کیفری  حقوق  هوشنگ،  شامبیاتی،  به:  بنگرید   -6

اشخاص، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1386، صفحه‌‌های 66-65
7- بنگرید به: کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، صفحه 474؛ به نقل از شکری، رضا، 

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، 1396، صفحه 969
8- نظریه مشورتی شماره 7/9440 مورخ 1380/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه
911- نظریه مشورتی شماره 7/1418 مورخ 1382/2/20 اداره حقوقی قوه قضاییه
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چکیده
از خصوصیات قضا حتمیت و قطعیت و لزوم تبعیت از آن است. بدین جهت پس از صدور حکم توسط قاضی در یک 
دعوا، امکان طرح مجدد آن دعوا و نقض حکم سابق وجود ندارد. با این حال در مواردی استثنایی، نقض حکم صادر 
شده مشروعیت پیدا می‌کند. این مقاله با رویکرد فقهی موارد جواز نقض حکم قضایی در کلام فقها را مورد بررسی قرار 
می‌دهد که عبارتند از: نبود شرایط لازم در قاضی صادرکننده حکم؛ مخالفت حکم قاضی با احکام قطعی شرع؛ علم 

پیدا کردن قاضی به اشتباه خود.
واژگان کلیدی: ولایت، حکم، تجدیدنظر، نقض حکم

بررسی فقهی نقض حکم قضایی

محمد سلیمی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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درآمد
از خصوصیـات قضا حتمیـت و قطعیت 
اسـت بـه گونـه‌ای کـه بـا حکـم قاضی 
دعـوا فیصله پیدا کنـد. به همین جهت 
اسـت کـه مطابـق ادله معتبر شـرعی و 
عبـارات فقهـا ـ چنانکـه ذکـر خواهـد 
شـد ـ طرفین دعوا ملزم هسـتند حکم 
قاضـی و رأی دادگاه را گـردن نهنـد و 
حـق ندارنـد ایـن دعـوا را نـزد قاضـی 
دیگـر طـرح نماینـد؛ بـه عبـارت دیگر 
پـس از صـدور حکـم، وجـهــی بـرای 
رسـیدگی دوبـاره بـه موضـوع از نظـر 

نـدارد. شـرعی وجود 
بـر ایـن اسـاس ایـن پرسـش در اینجـا 
مطـرح می‌شـود کـه رسـیدگی مجـدد 
بـه پـرونده‌هــای قـضایـی در محـاکم 
تجـدیدنظــر و فرجـام بر مبنای چــه 
در  می‌پذیـرد.  صـورت  شـرعی  مجـوز 
ایـن مقاله برای پاسـخ دادن به پرسـش 
مـذکــور، ابتـدا اصـل و قاعـده اولیـه 
در قضـا و سـپس مـوارد اسـتثنای آن؛ 
نقـض  و  بررسـی  جـواز  مـوارد  یعنـی 
حکـم قضایـی از منظـر شـرع مقـدس 
و  قـرار می‌گیـرد  بحـث  مـورد  اسالم 
در پایـان بـه قوانیـن موضوعـه پـس از 
انقالب اسالمی ایـران در این مسـئله 

می‌شـود. اشـاره 
1- لزوم تبعـیت همـگان از حـکم 

قاضی و عـدم جواز نقض آن
قضـاوت، هـمان‌طــور کـه در تعاریـف 
صـاحب‌نظــران از قضـا آمـده اسـت،)1( 
ولایـت شـرعی از سـوی شـخص واجد 
شـرایط به منظور اثبات حق و استیفای 
آن بـه نفـع مسـتحقین مـی‌باشــد. در 
اسـت  ولایتـی  اعِمـال  قضـاوت،  واقـع 
کـه از طـرف خداونـد متعال بـه قاضی 
تفویض شـده اسـت؛)2( بنابراین اقتضای 

ایـن ولایـت، لـزوم تبعیـت همـگان از 
حکـم قاضـی و تسـلیم در مقابـل آن و 
عـدم جواز طـرح دعوا نـزد قاضی دیگر 

ست. ا
امام خمینـی)ره( در این‌باره می‌فرماید:
»اگـر طرفیـن دعـوا نـزاع خـود را نـزد 
فقیـه جـامــع شـرایط بـبرنــد و وی 
داده،  قـرار  بررسـی  مـورد  را  موضـوع 
بـر اسـاس موازیـن قضایی حکـم صادر 
کنـد، بـرای آنهـا جایز نیسـت کـه نزد 
قاضـی دیگری طـرح دعـوا نماینـد«)3(

)امام خمینی، 1379: 406/2(.
مرحـوم خویی نیز فرمـوده: »طرح دعوا 
نـزد قاضـی دیگـر پـس از حکـم قاضی 
و  اختالف  هیـچ  نیسـت...  جایـز  اول 
اشـکالی در ایـن مسـئله وجـود نـدارد، 
چراکـه حکـم قاضـی بـر همـگان نافـذ 

اسـت«)4()خویی، 1422: 26/41(.
دلیـل ایـن امـر عالوه بـر خصوصیـت 
مـذکــور بـرای قـضــا، روایـات اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه امـام صـادق )ع( در 
مقبول�ه عم�ر ب�ن حنظل�ه می‌فرمایند: 
ـنْ قَـدْ  »...ينَْظُـرَانِ مَـنْكَ انَ مِنْكُـمْ مِمَّ
وَ  حَلَلنَِـا  فـِي  نظََـرَ  وَ  حَدِيثَنَـا  رَوَ ى
حَرَامِنَـا وَ عَـرَفَ أحَْكَامَنَـا، فَليَْرْضَـوْا بـِهِ 
ِّي قَـدْ جَعَلتُْهُ عَليَْكُـمْ حَاكِماً،  حَكَمـاً، فَإنِ
فَـإذَِا حَكَـمَ بحُِكْمِنَـا فَلمَْي قُْبَـل )یقبله( 
ِ وَ عَليَْنَا  َّمَـا اسْـتُخِفَّ بحُِكْـمِ اللَّ مِنْـهُ، فَإنِ
ِ وَ هُـوَ  ادُّ عَلـَ ىاللَّ ادُّ عَليَْنَـا الـرَّ ، وَ الـرَّ رُدَّ
ِ«؛ »... باید نگاه  �رْكِ بِ�اللَّ عَل ى�حَ�دِّ الشِّ
کننـد ببیننـد از میان شـما چه کسـی 
اسـت کـه حدیـث مـا را روایـت کـرده 
و در حالل و حـرام مـا نظـر نمـوده و 
احـکام و قوانیـن مـا را شـناخته اسـت؛ 
پـس بایـد او را بـه عنـوان حَـکَــم و 
قاضـی بپذیرنـد، زیـرا مـن او را حاکـم 
بـر شـما قـرار داده‌ام. پـس آنـگاه کـه 

چنیـن کسـی مطابـق حکـم مـا حکـم 
کنـد و از وی پذیرفتـه نشـود، بی‌شـک 
حکـم خدا سـبک شـمرده شـده و با ما 
مخالفـت گردیـده اسـت و کسـی که با 
مـا مخالفت نمایـد، با خداونـد مخالفت 
کـرده و ایـن در حد شـرک بـه خداوند 
اسـت« )حرّ عاملـی، 1409: 136/27(.
 ایـن روایـت ضمن آن‌که شـخص واجد 
شـرایط را بـه عنـوان قاضـی و حاکم از 
قبـل معصوم معرفـی می‌کنـد، متابعت 
از حکـم صادرشـده توسـط او را امـری 
بـه طـوری  بـرای همـه می‌دانـد  لازم 
که عـدم پذیـرش آن، اسـتخفاف حکم 
الهـی را موجـب می‌شـود کـه در حـد 

شـرک به خـدا می‌باشـد.
عالوه بـر ایـن چنانچـه طرفیـن دعـوا 
پـس از صـدور حکـم، مجـدداً دعـوای 
خـود را در مـحکمــه دیگـری مطـرح 
بـه  نمی‌توانـد  قاضـی جدیـد  نماینـد، 
آن ورود پیـدا کنـد و موضـوع را دوباره 

مـورد بررسـی قـرار دهـد.
محقـق حلـّی در این‌باره فرموده اسـت: 
»لیـس علی الحاکم تتبّع حکم مَن کان 
قبلـه« )محقـق حلـّی، 1408: 68/4(.
مف�اد فرمای ـشمحقـق ای�ن اسـت کـه 
در این‌گونـه مـوارد قاضـی دوم وظیفـه 
نـدارد احـکام گذشـته را مورد بررسـی 

دهد. قـرار 
امـام خمینی نیز در ادامه عبارت سـابق 
دوم  قاضـی  »بـرای  می‌فرمای�د:  خـود 
بررسـی و نقض حکـم صادرشـده جایز 
نیسـت. بلکـه اگـر دو طرف نـزاع هم بر 
آن تراضـی کننـد، دیـدگاه موجّـه عدم 
اسـت«)5()امام خمینـی، 1379:  جـواز 
406/2(. ظاهـر تعبیـر امـام این اسـت 
کـه قاضـی دوم حـق ورود و رسـیدگی 

13مجـدد را ندارد.
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اجرای اصاله الصحه نسبت به رأی قاضی 
نیـز ایجـاب می‌کند کـه قاضـی دیگری 
نسـبت بـه آن ورود پیـدا نکنـد و ورود و 
بررسـی مجـدد او اثـری نداشـته باشـد.

2- موارد استثنا
بر اسـاس آنچه گذشـت، اقتضـای اولیه 
قضـا کـه اصالـه الصحـه و روایـات نیـز 
دلالـت بـر آن دارنـد، ایـن اسـت کـه 
همـه در مقابـل حکـم قاضـی تسـلیم 
باشـند. در عیـن حال مـواردی در اینجا 
اسـتثنا شـده اسـت؛ یعنـی در پـاره‌ای 
از مـوارد افـراد ذی‌نفـع مجـاز شـمرده 
شـده‌اند کـه بـه محکمـه دوم مراجعـه 
کننـد و بـه محکمه دوم نیز اجـازه داده 
شـده اسـت که موضوع را در این موارد 
خاص بررسـی نماید و تصمیم مناسـب 

را اخـذ کند.
2-1- عدم وجود شـرایط لازم در 

قاضی صادرکننده حکم
یکـی از مـوارد اسـتثنا جایی اسـت که 
یـک طرف دعـوا ادعا کند صـادر کننده 
حکـم اول شـرایط و اوصـاف لازم برای 
صـدور حکـم را نداشـته اسـت؛ مثاًل 
مدعـی شـود کـه قاضـی عـادل نبـوده 
اسـت. در اینجـا مدعـی مـی‌توانــد بـه 
قاضـی دیگر مراجعه کـرده، ادعای خود 
را مطـرح کنـد و قاضـی دوم چنانچـه 
برایـش ایـن امر ثابت گـردد، حکم اولی 

را نقـض می‌نمایـد.
مرحـوم خویـی در ادامـه عبـارت قبـل 
مـی‌فرمایــد: »مگـر آن‌کـه قاضـی اول 
واجـد شـرایـط نـباشــد... زیـرا حکـم 
اولـی در ایـن صـورت بـه منزلـه عـدم 
آن اسـت؛ چراکـه از نظـر شـرعی نافـذ 
نمی‌باشـد«)6()خـویی، 1422: 26/41(.
در مـوردی کـه قاضی غیرواجد شـرایط 
قضـا حکـم صـادر مـی‌کنــد، در واقـع 

حکـم او داخـل در عمـوم ادلـه نفـوذ 
حکم قاضـی نبوده اسـت و وقتی عموم 
ادلـه نفـوذ حکـم قاضـی شـامل مـورد 
نباشـد، نهـی از عدم قبول آن برداشـته 
می‌شـود؛ بنابرایـن قبـول نکـردن حکم 
قاضـی در ایـن مـورد، اسـتخفاف حکم 

الهـی بـه شـمار نخواهـد رفت.
2-2- مخالفت حکم قاضی با احکام 

قطعی و مسلّم شرع
اسـتثنای دیگـری کـه در آنجـا اجـازه 
نقـض حکم قاضـی داده شـده، موردی 
اسـت کـه حکـم صادرشـده برخالف 
مسـلّمات کتـاب و سـنت یـا مخالـف 
احکام ضروری و مسـلّم شرعی باشد، به 
نحوی کـه اگر خود قاضـی صادرکننده 
حکـم نیز بـه آن توجه می‌کـرد از حکم 

خـود بـاز می‌گشـت.
محقـق حلـّی در این رابطـه می‌فرماید: 
»اگـر شـخص مـحکــوم علیـه گمـان 
می‌کنـد که قاضی اول به طـور ظالمانه 
بـر او حکـم نموده، بررسـی آن حکم بر 
قـاضــی دوم لازم می‌شـود. همچنیـن 
اگـر آنچـه موجـب بطالن حکـم اول 
اسـت نزد قاضـی ثابت گـردد، آن حکم 
را ابطـال می‌کنـد، خـواه از حقـوق ا لله
الناس«)7()محقـق  از حقـوق  یـا  باشـد 

حلّـی، 1408: 68/4(.
امـام خـمینــی در ایـن‌بـاره بـا بیـانی 
جـامع‌تـر می‌فرمـاید: »چـنانچه حکـم 
صادرشـده بـا احـکام ضـروری و بدیهی 
فقه مخالفت داشـته باشـد، بـه گونه‌ای 
کـه اگـر قاضـی صادرکننـده آن توجـه 
نمایـد، بلافاصله با آشـکار شـدن غفلت 
آن  نقـض  برگـردد،  از حکمـش  خـود 
حکـم جایـز اسـت؛ امـا چنانچـه حکم، 
نظـری و اجتهـادی باشـد، نقـض جایز 
نیسـت و دعـوای مدعی در ایـن زمینه 

پذیرفتـه نمی‌شـود حتـی اگـر مدعـی 
خطـای قاضـی در اجتهادش باشـد«)8(

)امام خمینی، 1379: 406/2(.
مرحـوم خویـی نیـز نقـض حکمـی که 
مخالـف احـکام قطعـی کتـاب و سـنت 
باشـد را جایـز می‌داند )خویـی، 1422: 

.)27/41
در واقـع آنچـه دربـاره لـزوم پذیـرش 
حکـم قاضـی بـرای همـه و حرمـت رد 
آن بیـان شـد، بدیـن جهـت اسـت که 
مفـاد حکم صادره امری مشـروع اسـت 
و وقتـی کـه حکمـی برخالف احـکام 
ضـروری دیـن و مخالـف قطعـی کتاب 
و سـنّت شـد، دیگـر طریقـی بـه حکم 
واقعـی شـرعی نخواهد بود. بـرای جواز 
نقـض چنیـن حکمـی می‌تـوان بـه آیه 
 ّ شـریفه »وَمَنْ لـَمْي حَْكُـمْ بمَِا أنَـْزَلَ الَل
فَأُولئَِـكَ هُـمُ الكَْافـِرُونَ« )مائـده، 44( 
المُِونَ« )مائده، 45(/ »الفَْاسِـقُونَ«  ]»الظَّ
)مائـده، 47([؛ »کسـانی کـه بـر طبـق 
آنچـه خدا نـازل کرده حکـم نمی‌کنند، 
»فاسـق‌اند«(  )»سـتمگرند«/  کافرنـد« 
اسـتناد کـرد؛ بنابرایـن در صورتـی که 
حکمـی برخالف آنچه خدا نـازل کرده 
اسـت صـادر گردیـد، این حکـم واقعی 

نبـوده و لازم الاتبـاع نخواهـد شـد.
همچنیـن بـه صحیحه هشـام بن حکم 
از امـام صـادق )ع( می‌تـوان اسـتدلال 
کـرد کـه از پیامبـر اسالم )ص( نقـل 
بيَْنَكُـمْ  أقَْـضِــي  َّمَـا  »إنِ فـرموده‌انــد: 
باِلبَْيِّنَـاتِ وَ الْيَمَْـانِ، وَ بعَْضُكُـمْ ألَحَْـنُ 
تِـهِ مِنْ بعَْـضٍ، فَأَيُّمَا رَجُـلٍ قَطَعْتُ  بحُِجَّ
َّمَـا قَطَعْتُ  لـَهُ مِـن مَالِ أخَِيـهِ شَـيْئاً فَإنِ
لـَهُ بـِهِ قطِْعَـةً مِـنَ النَّـارِ« )حـرّ عاملی، 
1409: 232/27(. در ایـن روایت پیامبر 
بزرگـوار اسالم می‌فرماینـد کـه من بر 
اسـاس بیّنـه و یمیـن حکـم می‌کنـم و 
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حکـم من واقـع را تغییـر نمی‌دهد. اگر 
کسـی برخالف حـق حتـی بـه حکـم 
پیغمبـر مـال دیگـری را تصاحـب کند 
آتـش جهنـم را برای خـود فراهم کرده 
اسـت؛ بنابرایـن تنهـا حکمـی از اعتبار 
برخـوردار خواهـد بود که طبـق واقع و 

بـه حکـم خداوند باشـد.
بایــد تـوجــه داشت، هـمان‌طـور کـه 
ذکـر شـد منظـور از مخالفـت بـا کتاب 
و سـنت و شـرع آن اسـت کـه حکـم 
قاضـی بـا احکام مسـلّم و ضـروری فقه 
و کتـاب و سـنت مخالـف باشـد؛ مثـل 
اینکـه حکـم کند مـال میـت را به غیر 
ورثـه او بدهنـد یا برخالف صریح قرآن 
مـال را بیــن دختـر و پسـر بـالســویه 
تقسـیم کننـد؛ امـا اگـر اختلاف ناشـی 
از مباحـث نظـری و اختالف در فتـاوا 
باشـد، در ایـن مـوارد قاضـی دوم حـق 
نقـض نظـر قاضـی اول را نـدارد و لـو 
اینکـه اجتهـادا نظـر او را قبول نداشـته 

. شد با
2-3- علـم پیدا کردن قاضـی به 

اشتباه خود
سـومیـن استـثنا در جـایی اسـت کـه 
بـه هـر دلیلـی قاضـی بـه اشـتباهش 
در حکمـی کـه صـادر نمـوده پـی ببرد 
و متوجـه شـود کـه حکمـش مخالـف 
بـا شـرع بـوده اسـت. این مـورد نیـز از 
مـواردی اسـت کـه حکـم قاضـی نقض 

خواهـد گردید.
امام خمینی)ره( در این رابطه مسـئله‌ای
را مطـرح می‌کننـد کـه اگـر طـرفیــن 
دعوایـی کـه قاضـی در آن حکـم صادر 
کـرده، مجـدداً اقـدام بـه طـرح دعوای 
سـابق نـزد همـان قاضـی نماینـد، در 
صورتـی کـه قاضی، متذکر حکم سـابق 
باشـد یـا بیّنـه بـر آن اقامـه گـردد و یا 

بـه نحـوی قطـع یـا اطمینان بـه حکم 
سـابــق پیـدا کـند، مـی‌تـواند مـطابق 
بـا همان حکم صادر نـمایــد. امــام در 
ادامـه مـی‌گـوینــد حتـی در صـورت 
نیـز تنفیـذ حکـم  تبـدل رأی قاضـی 
سـابق بـرای او جایـز اسـت مگـر علـم 
پیـدا کنـد به اینکـه حکمـش مخالفت 
بـا احـکام قطعـی و مـورد اتفـاق دارد 
کـه در ایـن صـورت نقض آن بـر قاضی 
واجـب می‌شـود )امام خمینـی، 1379: 

)9(.)408/2

بـه هرحـال چنانکه قبلًا نیز گفته شـد، 
لـزوم متابعت از حکم قاضـی و پذیرش 
ولایـت او در صورتـی اسـت که حکم بر 
اسـاس موازین اسالمی صـادر گردیده 
باشـد؛ بنابرایـن در اینجا کـه برای خود 
قاضـی محرز شـده اسـت که حکـمش 
برخالف مـا أنـزل ا للهاسـت، وظیفه او 
ایجـاب می‌کنـد کـه اقـدام بـه نقـض 

نماید. حکم صـادره 
3- نقـض حکـم قاضی در قـوانین 

جمهوری اسلامی ایران
مباحث فقهی پیرامون مسئله نقض حکم 
قاضـی و خصوصـاً عبارات امـام خمینی

در این‌بـاره موجـب گردیـد کـه بـرای 
اولین بار نسـبت به نقـض آرای صادره 
از محاکـم در دسـتگاه قضایـی نظـام 
جمهـوری اسالمی ایـران، مـاده 284 
قانـون اصالح مـوادی از قانـون آییـن 
دادرسـی کیفری در تاریـخ 1361/6/6 
بـه تصویـب برسـد. متـن مـاده چنین 

: د بو
»حکـم دادگاه بـدوی تنها در سـه مورد 
قابـل نقـض و تجـدیدنظــر و در سـایر 

مـوارد قطعی اسـت:
1 ـ جایـی کـه قاضی پرونـده قطع پیدا 
موازیـن  برخالف  کنـد کـه حکمـش 

قانونـی یـا شـرعی بوده اسـت.
2 ـ جایـی کـه قاضـی دیگـری قطع به 
اشـتباه قانونی یا شـرعی قاضـی پرونده 
پیـدا کند به نحـوی که اگر بـه او تذکر 
داده شـود متنبه گردد و متوجه اشـتباه 

خود شـود.
3 ـ جـایــی که ثـابــت شود قـاضـی 
پرونـده صلاحیـت رسـیدگی و انشـاء 
حـکم را در مـوضـوع پرونـده نداشـته 

است«.
پـس از آن نیـز همین مـوارد به عنوان 
امـوری کـه اسـاس تجدیدنظرخواهـی 
احـکام صـادره از دادگاه‌هـا را تشـکیل 
می‌دهنـد، در مـواد 6 و 7 قانون تعیین 
مـوارد تجدیدنظـر احـکام دادگاه‌هـا و 
نحـوه رسـیدگی آنهـا مصوب مهـر ماه 
1367 آورده شـد. متـن مـواد بـه ایـن 

است: شـرح 
»مـاده 6 ـ در مـوارد زیر محکوم علیه یا 
وکیـل یا قائـم مقام قانونـی وی می‌تواند 
بـا ادلـه و مـدارک قابل اسـتناد تقاضای 

نماید: تجدیدنظر 
الـف‌ـ هـرگاه ادعـا نمایـد کـه مـدرک 
15اسـتنادی فـاقــد اعتـبــار بـوده و یـا 
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پي‌نوشت‌ها
1- بـه عنـوان نمونـه مرحـوم شـهید ثانـی در کتـاب مسـالک در تعریـف قضـا 
می‌فرمایـد: »"ولایـه الحكـم شـرعاً" لمـن لـه أهليّـه الفتـو ىبجزئيّـات القوانين 
اسـتيفائها  و  الحقـوق  بإثبـات  البريـّه،  مـن  معيّنـه  أشـخاص  علـ ى الشـرعيّه، 
للمسـتحقّ« )شـهید ثانـی، 1413: 325/13(. مرحـوم شـهید اول نیـز در کتاب 
دروس، قضـا را این‌طـور تعریـف نموده اسـت: »"ولایه شـرعيّه علـ ىالحكم" في 

المصالـح العامّـه مـن قبـل الإمـام« )شـهید اول، 1417: 65/2(.
2- بـه همیـن خاطـر فرموده‌انـد کـه در ثبـوت ولایت قاضـی، اذن امام یا کسـی 
که منصوب از سـوی امام اسـت شـرط می‌باشـد )محقـق حلّـی، 1408: 60/4(.

3- »لـو رفـع المتداعيـان اختصامهمـا إلـى‌ فقيـه جامـع للشـرائط، فنظـر فـي 
الواقعـه و حكـم علـى‌ موازيـن القضـاء، لايجـوز لهمـا الرفـع إلـى‌ حاكـم آخـر«.
4- »لایجـوز الترافـع الـی حاکـم آخـر بعـد حکـم حاکـم الأول... بلا خالف و لا 

اشـکال، فـإن حکم الحاکـم نافـذ علی الجمیـع...«.
5- »...و ليـس للحاكـم الثانـي النظـر فيـه ونقضه، بل لـو تراضـ ىالخصمان على‌ 

ذلـ كفالمتّجه عـدم الجواز«.
6- »...إلا إذا لـمكي ـن الحاكـم الأول واجـداً للشـرائط... فإنّ الحكـم الأوّل عندئذٍ 

بحكـم العـدم،لأ نـّه غير نافذ شـرعاً«.
7- »لـو زعـم المحكـوم عليـه أن الأول حكـم عليه بالجـور لزمه النظـر فيه وك ذا 
لـو ثبـت عنـده مـاي بطـل حكـم الأول أبطلـه سـواءك ان مـن حقـوق ا للهأم من 

الناس«. حقـوق 
8- »...کمـاي جـوز النقـض لـوك ان مخالفاً لضـروريّ الفقـه؛ بحيث لو تنبّـه الأوّل 
يرجـع بمجـرّده لظهـور غفلته. وأمّـا النقض فيماكي ـون نظرياًّ اجتهاديـّاً فلايجوز، 

ولا تسـمع دعـو ىالمدّعـي ولو ادّعـى‌ خطأه فـي اجتهاده«.
9- برخی در اصل این مسـئله مناقشـه کرده‌اند که با وجود نظر امام خمینی)ره(

و دیگـر صاحب‌نظـران در عـدم جـواز طـرح دعـوای مجـدد پس از صـدور حکم، 
چگونـه چنیـن مسـئله‌ای مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. به‌هرحـال اجمـالاً 
می‌تـوان در فروضـی ماننـد فـرض مطـرح شـدن مـدارک جدیـد، طـرح دعوای 

مجـدد و رسـیدگی دوبـاره قاضـی بـه دعـوای سـابق را قابـل تصور دانسـت.
فهرست منابع
1- قرآن کریم

2- حـرّ عاملـی، محمـد بن ‌حسـن، وسـائل الشـیعه، چـاپ اول، قم، مؤسسـه 
آل‌البیـت، 1409 ق

3- حلـّی )محقـق(، نجم‌الدین جعفر بن‌ حسـن، شـرائع الإسالم، چـاپ دوم، 
قم، مؤسسـه اسـماعیلیان، 1408 ق

4- خویـی، سـید ابوالقاسـم، مبانی تکملـه المنهاج، چـاپ اول، قم، مؤسسـه 
احیـای آثـار الإمام الخوئـی، 1422 ق

5- عاملـی )شـهید اول(، محمـد، الـدروس الشـرعیه، چـاپ دوم، قـم، دفتـر 
انتشـارات اسالمی، 1417 ق

6- عاملـی )شـهید ثانـی(، زین‌الدین‌بن‌علـی، مسـالک الأفهام، چـاپ اول، قم، 
مؤسسـه المعارف الإسلامیه، 1413 ق

7- موسـوی خمینـی )امـام(، سـید روح‌الله، تحریـر الوسـیله، چـاپ اول، قم، 
مؤسسـه دارالعلـم، 1379

8- قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1361
 9- قانـون آیین دادرسـی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امـور کیفری، مصوب 

1378
10- قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392

11- قانـون تعییـن مـوارد تجدیدنظـر احـکام دادگاه‌هـا و نحـوه رسـیدگی آنها، 
مصـوب 1367

برآمد
اقتضای اولیه قضای شرعی، لزوم تبعیت از حکم قاضی و قطعیت و عدم جواز نقض حکم است. از منظر فقهی و مطابق 

با عبارات فقها مواردی به عنوان استثنای بر این اصل اولیه وجود دارد: 1. نبود شرایط لازم در قاضی صادرکننده حکم؛ 

2. مخالفت حکم قاضی با احکام قطعی شرع؛ 3. علم پیدا کردن قاضی به اشتباه خود. در موارد مذکور امکان رسیدگی 

دوباره به موضوع و نقض حکم صادرشده وجود خواهد داشت.

شـهود بـه دروغ شـهادت داده یا واجد 
شـرایط شـرعی و قانونی ادای شهادت 

نبوده‌انـد.
ب‌ـ هـرگاه ادعا نمایـد که حکم خلاف 

قانون یا خلاف شـرع بوده اسـت.
ج‌ـ چنانچـه مدعی شـود کـه قاضی یا 
دادگاه واجـد صلاحیت نبوده اسـت«.

»مـاده 7 ـ قاضـی صادرکننـده حکـم 
نیـز چنانچـه بـه عـدم صلاحیـت خود 

یـا بـه اشـتباه قانونـی یـا شـرعی و یـا 
خالف واقـع بـودن حکـم قطـع پیـدا 
کنـد، مسـتدلاً و کتبـاً حکـم را )اعـم 
از اینکـه راجـع بـه ماهیـت امـر باشـد 
یـا بـه صـورت قـرار( نقـض و پرونـده 
را جهـت رسـیدگــی حسـب مـورد به 
دادگاه صـالــح یـا دادگاه هـم عـرض 

ارسـال می‌نمایـد«.
امور مـذکور با تغییراتی در مـاده 235

دادگاه‌هـای  دادرسـی  آییـن  قـانــون 
عـمومــی و انقالب در امـور کـیفــری 
مـصــوب 1378/6/28 و مـاده 240 آن 
قانـون هـم آمـده بـود و برخـی از ایـن 
مـوارد در مـاده 434 و 474 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری مصـوب سـال 1392 
نیز به تصویب مجلس شـورای اسالمی 
قضـات  کار  مبنـای  اکنـون  و  رسـیده 

کشـور است.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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چکیده
قانون‌گذار با التفات به موقعیت شغلی یا مالی برخی اشخاص، اموری را تحت عنوان »تحصیل مال از طریق نامشروع« 
جرم دانسته است. از منظر حقوق کیفری تخصصي، بررسی جرم »تحصیل مال از طریق نامشروع« مانند بزهك لاهبرداري 
به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت استك ه با دارا بودن برخی‌ ويژگي‌هاي خاص، از جمله رکن مادی 
پیچیده، وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم که معمولاً در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و 
موجب به دام افتادن مال باختگان بي‌شماري مي‌گردد؛ بسیار حائز اهمیت می‌باشد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع 
در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به صورت گسترده و فراگیر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 

اختلاس، کلاهبرداری، با رویکردی عدالت محور به تصویب رسید.
در این نوشتار، به تعریف، فلسفه وضع و قانون‌گذاری، ارکان تشکیل دهنده، عناصر اختصاصی و سایر مطالب مرتبط با 

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده، تجارت، تقلب در توزیع کالاهای خاص، موافقت اصولی

بررسی تحلیلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

قسمت اول
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درآمد
غـالبـاً جـرم‌انگاري بعضـي از انحـرافـات 
اجـتماعـی در پـرتو نظـريات مجـازات‌گـر 
حقـوق‌دان معـروف )ژرمي بنتام( مطرح 
شده اسـت و در هر جـامعه و ملتی، علاوه 
بر تأثیرپذیری از آموزه‌های مكتب تحققي، 
به ويژه »نظريه حالت خطرناك« متأثر از 
فرهنگ و مذهب آن کشور می‌باشد که در 
حال حاضر تحت عنوان »جرايم مانع«)1(يا 
جرايم بازدارنده شناخته می‌شود؛ هرچند 
امروزه، جـرم‌انگاري برخـی از اين رفتـارها 
با معيارهـاي پيشنهـادي فلاسفه حـقوق 
يكـفري در مورد جـرم‌انگاري همـاهنگي 

کامل ندارد.
با توجه به معيارهاي توازن دلايل، مقبوليت 
اجتماعي، منع ايراد خسارت به ديگري و 
پالايش در مـورد جرم انگاري، مع‌الوصـف 
برای جرم شناختن كي رفتار، به طور کلی 
لازم استك ه اولاً، رفتار مورد نظر با اصول 
و مباني اخلاقي جـامعه در تعـارض باشـد؛ 
ثانياً، توسـل به اقـدامات غـيريك ـفري در 
مقابله با آن رفتار، نتیجه‌بخش نباشد؛ ثالثاً، 
زمینه‌های اجرایي و عملي مقابله قهرآميز 

با آن رفتار، مهیا و فراهم باشد.
کوتاه سخن آنکه، در خصوص جرم‌انگاري 
پـاره‌ای از رفتارهـا به عـنوان جرايم مانع، 
بدواً می‌توان از طريق به‌کارگیری اقدامات 
غيريكفري و سازوکارهای پيشگيري، دامنه 
آنها را محدودك رد و در مرحله اول نبایستی 
اقدامات  از  این‌گونه رفتـارها  با  در مقابله 
سركوبگريك فري مدد جست، بلکه توسل به 
حقوقيك فري، باید به عنـوان آخرين حربه 

نظام دفاع اجتماعي، تجويز گردد.
در ایـن راسـتا، تحـصیل مـال نـامشـروع، 
فعالیتی مخرب اسـت که می‌تواند اقتصاد 
یک کشور را نابود کنـد. زمانی که دولت 
به منظور رونق و شکوفایی اقتصاد کشور 
و رفاه مردم در برهههای زمانی مختلـف، 

تسهیلاتی را در اخـتیار اشخاص خـاصی 
همـچون تجار، صاحبان صـنایع و ... قرار 
مـی‌دهـد تا از آن طـریق، کالای ضروری 
را وارد و یـا تـولـید کـرده و بـا قیـمتی 
مناسـب در اختیار عموم مردم قرار دهـند 
و شخصِ تسـهیلات گیرنده از موقـعیت 
خود سـوءاستفاده مي‌كند و از تسهیلاتی 
که برای مصـرف خاص در اختـیارش قرار 
گرفته، به شکل دیگری اسـتفاده مي‌کند 
که منجر به کسـب سود بیشتری برای او 
مي‌شود؛ تحصیل مال از طریق نامشروع 
صورت گرفته است؛ برای مثال زمانی که
تسـهیلات گیرنده ارز دولتـی را به جای 
واردات دارو در بازار آزاد می‌فروشـد و یا 
داروی وارداتـی را بـه قیمـت ارز آزاد در 
اختیار عموم مردم قرار می‌دهـد و از این 
طریق به عمـوم مردم لطـمه زده و بـرای 

خویش سود اندوزی می‌کند.
در نظام حقـوقی ایران عبارت »تحصـیل 
مـال از طـریق نامـشروع« برای نخستین 
مرتبـه، از زمان تصـویب قـانون تشـدید 
مجـازات مرتکبـین ارتشـاء، اختـلاس و 
کلاهـبرداری در سال 1367 مورد استفاده 
قـرار گرفـت؛ اگرچـه مـروری در قـوانین 
جزایی متعدد، نشان می‌دهد که سابقاً نیز 
موضوع تحـصیل مال از طـریق نامشروع 
جرم مطرح بوده لکن از اصطلاح مزبور به 

صراحت استفاده نشده بود.
مـاده ۲ قانون تشـدید مجـازات مرتکـبین 
ارتشـاء و اختلاس و کلاهبـرداری دارای 
متن مبهـمی اسـت. با وجود اینکه تعدی 
و تجاوز به اموال دیگران باید جرم‌انگاری 
و تعیـین مجازات شـود؛ اما کلی بودن و 
ابهام زیاد در قانون، خود مشکلات زیادی 
را ایجاد می‌کنـد که در این مـاده نیز این 
مسئله به چشـم می‌خورد و این شبهه را 
القاء می‌کـند که آیا جـرم »تحـصیل مال 
از طریق نامشـروع« از جـانب هر شخـصی 

با هـر خصـوصیات، قـابل ارتـکاب اسـت؟ 
آیا مرتکبین چنـین جرمی، اشخـاصی با 
ویژگی‌های خاص هستند؟ معیار نامشروع 
بـودن تحـصیل مال چیسـت؟ آیا منـظور 
مقنن این اسـت که اگر مـالی مشـروع از 
طریق نامشروع، تحصیل شود؛ عمل جرم 
نخواهد بود؟ یا اینکه، مبـین آن اسـت که 
اگر مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل 

گردد؛ فاقد وصف مجرمانه است؟
 به نظـر می‌رسد؛ قانون‌گذار به دو اعتبار 
به موضـوع نگاه می‌کنـد؛ اول آنکـه مـال 
نامشروع ممکن است به طریق مشروع و 
یا غیرمشروع تحصـیل شود؛ و دوم اینکه 
امـکان تحـصیل مـال مشـروع به طـریق 
مشـروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام 
حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین 
مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی 
جرم‌انگاری  کلاهبرداری  یا  سرقت  مانند 
شده‌اند. در فقه اسـلامی بحث »اکل مال 
به باطل« مطـرح شده اسـت. هرچند در 
توصیف عمل مجرمانه بین حقوق اسلامی 
و غربی، تفاوت وجود دارد؛ ولی ماهیتاً هر 
دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق 

نامشروع و غیرقانونی دارند.
در این مقاله، تلاش خواهیم نمود؛ ضمن 
موضـوعات  مخـتلف  جنـبه‌های  تحلیل 
مزبور، جوانب مختلف بزه »مال از طریق 
نامشـروع« از جـمله مصـادیق آن، نقش 
مرور زمان و تأثیر گذشت شاكي يا مـدعي 
خصـوصـي در مجـازات جـرم مـوصـوف، 
همچنین تفاوت آن با بزه »کلاهبرداری« 

و سایر مباحث مرتبط،  مطرح گردند.
1- تعریف جرم تحصیل مال از طریق 

نامشروع
معمولاً در جایی که وصف جزایی مناسب 
و مشخـصی بـرای آسـیب مـالـی وارده 
به اشخـاص یافـت نمی‌شـود و مـوضـوع 
تحـت سایر عناوین کیفری، قابل تعـریف 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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و توصـیف نیسـت؛ عنـوان موسع و کلی 
»تحصیل مال از طریق نامشروع« دستاویز 
و عنوان مناسـبی تشخیص داده می‌شود؛ 
اگرچه از منظـر فلـسفه حقـوق کیفری، 
وجود یک عنـوان مجرمانه با این درجه از 
وسعت با اصـل برائت و حتی قاعده درء و 
ضرورت تفسیر قوانین به نفع متهم و اصل 
قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، منافات 
دارد و دسـت قاضـی و مرجـع تعقیب را 

بیش از حد باز می‌گذارد.
لازم به ذکر است؛ اشخاص برای به دست 
آورن اموال خود، ممکن است راه قانونی و 
مشروع را در پیش بگیرند و یا گاهی از راه 
قانونی و شرعی منحرف شده و اموال خود 

را از طریق نامشروع به دست بیاورند.
به طور کلی واژه »تحصیل« به معنای به 
دست آوردن و فراهـم آوردن و اصطلاح 
»نامشروع« به معنای خلاف قوانین شرع 
است. موافقت اصولی یعنی، موافقتی که از 
سوی مرجع ذی‌صلاح صـورت می‌پذیرد. 
موافقت اصـولی برای اشـخاصی اسـت که 
قصد انجام فعالیت‌های صـنعتی و تجاری 

داشته و ملزم به دریافت آن هستند.
»تحصیل مال از طریق نامشروع« عبارت 
اسـت از بـه دسـت آوردن مـال از طـرق 
نامشروع و غیـرقانونی. این امـر، می‌تـواند 
از طریق سوءاستفاده و یا خـرید و فروش 
امتیاز تجارت، تقلـب در توزیع کالاهـای 
خـاص و همچنین تحصـیل مال یا وجـه 
از راه‎هـایی که مشـروعیت قـانونی نـدارد؛ 
صورت بگیرد. به بیان دیگر، تحصیل مال 
از طریق نامشروع عبارت است از هر نوع 
تحصیل وجه یا مالی که با منع قانون‌گذار 
مواجه اسـت. به نظر می‌رسـد بتوان بین 
این جرم و سایر جرایم علیه اموال، جمع 
نمود، بدین صـورت که قیـد »دیگری« را 
به تعریف ذکر شـده افزود؛ در آن صورت، 
جرم »تحصـیل مال از طریق نامشـروع« 

شامل هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری 
از طریق توسل به طُرق غیرقانونی که فاقد 

ضمانت اجرای کیفری است؛ می‌شود.
بر اسـاس ماده 2 قانون مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اخـتلاس و کلاهبرداری، می‌توان 
را  نامشروع«  از طریق  بزه »تحصیل مال 
این‌گونه تعریف نمـود: هرکـس به نحـوی 
از انحاء یا به طور کلی مـال یا وجـهی را 
تحصیل نماید که طریق تحصیل آن فاقد 
مشروعیت قانونی باشد؛ مرتکب عمل جرم 
تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. 
با این تعریف، این ماده تنها شامل آن دسته 
از تحصیل مال به طریق غیرقانونی می‌شود
که در قوانین جزایی دیگر مورد جرم انگاری
قـرار نگـرفتـه باشـند؛ بـه دیگـر سـخن، 
تحـصیل مال از طریق نامشروع شامل هر 
نوع تحصیل مال یا وجه به طریق غیرقانونی 
می‌شود که با عناوین جزایی شناخته شده 

دیگر هم‌پوشانی ندارد.
نکـته قابل توجـه که در تعـریف این بـزه 
وجود دارد؛ این اسـت که منظور از عبارت 
»نامشروع« غیرشرعی نیست؛ بلکه منظور 
غیرقانونی بودن است یا به عبارتی بهتر، 
یعنی فاقد مشروعیت قانونی باشد. تحصیل 
مال از طریق نامشروع علاوه بر اینکه جرم 
می‌باشد بلکه موجب ورود لطمه به اقتصاد 
کشور نیز می‌شود؛ به همین دلیل نباید از 
مجازات و تعقیب مرتکب آن چـشم‌پوشی 

کـرد.
2- تفـاوت دو اصـطلاح »تحصـیل 
مال نامشروع« و »تحصیل نامشروع 

مال«
 تفاوت اساسی میان دو اصطلاح »تحصیل 
مال نامشروع« و »تحصیل نامشروع مال« 
آن است که اولی به مالِ حاصل از ارتکاب 
جرم نظر دارد؛ بدون آنکـه خود مسـتقلًا 
دیگـر،  عبارت  به  باشد؛  مجرمانه  عنوان 
تحـصیل مالِ نامشـروع اثر ارتکاب جـرم 

است؛ ولی دومی عنوان مجرمانه مستقلی 
اولی معلول  به عـبارت دقیـق‌تر،  اسـت. 
ارتکاب جـرم و دومی خـود عامل اسـت. 
بدون تردید، منظـور از عبـارت »تحصیل 
مال نامشروع« همـان »تحصیل نامشروع 
مال« است. این عبارت ظاهراً به معناي آن 
است که مال تحصـیل شده مشروع، ولی 

طریق تحصیل آن نامشروع می‌باشد.
به عنوان تمایز دوم می‌توان گفت: در اولی، 
مال الزاماً نامشروع است و در دومی، نفس 
مال نامشروع نیست بلکه به اعتبار طریق 
تحصیل نامشروع تلقی می‌شود. با وجود 
این به نظر می‌رسـد فـارغ از تفـاوت‌های 
ظاهـری، به ایـن اعتـبار کـه قـانون‌گـذار 
در مقام نفی تحـصیل هر مـالی از طـریق 
ارتکاب جـرم اسـت؛ تفـاوت مـاهوی بین 
این دو عـبارت وجـود ندارد. تفـاوت فقط 
در شیوه‌ تحصیل اسـت و شیوه نیز برای 
قانون‌گذار موضـوعیت ندارد، بلکـه آنچه 
موضـوعیت دارد؛ تحصـیل مال از طـریق 
ارتکاب جرم اسـت؛ اعم از آنکـه از طریق 
ارتکاب سـرقت باشـد یا کلاهبـرداری یا 
طـرق مذکـور در مـاده 2 قـانون تشـدید 
مجـازات مـرتكبـين ارتـشاء، اختـلاس و 
كلاهبرداري. دلیل فقدان تفاوت مـاهوی 
آن اسـت که مثـلًا اگر کسـی مال حاصل 
از اختلاس صورت گرفته توسط دیگری را 
تحصیل کرده باشد، عمل وی طبق قانون 
مبارزه با پولشویی، جـرم است و در ماده 2
مورد بحـث نیز قـانون‌گذار چنـین فـرض 
کرده که مال حـاصل از طریق مجـرمانه، 

نامشروع است.
3- قلـمرو ماده 2 قـانون تشـدید 
مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء 

و کلاهبرداری
با تصـویب ماده 2 قانون تشـدید مجازات 
مرتکبین اختلاس و ارتشـاء و کلاهبرداری 
19در سـال 1367، قـانون‌گـذار از یک‌سـو، 
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سوءاستفاده و خرید و فروش امـتیازات و
تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری
نـمـود و از سـوی دیـگـر بـر ممـنوعیـت
»تحصیل مال از طـریق نامشـروع« تأکید 
ورزیـد. ایـن مقـرره جـزایی، بـه لحـاظ 
ابهام‌هایی که آن را در بر گرفته، به صورت 
گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار 
نگرفته است. در این ماده مشخص نیست 
تنها مصادیق رأس ماده، جرم انگاری شده 
است و قسـمت اخـیر آن جنـبه تأکیـدی 
دارد و یـا اینـکه علاوه بر عنـاوین ذکـر 
شده، تحصیل مال از طریق نامشـروع نیز 
مـورد جـرم انگاری قرار گرفتـه اسـت. با 
این وصف قلمرو این ماده چندان معلوم 
نیست. می‌توان گفـت مـاده 2 قـانون یاد 
شده مشتمل بر سه عنوان جزایی است: 
خرید و فروش امتیازات یا سوءاستفاده از 
تابع  توزیع کالاهایی که  تقلب در  و  آنها 
ضوابط معین هستـند و تحصـیل مال از 
طریق نامشروع با هدف حمایت از حقوق 
مالی افراد در سطحی گسترده و صیانت از 
اقتصاد ملی )باقرزادگان، ميرزايي، 1392: 

.)96-78
4- فلسـفه وضـع و تقنـین جـرم 

»تحصیل مال از طریق نامشروع«
بحران‌های اوایل دهه 1360 که به طـور 
عمده ناشی از پیامدهای انقلاب و جنگ 
بود؛ وضع اقتصادی جامـعه را به شـدت 
تحـت تأثـیر قـرار داده بـود. هـزینه‌های 
گزاف جنـگ، موجـب شـد حـکومت به 
تنهایی  به  نتواند  بسیار  تلاش‌های  رغم 
بار سنـگین اداره امور کشـور را به دوش 
بنابراین این وضعـیت موجب شد  کشد؛ 
در  مردم  مشارکت  اندیـشه  که حکومت 
اداره امور به ویژه اقتـصاد را مطـرح کند. 
در این راسـتا، دولت به جای مباشرت در 
تصدی‌گری امور، تصمیم گرفت با کمک به 
افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه‌اندازی 

چـرخ صـنعت و اقتـصاد مشارکت دهـد. 
همـین تصمـیم سبـب سوءاستفاده‌هایی 
از جـانب زیاده خـواهان بر مال مـردم و 
اقتصاد کشـور شـد. گـسترش روزافـزون 
جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این 
افراد،  مالی  حقوق  علیه  تهدیدات  دست 
سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به 
یاری قانون‌گذار بشـتابند و جرمی تحت 
عنـوان »تحصـیل مال از طریق نامشروع« 
در ضمـن ماده 2 قانون تشـدید مجازات 
مرتکبین اخـتلاس، ارتشـاء و کلاهبرداری 
مصـوب 1367 تقنـین نمـایند )فـروتن، 

اكبري، 1397: 147-131(.
 

جـرم‌انگاری بزهی تحـت‌ عنوان »تحصیل 
مال از طریق نامشروع« با دامنه شمولی 
موسع و مبـهم به موجـب مـاده 2 قانون‌ 
مذکور، ضـرورت بررسی و ارائه تفـسیری 
معقول و منطـقی از این مـاده را ایجـاب‌ 
می‌نماید. با عنایت به اینکه نص کیفری 
بـاید صـریح، معـین و مشـخص باشـد و 
این امر از تبعات مسلم اصل قانونی بودن 
جرم است؛ سـؤال آن است که چرا مقنن 
به چـنین احکامی - کـه‌ صـریح و معیـن 
نیستند - متـوسل شده اسـت؟ در پاسخ 

می‌توان گفـت: گاهی اوقـات جهـت فهم‌ 
دقیق معنای جـرم، ذکر مصـادیقی از آن 
نیاز است تا عنوان مجرمانه هرچه بیشتر 
از منظر عرفی‌ و فهم متـعارف، ملموس‌تر 
باشد و یا اینکه در برخی نصوص کیفری، 
عدم ذکر مواردی من‌ باب تمثیل، موجب 
تحدید بیش از حد شمول عنوان مجرمانه 
شـده، به نحـوی که کارایی لازم‌ جـهت 
حمـایت کـیفری از مـوضـوع خـود را از 
دست می‌دهد. در صـورتی که‌ این دیدگاه 
را بپذیریم، آن‌چـنان‌که نص ماده 1 نشان 
می‌دهد؛ پذیرش آن مقرون به صواب‌ است 

)فرح بخش، 1388: 300-283(.
جمـعي از اسـاتیـد حقـوق جـزا، بر ايـن 
باورندك ـه با توجـه به زمان وضع ماده 2 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختلاس و کلاهبرداریي عني سال 1367 
و با عنایت به اینکه کشـور در حال جـنگ 
بوده، قانون‌گذار به منظوري اري رساندن به 
افراد جامعهي عني رفع مشكلات اقتصادي 
موجود به برخي از افرادك ـه داراي شرايط 
خاصي بودنـد؛ امتـيازاتي نظيـر: »جـواز 
صادرات و واردات وك لًا آنچه تحت عنوان 
موافقت اصولي گفته مي‌شود« ارائهك رده 
است. حال اگر شخـصي به نحوی از انحاء 
از اين امتیازاتك ه تحـت شرايط خاصي 
تفويض شـده اسـت؛ سوءاستفاده کنـد یا 
در نحوه توزیع کالاهایی که مقـرر بـوده 
طبق ضوابطی توزیع گردد؛ مرتکب تخلف 
شـود و یا به طـور کلـی مـال یا وجـهی 
تحصیل کند که طریق تحـصیل آن فاقد 
مشروعیت قانونی بوده »مجرم« محسوب 
نباید  اينجاسـتك ه  نكـته  اما  می‌شـود؛ 
عبارت »تحصیل مال از طریق نامشروع« 
را که در انتهای ماده آمده است به تنهایی 
و بدون توجه به صـدر ماده تفسیر کرد؛ 
زیرا مطلق گرفتن عـبارت »به طور کلـی 
مالی یا وجهی تحـصیل کند که تحـصیل 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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آن فاقد مشروعیـت قانونی بوده است«،
موجب مي‌شـودك ه ناگهان با سه مجـرم 
مواجه شويم؛ي عني به اين ترتيب بنگاهی 
نوعي  به  نمـوده  را آگهی  وام  که فروش 
مجرم اسـت و نيز فروشنده امتياز وام به 
نوعي مجرم اسـت؛ در حالی که این امتیاز 
فقط به او تعلق داشـته و فردی هـم که 
این مال را خریده، همه مرتکب تحصیل 
مال نامشروع شـده‌اند )آزمایش، 1386: 

.)43-44
در مقـابل جمعي ديگر از اساتید و قضات 
معتقدند که اگر ما عبارت »به طور کلیِ 
مالی یا وجهی تحـصیل کـند که تحصیل 
آن فاقد مشـروعیت قانونی بوده است« را 
در راستای صدر ماده تفسیر کنیم؛ در این 
مالی  از سوءاستفاده‌های  بسياري  صورت 
»خلأ قانونی« پیداك ـرده و به عبـارتي با 
»پدیده بی‌کیفرمانی« مواجه خواهد شد.

5- ارکان تشـکیل دهـنده جـرم 
تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم‌انگاری بزهی تحت عنوان »تحصیل 
مال از طریق نامشروع« با دامنه شمولی 
موسع و مبهم به موجـب مـاده 2 قانون 
تشـدیـد مجـازات مـرتکبـین ارتشـاء و 
اختلاس و کلاهبـرداری، ضـرورت بررسی 
و ارائه تفسیری معـقول و منطقی از این 
ماده را ایجاب می‌نماید. هر جرمی ازجمله 
»تحصیل مال از طریق نامشروع« )به‌جز 
جـرایم مادی صـرف( متشـکل از رفـتار 
مجـرمانه و سـه عنـصر مـادی، قـانونـی 

و روانی اسـت.
الف( رفتار مجرمانه: رفتار مجرمانه جرم 
»تحصیل مال از طریق نامشروع« شـامل 
هر عمل غیرقانونی اسـت که به صـورت 
خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. 
به عنوان مثال، کسـی که با استـفاده از 
مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند 
یا برای انجام کار دولتی مبلغی را به صورت 

غیرقـانونی دریافـت می‌نـماید؛ مشـمول 
عنـاوین خـاص کلاهـبرداری، اختلاس یا 
ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال 

از طریق نامشروع نمی‌رسد.
دامنه شمول این جرم وسیع می‌باشد؛ این 
انگاری  ایرادات اساسی جرم  از  امر، یکی 
به همـین  به شمار می‌رود.  موضوع  این 
دلیـل با اسـتفاده از کلمـه نظیر، مـثل و 
مانند، تمامی اعَمال را در برمی‌گیرد و اصل 
جرم را محدود می‌نماید؛ بنابراین هر نوع 
رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال 
دیگری از طریق غیرقانونی را شامل شود؛ 
عنوان مجـرمانه »تحـصیل مال از طریق 
نامشروع« را شامل می‌شود. به طور مثال، 
چنانچه شخصی به واسطه دروغ‌گویی که 
در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده 
و عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال 
دیگری را به دست آورد؛ مشمول این جرم 

می‌شود.
نكته قابل توجه اینـکه در تحصیل وجه 
یا مال، باید اثرات دقیق خـدعه و تقلـب 
مـوجـود بـاشـد. بـه عـلاوه، تحصـیل و 
این  اصلی تحقق  آوردن، شرط  به دست 
جرم می‌باشد؛ بنابراین اگر مال یا وجهی 
به دست نیاید؛ بزه »تحصیل مال از طریق 

نامشروع« صورت نگرفته است.
ب( عنصـر مـادی: عنصـر مـادی، نمـود 
بیرونی و خارجی جرم است؛ به عبارت دیگر،
آنچـه در جـرم »تحـصیل مـال از طـریق 
نامشروع« تأثیر داشته است؛ عنصر مادی 
جرم را تشکیل می‌دهـد که شـامل، رفتار 
مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب 
جرم و نتیـجه حـاصله از جرم می‌باشد؛ 
بنابراین عنـصر مـادی این جـرم شـامل 
هر نـوع رفـتار مثـبت مـجرمانه‌ای )مانند 
خرید، فـروش، سوءاسـتفاده و...( است که 
سـبب  تحصیـل عامدانه مـال دیـگری از 

طریق غیرقانونی شود.

ج( عنـصر روانی یا معـنوی: در وقـوع این 
جرم باید مرتکـب، قصـد، علم و عمد در 
تحصیل مال یا وجه را داشته و بر نامشروع 

بودن عملش، آگاه باشد.
این جـرم از جـمله جرايم عمـدی است 
که نیازمند وجود عنـصر روانی در زمان 
ارتکاب می‌باشد. عناصر روانی در این جرم 
شامل دو نوع »سوءنیت عام« و »سوءنیت 

خاص« می‌باشد.
سـوء نيـت عام: سوءنيت عـام به معـناي 
اراده و عمد مرتكب جرم در انجام رفتار 
مجرمانه است؛ بنابراين اگر فردي از روي 
اشتباه، سـهوي ا سهل‌انگاري، مالي از غير 
به دست آورد؛ جرم تحصيل مال نامشروع 

واقع نمي‌گردد. 
سوءنيت خاص: سوءنيت خاص به معناي 
قصد به نتيجه رساندن جرم است. به اين 
ترتيب قصـد متـهم از به دسـت آوردن 
مال غـير و تصـاحب آن مي‌تواند مصداق 
سوءنيت خاص متـهمي ا مجرم باشد. به 
عبارت ديگر، مجرم از قبل، نيت به دست 

آوردن و تحصيل مال را داشته است.
د( عنصـر قانونی: مـاده ۲ قـانون تشـدید 
مجـازات مـرتکـبین ارتشـا و اخـتلاس و 
کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 )اصلاحی
1367/9/15 مجـمع تـشخیص مصلحت 
نظام( تنها عنصر قانونی جـرم »تحصیل 
مـال از طـریق نامشـروع« می‌باشـد که 
چنین اشعار می‌دارد: »هرکس به نحوی 
از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص 
به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض 
می‌گردد؛ نظیر جواز صادرات و واردات‌ و 
آنچه عرفاً موافقـت اصولی گفته می‌شود 
در معرض خرید و فـروش قرار دهـد و یا 
از آن سوءاستـفاده نمـاید و یا در تـوزیع 
کالاهـایی که مقـرر بوده طـبق ‌ضوابطی 
توزیع نمـاید؛ مرتکـب تقلب شـود و یـا به 
21طور کلی مالی یا وجـهی تحصیل کند که 
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طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی 
بوده است؛ مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد 
اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سـال 
حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر 
مال به دست آمده، محکوم خواهد شد.
تبصـره - در مـوارد مذکور در این مـاده، 
در صورت وجـود جهات تخفیف و تعلیق، 
دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک 

ماده یک این قانون‌ خواهد بود«.
6- موضـوع جرم تحصـیل مـال از 

طریق نامشروع
موضوع جرم، ممکن است »تحصیل مال 
یا وجه« باشـد که شـامل انواع مـال از 
جمله اموال منقـول و غیرمنـقول، اسناد 
و مدارک، اوراق بهـادار سـهام، حواله‌ها، 
وجه نقد و ... می‌باشـد. قانون‌گذار اموری 
را جرم دانسـته اسـت که بنا به موقـعیت 
شغـلی یا مـالی اشـخاص و منحـصر به 
کسـانی اسـت کـه تحت شرایط خـاص 
می‌توانـند از ایـن موقـعیت و امتـیازات 

بهره‌مند شوند.
در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدیدترین 
 »restitution« دیدگاه‌هـا، برای تحـقق
)جبران کردن خسارت، غرامت، رد کردن 
مال به صاحب اصلی آن( نیازی نیست که 
دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر 
شخص ثالثی باشد؛ بلکه محـور آن اسـت 
که بر دارایی هیـچ شخـصی بدون سبـب 
و  ایران  ادبیات حقوقی  در  نشود.  افزوده 
انگلیس، این مفهوم از استرداد )تخلیه ید 
شخص از دارایی‌های نامشروع( با مفاهیم 
آمیخته  اموال«  »مصادره  ویژه  به  مشابه 
شده و نوعی تشتـت معنایی را به وجـود 
آورده اسـت )حسيني، 1397: 29-63(. 
در تفـسیر قسـمت اخـیر مـاده ۲ قـانون 
تشدید یعنـی عـبارت »به طور کلی مالی 
یا وجهی تحصیل کند…« بین حـقوقدانان 
اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی با تفسیر 

موسع این عبارت، معتقدند که قانون‌گذار 
با قیـد این عبـارت، ظاهـراً به طـور عام 
هرگونه تحصـیل مال از طریق نامشـروع 
را جرم انگاری کرده اسـت تا بدین‌وسیله 
خلأهای موجود در قوانین ایران که باعث 
تحت  نادرست  اعَمال  از  برخی  می‌شود؛ 
هیچ‌یک از عناوین خـاص مجـرمانه، مثل 
کلاهبرداری، خیـانت در امانت، اختلاس 
و ... قرار نگـیرد و در نتیـجه، راهی برای 
تنبیه این‌گونه مجرمان مالی وجود نداشته 
)میر محمد صادقی،  نماید  باشد، مرتفع 
1400: ۱۴۶(. بـه تأسـی از ایـن دیـدگاه 
اداره حـقوقی قوه قضـاییه در یک نظریه 
مشورتی، اعمالی مثل گرفتن وام توسط 
خود و نزدیکان از صنـدوق قرض‌الحسنه 
در قبال اعطای مجوز برخی فعالیت‌ها به 
آن یا دریافت حقوق توسـط مستخدم در 
ایام فرار با تبـانی با مسـئول امر مربوطه 
را مشمول قسـمت اخیر ماده ۲ دانسته 

است.)2(
برخی اعتقاد دارند که قسمت اخیر ماده ۲
)قانون تشـدید( را نمـی‌توان کلـی و عام 
دانست بلکه صدر ماده حاکم بر ذیل آن 
طـور  »به  عبـارت  بنابراین  می‌باشد؛  نیز 
کلی مالی یا وجـهی تحـصیل کنـد« را 
از  این‌گونه تفسیر کـرد که منـظور  باید 
مالی  یا  موارد تحصیل وجه  به  اشاره  آن 
از سوی همان اشخاص خاص برخوردار از 
امتیازات دولتی مذکور در صـدر ماده است 
که به راه‌های دیگری غیر از آنچه در صدر 
ماده آمده است؛ وجوه یا اموالی را تحصیل 

می‌کنند )آقایی نیا، 1390: ۵۱(.
رویـه قضـایی در اعـمال مـاده 2 قـانـون 
و  اخـتلاس  ارتـشا،  مرتکـبین  مجـازات 
کلاهبـرداری، برخـلاف گـفتمان سیاست 
جنایی قانون‌گذار، موضوع جرم و نتیجه 
مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه 
می‌دهـد. همچنـین رفتار مجرمانه را به 

تحصـیل مال از هر طریقی که قانون‌گذار 
شیوه تملـیک مال را قـانونی اعلام نکرده 
باشـد؛ گستـرش می‌دهد و در نتیجه آن، 
رفتار مجـرمانه با ترک فـعل و داشـتن و 
نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین‌سان 
این مـاده با قاعـده دارا شـدن ناعادلانه 
انطباق پیدا می‌کند؛ بنابراین رویه قضایی 
در اعمال مـاده 2 )قانون تشدید( برخلاف 
گفتـمان سیـاست جنـایی قـانون‌گذار در 
مـاده ٢ )قانون تشـدید( در مورد موضـوع 
جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه 
سببیت، با مـاده 20 کنوانسیون مبارزه با 
فساد)3( شـباهت‌هایی پیدا می‌کند. اشاره 
به ماده 2 )قانون تشدید( در قانون تشدید 
و مـاده 1 قـانون ارتـقای سلامـت نـظام 
اداری)4( و مـاده 20 در کنوانسیون مبارزه 
با فسـاد، بیانگر افـتراقی‌سـازی سـیاست 
جنایی توسط قانون‌گذار ایران و سازمان 
ملل متحـد حسـب مـورد در قبـال این 
جرايم در چارچوب سه معیار 1( گونه‌‌ يسانش
2(گ ـنوـه‌شـانسـیب ـهزـاكران، جـرايم، 
3( گـونه‌شـانسی وضـعیت پیـش‌جـنایی 
اسـت. در بـررسـی تطـبیقـی گفتـمان 
سیاست جنایی قانون‌گذار ایران در ماده ٢
)قانون تشدید( با گفتمان سیاست جنایی 
سازمان ملل متحد در مـاده 20، در مورد 
بر اسـاس  افتراقی‌سازی سیاست جنایی 
می‌شود  ملاحظه  پیش‌گفته،  معـیار  سه 
دارد؛  مـشابهـت‌هایی وجـود  آنهـا  بیـن 
لکن رویه قضـایی با توسـعه این ماده به 
انحـرافات مالی در برخـی مـوارد برخـلاف 
افتراقی‌‌سازی مـورد نظر قانون‌گذار اقدام 
می‌کند )آقالار ثالث، حبـیب‌زاده، فرجیها، 

صابر، ۱۳۹۵: 34 - 1(.
در یک نشست قضـایی نیز در خـصوص 

این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد:
نظر اکثریت: »بند دوم را باید با لحاظ صدر 
ماده لحاظ نمود و اصل تفسير مضيق در 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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قوانین جزایی نیز مؤید این امر می‌باشد 
ابهام در مـاده باید به قدر  و با توجه به 
متیقن اکتفا نمود و همچنین ازآنجایی‌که 
عنصر مادی جرم تبیین نشده است، لذا 
تشخـیص خـلط بحـث با موارد حقـوقی 
امری غیرممکن بوده و نمی‌توان در عمل 
و  مرتبط  حقیقی  دعاوی  میان  تفکیکی 
کیفری ارائه داد ضمن اینکه سابقه تقنین 
ماده مذکور نیز اشـاره به موارد مدنظر و 
مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر 

ماده را توجیه می‌نماید«.
نظر اقلیت: »صدر ماده ۲ از ذیل آن جدا 
اسـت و عبارت اخیـر ماده جـدا از صدر 
آن اسـت و قابلیت جرم انگاری مستقل را 
دارد و ایـن امـر جزء ضـروریات زندگی 
مردم اسـت و چون مصوب مجمع است 
از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد 
و بخش اخـیر را کلی پذیرفـت؛ اما یکی 
از وجـوه تمـایز آن از دعاوی حـقوقی را 
می‌توان در جـایی دانسـت که مثلًا افراد 
قراردادی از پیش داشـته باشـند و بتوان 
از منظر حقوقی مسئله را قابل پیگیری 

دانسـت«.
نظر هیئت عالى: »با اضافه کردن این مطلب 
که هر تحصـیل مال به طـور غیرقـانونی 
تحصـیل نامشـروع مال موضـوع ماده ۲ 
ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون 
اختلاس و کلاهبـرداری تلقی نمی‌گردد؛ 
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری 
شهرستان ماسال استان گیلان، مورد تأیید 

اسـت«.)5(
در یک رأی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران در خصوص این دیدگاه عنوان 
شده اسـت که در تحـصیل مال از طـریق 
نامشـروع، طریق تحـصیل باید وجاهـت 
قانونی نداشـته باشـد و یکی از مصـادیق 
آن می‌تواند اظـهارات کذب و خلاف واقع 

باشد.)6(

7- مصـاديق جرم تحصـيل مال از 
طريق نامشروع

قـانون تشـدید مجـازات  قلـمرو ماده 2 
مرتکبین، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، 
مشتمل بر چـهار عنوان جـزایی اسـت که 

این چهار عنوان عبارت‌اند از:
1 - در معـرض خـرید و فروش قرار دادن 

امتیازاتی نظیر جواز صادرات و واردات؛
2 - سـوءاستفاده از امتیـازات مخصوص 
اشخاص با شـرایط خـاص از قبـیل جواز 
صـادرات و واردات و آنچـه عرفاً موافـقت 

اصولی نامیده می‌شود؛
3 - تقلـب در تـوزیع کالاهـایی کـه مـقرر 

بوده، طبق ضوابطی توزیع گردد؛
4 - به طور کلی تحصیل مال یا وجهی که 
طریق تحصیل آن، فاقد مشروعیت قانونی 

باشد.
بنـابراین هر آنچه به صورت غیرقانونی و 
نامشروع تحصـیل شود؛ جـرم »تحصیل 
مال از طـریق نامشـروع« لحاظ می‌شود 
و این مال به وسـیله مشخصـی اختصاص 
نمی‌یابد و می‌تواند شـامل اموال منـقول و 

غیرمنقول شود.
لازم به ذکر اسـت کـه:

اولاً، تحصیل مال، باید از طریق نامشروع 
مـذکور  مـوارد  به  این طـریق  لذا  باشد، 

منحصر نيست؛
ثانیاً، مرتـکب بایـد آگاهانـه و بـا قصـد و 
عامـدانه اقدام به عـمل مجرمانه تحصیل 

مال نامشروع نماید؛
ثالثا، جـرم تحصیل مال نامشـروع شامل 
تحـصیل هـر نوع مـال یا وجـه می‌شـود 

و اختصاص به پول نقد یا ارز ندارد.
در این راسـتا، چنـد مصـداق بزه »جـرم 
تحصیل مال از طـریق نامـشروع« مطرح 

می‌گردد.
الف( در اختیار داشتن کارت و رمز عبور 
بانکی توسط متهم و برداشت مبلغی مازاد 

بر مبلغ موردنظر شاکی، با قصد تصاحب 
مبلغ مازاد موجـب تحقق چه نوع جرمی 

خواهد بود؟ 
قضات، در پاسـخ به سؤال مذکور، نظرات 

مختلفی به شرح ذیل بیان داشته‌اند:
1- فرض سـؤال مذکـور منطـبق بـا بزه 
سرقت می‌باشد؛ چـراکه سرقـت عـبارت 
اسـت از ربودن مال متعـلق به غیـر کـه 
تمام ارکان سه‌گانه جرم سرقت در فعل 
حاضر نهفته اسـت و بزه‌های خیـانت در 
امانت به لحـاظ مخـدوش بودن عنـصر 
سـپردن و امـانت یا رساندن به مصرف 
معین قـابل تحـقق نیسـت و همچنین 
تحصـیل مـال از طـریق نـامشـروع هـم 
نمی‌باشـد به لحـاظ اینـکه در تحـصیل 
مال یا وجـوه باید با صـدر مـاده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین جرايم ارتشاء و 
اختلاس هم‌خوانی داشـته باشـد و اینکه 
این مـاده را نمی‌توان تعمـیم داد؛ چراکه 
در محـدوده وضـع آن قـانـون، اجـرايی 
خواهد بود و اگر آن را تعمـیم دهیم؛ در 
این صورت تمام تحصـیل مال را می‌توان 

در قالب این جرم تلقی کرد.
2- فـرض سؤال تحـصیل مـال از طـریق 
نامـشروع می‌باشـد چـون مجـرم، مـالی 
که طریق تحصـیل آن نامشـروع است را 
تحصیل نموده اسـت و این ماده منطبق با 

اقدام مجرم می‌باشد.
3- جرم خیـانت در امـانت تحقق یافته 
است؛ چون ید مجرم، امانی بوده اسـت و 
بایست کارت و محتویات بانکی را تحویل 
می‌داد که به جای عودت مبلغی مازاد بر 
آن را برداشته است که خیانت در امانت 

کرده است«.
نظر هیئت عالی: »صاحب کارت آن را برای 
برداشت مبلغ معینی در اختیار دیگری قرار 
داده است و دریافت کننده بیش از میزانی 
23کـه مجاز بود؛ برداشـت کـرده و رفتـارش 
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بـا مـاده ۶۷۴ قـانون تعـزیرات منـطبق 
اسـت؛ لذا نظر سوم مورد تأیید اسـت«.)7(
ب( نظر به اینکه کارت بازرگانی مجوزی 
است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و 
معـادن و کشـاورزی ایران با تأیید وزارت 
صنعت، معـدن و تجارت برای متقاضیان 
واجـد شـرایط و بـه منظـور امـر تجـاری 
خارجی صـادر و در اخـتیار بازرگانان قرار 
می‌گـیرد و از آنـجا که طـبق تبصـره ۴
بند ۳ آییـن‌نامه اجـرایی مـاده ۱۰ قانون 
کارت  دارندگان  واردات  مقررات صادرات 
بازرگانی حق واگذاری اختیارات با استفاده 
از منافع آن را به غیر ندارند به این معنا 
که بازرگانان از کارت صادره باید شخصاً 
استفاده نمایند؛ حال چنانچه به نحوی از 
انحاء حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی 
خویش را به دیگری واگذار نمـایند و در 
قـبال این اقدام وجهی تحصـیل نماینـد؛ 
آیا عمل ایشان از مصـادیق ماده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا 
و کلاهـبرداری و مـاده ۲۴ قـانون ارتقـاء 

سلامت نظام اداری)8(تلقی می‌گردد؟
نظـر اکـثریت: »اشـخاصی کـه تا قـبل از 
سـال ۱۳۹۵ بـه قصـد فـرار از پـرداخـت 
مالیات و حقـوق و عوارض دولـتی، امتیاز 
کارت بازرگانی دیگری را تحت عنوان عقد 
وکالت و غیره اخذ و با سوءاستفاده از کارت 
بازرگانی مذکور، در صـادرات واردات کالا 
مالیات و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت 
نمی‌کنند؛ مشمول مجازات ماده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبرداری مصـوب ۱۳۶۷ می‌باشـند؛ 
زیرا از این طریق، از کارت بازرگانی دیگری 
سوءاستفاده نموده و در این ماده به موضوع 
سوءاستفاده از جواز صادرات واردات اشاره 

شده است«.
نظر اقلیت: »اشخـاصی که تا قبل از سال 
۱۳۹۵ به قصـد فرار از پرداخـت مالیـات 

و حقوق و عـوارض دولتی از امتیاز کارت 
بازرگانی دیگری اسـتفاده کرده‌اند؛ فـعل 
ارتکابی آنان فاقد مجازات و تعقیب کیفری 
بـوده و مـاده ۲ قـانون تشـدید مجازات 
مرتکبیـن ارتشاء، اخـتلاس و کلاهبرداری 
در رابطه با صـاحبان کارت‌های بازرگانی 
می‌باشـد و مشمول استـفاده‌کننـدگان از 
کارت‌هـای بازرگانـی دیگـری نمـی‌گردد. 
موضـوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی 
دیگران به موجـب بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون 
مالیات‌هـای مستقیم)9( از سـال ۱۳۹۵ به 
بعد جرم انگاری شـده اسـت و با توجه به 
اینکه سـایر بندهای ۱ و ۲ و ۵ مـاده ۲۷۴ 
قانون فوق‌الذکر کـه از مصادیق جرم فرار 
مالیاتی محـسوب می‌شـود؛ قبل از سـال 
۱۳۹۵ جـرم انگاری نشـده؛ فلذا تعقیب 
کیفـری استـفاده‌کننـدگان از کارت‌هـای 
بازرگانی دیگـری کـه یکـی از مصـادیـق 
ماده مذکور می‌باشـد، با استناد به ماده ۴ 
قانون تشدید فاقد وجاهـت قانونی است. 
اصل تفسـیر به نفع متهم نیز با این نظر 
انطباق بیـشتری دارد. ضمن آنکه فرار از 
پرداخت مالیات یک نوع ترک فعـل بوده 
و تحصـیل مال از سـوی مرتکـب صـورت 
نگرفتـه تا مشـمول ماده ۲ قانون تشـدید 
شود؛ زیرا یکی از مجازات‌های مرتکب در 
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، جزای 
نقدی معادل مالی است که تحصیل نموده، 
حال آنکه در فـرض سؤال، مرتکـب مالی 
تحصیل نکـرده تا معادل آن جزای نقدی 
پرداخت نماید و در واقع از پرداخت وجوه 
دولتی امتناع یا فرار نموده است؛ در نتیجه 
تا قبل از سال ۱۳۹۵ تعقیب این دسته از 

افراد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد«.
نظـر هیـئت عـالـی: »استفـاده‌کننـدگان 
از کارت بـازرگانـی دیـگران، می‌تـواند از 
مصـادیق مـاده ۲۷۴ قـانون مالیات‌هـای 
مسـتقیم باشـد کـه از سال ۱۳۹۵ به بعد 

جرم انگاری شـده، نظریه اکـثریت در حد 
این استـنتاج صحیح اعلام می‌شـود«.)10(
ج( در فـرضی کـه شخـصی به نفـر دیگـر 
زنگ می‌زند و به ایشان می‌گوید که شـما 
برنده جایزه سفر به اماکن مذهبی شده‌اید 
و برای دریافت جایزه به نزدیک‌ترین عابر 
بانک بروید و شماره‌های گفته شده را وارد 
کنید. با وارد کردن دستورالعمل‌های گفته 
شده پول از حساب شخص خارج می‌شود؛ 

این عمل چه عنوان مجرمانه‌ای دارد؟
نظر اتفاقی: »عـمل مشمـول کلاهبرداری 
نمی‌باشد چراکه شـخص زنگ زننـده غیر 
از دروغ گفتن، عـمل مادی دیگری انجام 
نداده تا عملیات متقلبانه‌ای محقق شود و 
نیز مشمول  رایانه  با  کلاهبرداری مرتبط 

عمل نمی‌باشد«.
نظر هیـئت عالی: »نظر به اینکه شخـص 
بزه دیده، خـود در واقع با انجام عملیاتی 
باعث شده که وجـوهی از حـساب وی از 
طریق سامانه خارج شود و عمل غیرمجاز 
به وسیله شخص بزهکار که عنصر مادی 
اسـلامی)11(  مجـازات  قـانون  مـاده ۷۴۱ 
ماده  مشمول  لهذا  نگرفته،  انجـام  اسـت 
مرقوم نمی‌گـردد؛ از طـرفی کلاهـبرداری 
کلاسیـک هـم محسـوب نمـی‌شـود؛ زیرا 
مانور متقلبانه‌ای معمول نگردیده، نتیجتاً 
می‌توان عمل انجـام شـده را از مصـادیق 
ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء 
و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ 

)تحصیل مال نامشروع( دانست«.)12(
د( با شخصی در بندرعباس تماس گرفته 
می‌شـود و اعلام می‌گـردد که شمـا برنده 
حج شده‌اید و باید مبالغی را واریز نمایید. 
جهت انجـام مراحـل کار، ایشـان بـه پای 
دستگاه خودپرداز دعـوت شده و با اعلام 
مواردی منجـر به انتقال وجـه می‌گـردد 
و شاکی مدعی اسـت که در زمـان انتقال، 
واقف به انتقال بوده و سپس متوجه فریب 
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شده است. در بررسی‌ها مشخص می‌شود؛ 
پول‌ها به دو حساب جداگانه که آدرس هر 
یک در شهر ری و تهران می‌باشد؛ واریز 
گردیده و با بررسی دستگاه‌های بی. تی. اس 
مشخص می‌گردد که شماره موبایل تماس 
گیرنده در کرج بوده و آدرس مالک خط در 
کوهرنگ است. با فرض اینکه پول‌ها توسط 
دستگاه‌هـای پوز در کـرمانشاه و کردستان 
خرج گردیده، وقوع چه جرمی متصور است؟ 
صلاحـیت رسیدگی با چه مرجعی اسـت؟
نظـر اکثـریت: »رفـتار مرتکـب مجـرمانه 
است و علی‌رغم مباشرت قربانی جرم به 
نظر عمل یاد شـده، می‌تواند از مصادیق 
عمليات متقـلبانه و کلاهبرداری مقـرر در 
مـاده ۱ قانون تشـدید مجـازات مرتکبین 
اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد؛ چراکه 
در این فرض، مرتکب درواقع با فریب دادن 
بزه‌دیده، وی را به امور واهی امیدوار نموده 
است و در این فرض، صرف دروغ‌گویی از 
جانب متهم مطرح نیست؛ چراکه با امیدوار 
نمـودن بزه‌دیده به امـور واهـی وی را به 
پای دستگاه عابر بانک کشانیده است و با 
وی  فریب  موجـب  متقلبانه،  مانور  انجام 
شـده اسـت. از آنجا که عنـصر مادی جرم 
در بندرعباس تحقق یافته است؛ دادسرای 
به  بندرعبـاس صـالح  انقلاب  و  عمـومی 

رسیدگی می‌باشد«.
نظر اقلیت: »صرف سخنان فریبنده وعده 
و  مادی  فعل  عنوان  به  نمی‌تواند  دادن، 
مانور متقلبانه تلقی گردد، رفـتار مرتكـب 
تحـت عـنوان تحصـیل مـال از طـریـق 
نامشروع، موضـوع مـاده ۲ قانون تشدید 
مجـازات مرتکـبین اخـتلاس، ارتشـاء و 
کلاهبـرداری می‌باشـد و در مـورد مرجع 
صالـح به رسیـدگی نیز محل بردن مـال 
ملاک می‌باشد و در فرض سؤال دادسرای 
عمـومی و انـقلاب بندرعبـاس صـالح به 

رسیدگی است«.

نظر ابرازی: »با عنـایت به مفـاد ماده ۱۳ 
قانون جرايم رایانه‌ای، جـرم مزبور تحـت 
یافته  تحقق  رایانه‌ای  کلاهبرداری  عنوان 
است و در خصوص صلاحیت نیز با عنایت 
به مفاد ماده ۲۹ همین قانون چنانچه جرم 
رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود؛ 
ولی محل وقوع آن معلوم نباشد؛ دادسرای 
محـل کشـف مکلـف اسـت؛ تحقیـقات 
مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع 
جرم مشخص نشود؛ دادسرا پس از اتمام 
تحقیقات مبادرت به صـدور قرار می‌کند 
و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر 

خواهد کرد«.

 نظر هیـئت عـالی: »عنـوان کلاهبرداری 
رایانه‌ای در موضوع سؤال صدق نمی‌کند؛ 
موضوع می‌تواند در حدود مـاده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات باشد 
شـماره ۷۲۹  رویه  وحـدت  رأی  طبق  و 
مورخ ۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور، محل افتتاح حساب بزه‌دیده صالح 

به رسیدگی است«.)13(
و( استفاده از چک مسروقه توسط متهم، 

واجد چه وصف کیفری است؟
نظر اکثریت: »موضوع شامل سرقت است 

اگر علـم بر سـرقت داشته باشد؛ سرقت 
مـال مسروقه اسـت. در صـورتی که چک 
را سفید به سرقت برده باشد و اگر چک 
سفید امضاء را به سرقت ببرد و آن را پرُ 
و وصول کند؛ جعل و کلاهبرداری است. 
برگه چک به تنهایی ارزشی ندارد و باید 
تا ارزش پیدا کـند و  امضاء داشته باشد 
برگه چک، مال محـسوب می‌شـود و در 
مالکیت صاحب حساب است لکن زمانی 
مالکیت دارد که امضاء شده باشد و چک 

جایگزین وجه می‌باشد«.
اقلیت: »چک مال نیست اگرچه در  نظر 
هنگام دریافت و سنـد چک از بانک ملی، 
مبلغی پرداخـت می‌کنـد لکن آن مبلـغ 
ناچیز بوده، لذا چک مالکیت ندارد تا زمانی 
که مندرجات آن کامل نشود و به تکمیل 
مندرجات مالکـیت پیـدا می‌کـند که پس 
از آن مـی‌توان در صـورت وقـوع سرقت، 
موضـوع را شـامل سرقـت بدانیم؛ حـتی 
با توجه به مال ندانـستن آن تا زمانی کـه 
چک وصول نشود؛ مال محسـوب نمی‌شود 
و حـتی به دلیل اینکـه در قانون مـجازات 
و قـانون صـدور چـک؛ چـنین موضـوعی 
را  موضوع  می‌توان  است  نگردیده  مطرح 
شامل تحصیل مال نامشروع نیز بدانیم«.
 نظر هیـئت عالـى: »صـرف بردن بـرگ 
چک که فاقد امضاء است؛ جرم محسوب 
نمی‌شـود؛ زیرا چـک محسوب نمی‌شود. 
مفهوم ارائه چک امضاء شـده مسروقه از 
سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با 
آن، از مصادیق امیـدوار کردن فروشنده به 
امور غیرواقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری 
موضـوع ماده 1 قـانون تشـدید مجـازات 
مرتکبـین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری 

مصوب ۱۳۶۷ است«.)14(
کوتاه سـخن اینکه، اخذ وجه از اشخاص 
در قبال ثبـت‌نام آنان در سـامانه مسـکن 
25مهر، مصـداق بزه تحصـیل مال از طـریق 
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نامشروع است.)15( همچـنین عدم رعایت 
تشریفات قانونی در مناقصات دولتی، جرم 
و حسب مورد از مصادیق تحصیل مال از 
طریق نامشروع است.)16(در مقابل، چنانچه 
شخصی به واسطه حـکم قطـعی دادگاه، 
وجهـی را ولـو مـن غيـر حـق از دیگـری 
دریافـت دارد؛ از مصادیق تحصیل مال از 
طریق نامشـروع نیست.)17( همچنین غبن 
فاحش در معامله، مصداق تحصیل مال از 

طریق نامشروع نیست.)18(
8- مطلق یا مقید بودن جرم تحصیل 

مال از طریق نامشروع
طـبق مـاده 2 قـانون تشـدید مجـازات 
مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، 
صـرف به کارگیری راه و روشـی که فاقد 
مشروعیت قانونی باشد؛ برای ارتکاب جرم 
فوق‌الذکر کافی نـبوده و بایستی شخص 
مال یا وجهی از این راه به دست آورد؛ لذا 
این جرم از جرايم مقید به نتیجه می‌باشد 
و تحقق نتیجه که همان تحصیل مال بوده 

در آن شرط شـده اسـت؛ بنابراین شخص 
را مِن باب این رفتـارش که مقـدمه برای 
تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع 
بوده، نمی‌توانیم مستوجب مجازات جرم 

تحصیل مال نامشروع بدانیم.
9- آنی یا مستمر بودن جرم تحصیل 

مال از طریق نامشروع
تحصیل مال از طریق نامشروع جرمی آنی 
بوده و به محض تحصیل مال مرتکب، قابل 

پیگیری می‌باشد.  
10- مرتکـب جرم تحصـیل مال از 

طریق نامشروع
با توجه به مبـنا و شیوه انشاء متن و لـزوم 
تفسـیر به نفع متهم، مـاده مـزبور ناظـر 
به اشخاصی اسـت که حسـب صـدر ماده 
به‌گونه‌ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط 
و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند 
و یا مسئول و متعهد توزیع کالاهایی طبق 
ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی 

را تحصیل کرده‌اند.

 مرتکـب جرم می‌تواند هر شخص حقیقی 
یا حقوقی باشد؛ بنابراین برای مرتکب جرم 
ویژگی خاصی لازم نیست. این جرم تنها 
قانون،  و  نیست  دولتی  اشخاص  مختص 
تفاوتی برای شخص مجرم دولتی، رسمی 
و یا عادی قـائل نمی‌شود. در صورتی که 
مأمورین دولتی، مرتکب جرم تحصیل مال 
نامشروع شوند؛ از زمان صدور کیفرخواست 

از شغل خود معلق می‌شوند.)19(
تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون 
تشـدید، بنا بر تفـسیر غایی فقط توسط 
اشخاص برخـوردار از امتـیازهای دولـتی 
قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی 
ندارد. اگر احراز گردد مال نتیجـه ارتکاب 
جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی 
یا عدول از مقررات قـانونی می‌باشد؛ اتهام 
تحـصیل مـال از طـریق نامشـروع، قـابل 
پذیرش نخـواهد بـود )رستـمي، 1398: 

.)417-397
ادامه دارد....

پي‌نوشت‌ها
1- جرایم مانع، رفتارهایی هستند که قانون‌گذار برای پیشگیری از ارتکاب جرم یا 
جرایم بعدی آنها را جرم انگاری کرده است و قانون‌گذار از تئوری خفه کردن جرم 
در نطفه برای مقابله با مرتکبین این جرایم استفاده می‌نماید. این دسته از جرایم 
که سبب خدشه‌دار شدن  است  این  آنها،  جرم‌انگاری  علت  و  ندارند  ذاتی  قبح 
نظم عمومی و بروز تنش‌های اجتماعی و جرایم مهم‌تر خواهند شد. این جرایم 
از قبیل تکدی، ولگردی، شروع به جرم و ...می‌باشند. جرایم مانع یا خطر‌آفرین، 
گونه‌ای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن، فرد 
را در معرض جرایم کلان قرار می‌دهد. انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در 
راستای تحقق هدف باز‌دارندگی از بزه بزرگتر یک تدبیر سیاست جنایی است؛ 
اگرچه در برخی موارد می‌تواند مفید و مؤثر باشد، امّا نتیجه‌ای جز تورم کیفری، 
ندارد. )رک.  را   ... و  بر مجرم  زنی  انگ  و  بر جامعه  تحمیل هزینه‌های سنگین 
جرایم مانع )جرایم بازدارنده( علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمدجعفر حبیب 
عادل  قیاسی،  احمدوند، جلال‌الدین  اکرم  )پایان‌نامه  و  بابایی(  محمدعلی  زاده، 

ساریخانی(.
2- نظریه مشورتی شماره ۲۶۷۸/۷ مورخ 1382/6/27 اداره حقوقی قوه قضاییه.
3- ماده 20 قانون الحاق دولت جمهور ىاسلام ىایران به کنوانسیون سازمان 
ملل متحد برا ىمبارزه با فساد مصوب 1387/7/20:»دارا شدن من‏غیرحق هر 
کشور عضو، با توجه به قانون اساس ىو اصول اساس ىنظام حقوق ىخود، اتخاذ 
قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار م‏ىدهد تا دارا شدن من غیرحق یعن ى

افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مقام دولت ىرا که به صورت معقول نم‏ىتواند 
در ارتباط با درآمد قانون ىخود توضیح دهد؛ موقع ىکه به‏صورت عمدی ارتکاب 

یابد؛ جرم کیفر ىتلق ىشود«.
4- ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29: 
»تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط 
و  عمداً  یا سازمانی که  فردی، جمعی  به صورت  یا حقوقی  هر شخص حقیقی 
یا  خود  برای  غیرمستقیم  یا  مستقیم  امتیاز  یا  منفعت  هرگونه  کسب  هدف  با 
دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، 
نماید نظیر  از مردم وارد  یا جمعی  امنیت عمومی و  یا سلامت و  منافع، منابع 
اداری، سیاسی،  موقعیت  یا  مقام  از  تبانی، سوءاستفاده  اختلاس،  ارتشاء،  رشاء، 
امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف 
از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و 
سوابق اداری و مالی ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، 
وظایف  از  بخشی  مقررات،  و  قوانین  مطابق  که  می‌باشند  غیردولتی  مؤسسات 
حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان 
نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده 
مصوب  کلاهبرداری  و  اختلاس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2

1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام«.
5- نشست قضایی استان گیلان/ شهر ماسال، کد نشست: ۶۰۸۷-۱۳۹۸ مورخ 

1397/7/10

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس

26

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



6- رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰0۰۲۳ مورخ 1392/1/31 شعبه ۳۹ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران

-۶۱۸۲ نشست:  کد  چایپاره،  شهر  غربی  آذربایجان  استان  قضایی  نشست   -7
۱۳۹۸ مورخ 1397/02/10

 :1390/2/29 فساد  با  مقابله  و  اداری  نظام  سلامت  ارتقاء  قانون   ۲۴ ماده   -8
»هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های 
مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا 
فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه 
برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات 
محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی 
محکوم  ذی‌نفع  مطالبه  با  وارده  زیان  جبران  نیز  و  شده  تضییع  حقوق  معادل 
می‌گردد. هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه 
شوند مکلف‌اند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسئول درصورتی‌که 
اعلام  قضايی  مرجع  به  را  مراتب  دهد  تشخیص  صحت  به  مقرون  را  گزارش 
از  انفصال موقت  از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال  می‌نماید. متخلفین 

خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند«.
9- ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03: »موارد زیر جرم 
مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه 

شش محکوم می‌گردند:
۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن؛ 2 ـ اختفای فعالیت 
اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن؛ 3 ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی 
به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده )۱۸۱( این 
قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 
)۱۶۹( و )۱۶۹ مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با 
این اقدام؛ 4 ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات 
به  ایصال آن  یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و  با وصول  افزوده در رابطه  بر ارزش 
سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده؛ ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای 
خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف 
واقع؛ 6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی؛ ۷ ـ استفاده از 

کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
تبصره ۱ ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای 
تشخیص  مجمع   ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مصوب  فساد  با  مقابله  و  اداری  نظام  سلامت 

مصلحت نظام نیست.
مراجع  نزد  مزبور  مرتکبان جرايم  علیه  دعوی  اقامه  و  اعلام جرايم  ـ   ۲ تبصره 
قضايی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
10- نشست قضایی استان بوشهر / شهر بوشهر، کد نشست: ۵۹۰۲ ۱۲۹۸ مورخ 

1397/06/13
11- ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب )اصلاحی 1399/11/08(: »هرکس 
قبیل  از  اعمالی  ارتکاب  با  یا مخابراتی  رایانه‌ای  از سامانه‌های  غیرمجاز  به طور 
وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، 
وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل 
کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی
از پنجاه میلیون )50/000/000( ریال تا دویست و پنجاه میلیون )250/000/000( 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد«.
12- نشست قضایی استان آذربایجان شرقی شهر قره آغاج مورخ 1396/11/19

مورخ   ۱۳۹۸-۶۳۶۲ نشست:  کد  کرج،  شهر  البرز  استان  قضایی  نشست   -13
1397/07/23

14- نشست قضایی استان قزوین شهر آبیک، کد نشست: ۵۵۸۱-۱۳۹۷ مورخ 
1397/06/12

15- رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۹۲ مورخ 1394/3/31 شعبه ۲۰ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران

16- رأی شماره ۱۳۲ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹00۰ مورخ 1392/2/21 شعبه ۳۹ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران

17- رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۸۳ مورخ 1392/3/27 شعبه ۱۹ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران

18- رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۶۵ مورخ 1392/5/23 شعبه ۲۰ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران

کلاهبرداری  و  ارتشاء  اختلاس،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   7 ماده   -19
مصوب 1364/06/28: »در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات 
این  در  مذکور  مأمورین  از  مرتکب  که  صورتی  در  شده،  مقرر  آن  برای  حبس 
اعلام  یا سازمان ذی‌ربط  اداره  به  را  کیفر خواست  تاریخ صدور  از  باشد؛  قانون 
دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی، برائت حاصل کند؛ ایام تعلیق 
جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، 

دریافت خواهد کرد«.
فهرست منابع

قانون محدوديت  عدم صراحت مصاديق در  علی،  آزمایش، دکتر سید   -1
بي‌جهت اصل اباحه را فراهم مي‌كند، ماهنامه قضاوت، شماره 46، مرداد و 

شهریور 1386 
2- آقالار ثالث، سامان، حبیب‌زاده، محمد جعفر، فرجیها محمد، صابر محمود، 
جرم  قبال  در  ایران  قضایی  رویه  و  قانون‌گذار  جنایی  سیاست  گفتمان 
گفتمان سیاست  بر  تطبیقی  رویکرد  با  نامشروع  از طریق  مال  تحصیل 
فساد،  با  مبارزه  کنوانسیون   ٢٠ ماده  در  متحد  ملل  سازمان  جنایی 
پژوهش‌های حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۲۰، شماره 

۲ سال ۱۳۹۵ 
3- آقایی نیا، حسن، »با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید به 

کجا می‌رویم«، نشریه ماهانه قضاوت، مهر و آبان ۹۰، شماره ۷۲
4- باقـرزاده گان، امیـر، میرزایـی، محمـد، اهـداف و قلمـرو جـرم انـگاری 
تحصیـل مـال از طریـق نامشـروع، نش�ریه کارآگاه، تابسـتان 1392، سـال 

ششـم، شـماره 23 
5- حسینی، سیده ام‌البنین، عیسایی، تفرشی، محمد، باز تعریف مفهوم استرداد 
دارایی‌های نامشروع در نظام حقوقی انگلیس و ایران، نشریه پژوهش‌های 

  22 شماره 4، پیاپی 102 حقوق تطبیقی، سال 1397 دوره
6- رسـتمی، هـادی، تحصیـل مـال از طریق نامشـروع در پرتـو مقررات 
پولشـویی، نشـریه مطالعـات حقوق کیفـری و جرم شناسـی، پاییز و زمسـتان 

1398، شـماره 13 
7- فروتن، مصطفی، اکبری، حسین، تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر 
زمستان  حقوقی،  تمدن  عمومی،  جزای  حقوق  و  اختصاصی  جزای  حقوق 

1397، شماره 1 
8- فرح بخش، مجتبی، مقاله تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل 

مال به طریق نامشروع، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، تابستان 1388 
9- میر محمد صادقی، حسین، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، 

27ناشر: میزان، چاپ 42، 1400 
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چکیده
تحقیقات ژنتیکی متعددی با هدف شناسایی تأثیر ژنتیک بر رفتارهای پرخاشگرانه انجام شده است. مطالعات در مورد 
دوقلوها نیز نقش مهمی در تعیین وجود چنین نظریه‌هایی دارند. اختلالات جسمی و روحی نیز در چنین رفتارهایی 
اثبات می‌کنند. در مقابل آن، محققان همچنین  با این وجود محققان تأثیر محیط را بر این‌گونه رفتارها  نقش دارند. 
اثبات می‌كنندك ه در همه موارد عوامل محیطی مربوطه بر رفتار پرخاشگرانه تأثیر نمی‌گذارد. تعامل عوامل ژنتیکی و 
محیطی نیز به طور عمده در چنین رفتارهایی نقش دارد. ارتباط چنین مدارک بیولوژیکی و زیست محیطی می‌تواند 
در برخورد با پرونده‌های جنایی نقش عمده‌ای داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش ژن در ایجاد رفتارهای 

پرخاشگرانه می‌باشد.
واژگان کلیدی: خشونت، پرخاشگری، توارث، ژن

نقش ژن در خشونت‌های خانوادگی

علی تقوی قاسم آباد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه یک دادگستری
دکتر علی نجفی توانا، عضو هیئت علمی دانشگاه

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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درآمد
یکی از مسـائل اجـتماعی مهم جـوامع 
امروزی خشونت است؛ خشونت به عنوان 
یـک مسـئله اجـتماعی آثار نامـطلوبی 
بر جسـم و روان افـراد باقی می‌گـذارد. 
خشـونت رفـتاری اسـت کـه در جـهت 
از فردی سر  آسیب رساندن به دیگران 
می‌زند و شامل تحقیر و توهین، تجاوز 
و ضرب و شتم، تخریب اموال و دارایی و 
قتل می‌باشد )صدیق سروستانی، 1389: 
115(. امروزه خشـونت و پرخـاشـگري 
به عنـوان یـک معـضل بزرگ جـهانی و 
ریشه بسـیاري از جـرایم، نابسـامانی‌هـا، 
انحرافات و حتی جنگ‌ها است، همچنین
آثـار مخـرب روانـی و جـسمانـی آن در 
سطـوح فردي و اجـتماعی مورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت )مالکـی و همکاران، 
2011: 210(. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که
پرخاشگری، از شاخص‌هـای مهـم پاره‌ای 
از اخـتلالات روانی مانند اختلال سلـوک 
)2()ADHD( و اختلال فزون‌کنشی)1()cd(
و اخـتلال شـخصیـت ضـد اجـتماعـی
)Anti social personality disorder(
)فـوسـاتـی)3(و هـمکاران، 2004: 145(
به شـمار می‌آید. خشونت و پرخاشگری 
پدیـده پیچـیده‌ای اسـت کـه عـوامـل 
متعـددی؛ از جـملـه عـوامـل ژنتیـکی، 
فیـزیولـوژیکـی، محیـطی و اجـتماعـی 
در آن نقـش دارند )هیـوزمن)4( و ارون،)5( 

.)16 :2013
خانواده یکـی از عوامـل مؤثر در تربیـت 
و رفـتار آدمـی و مهـم‌تریـن تکیـه‌گاه 
زندگـی اجتماعی اسـت. محیـط خانواده 
بادوام‌تـرین عامـل در تکـوین شخـصیت 
فرزندان و زمینه‌ساز رشد عاطفی، اخلاقی 
و جسمانی و اجـتماعی آنان و به عنـوان 
نهادی مقـدس و پایگاهی برای آسایش 

است؛ اما خشـونت می‌تواند تصـویر آرام 
خانه را در هم بشـکند )کار، 1387: 45(.
خشونت خانگي عليه فرزندان یک بلای 
جهانی است که پیکر خانواده را تخریب 
و سلامتي افراد را تهديد می‌کند و شمار 
بسـياري را مجـروح و دچـار مشكلات 
جسـمي، جنسـي و رواني می‌گـرداند و 
پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن می‌تواند 
سلامت خانواده و جامعه را به خطر اندازد 
)سجادی فر، 2003: 11(. خشونت خانگي 
در محيط خصوصي رخ می‌دهد و معمولاً 
زنـان وك ـودكان، قـربانيان طـراز اول آن 
به شمار می‌روند )اسفندآبادی و امامی پور،
2004: 59(. خشـونت در خـانواده سبب 
ایجـاد چرخه خشـونت و گـردش نسلی 
آن می‌شود. صـرف‌نظر از اثرات خشـونت 
بر روی همسران، فرزندان دچار مشکلاتی 
از قبیل پرخاشگری، بزهکاری، افسردگی، 
اضـطراب و عزت‌نفـس پایین می‌شـوند. 
از آنجـا که تحقیـقات نشـان می‌دهـد 
پرخاشـگری در نسل‌های پی‌درپی نوعی 
بازتولید الگوهای ارتباطی تجربه شده از 
سوی فرزندان در خانواده‌هـای پرخاشگر 
مـی‌باشـد، احـتمـال تکـرار الگـوهـای 
پرخاشگر در خانواده‌های خشن زیاد است 
)جانسون)6(و فرارو،)7( 2000: 948-964(.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ژن در 

خشونت‌های خانوادگی می‌باشد.
1- مفهوم‌شناسي

فهم مطالـب علـمي در گـرو شفـافيـت 
واژه‌هـايك ليـدي آن اسـت، به همـين 
منظور بايستي قبل از پرداختن به موضوع، 
مفهوم برخي از واژه‌هاي مهم روشن شود 
كه به صورت گذرا به آنها اشاره مي‌شود.

1-1- ژن
ژن )Gene( را می‌تـوان واحـد اطلاعـاتی 
توارثی نامیـد )فلچر، 1386: 24( کـه بر 

روی کـروموزوم‌هـا قرار دارند. کـروموزوم 
)Chromosome( ساختاری است کـه 
در داخـل یاخته‌ها وجود دارد و حـاوی 
ماده ژنتیکی آن است. ماده ژنتیکی، یک 
مولکول دِاکُسی ریبونوکلئیک اسید )دی. 
انِ. ایِ( اسـت. هر کروموزم حـاوی یک 
مولکول دی. انِ. ایِ همراه با چـندین نوع 
پروتئین است. برای اینکه مولکول دی. 
انِ. ایِ بتوانـد در کـروموزوم قرار گـیرد 
باید به شکلی بسیار پیچیده تا بخورد و 
پیچیده شود. هر مولکول دی. انِ. ایِ را 
می‌توان به قطعه‌های کوچکتری تقسیم 
کـرد که از یک منظـر هر یک از این زیر 
واحدهـا، ژن نـام دارد. در یک مـولکول 
دی. انِ. ایِ هر ژن دسـتورهـایی را برای 
ساخـتن یک نوع به خصـوص پروتئین 
حمـل می‌کـند. پروتئـین‌ها مولکول‌های 
بسیار مهمی هستند که در سازواره‌های 
زنده، بسیاری از عملکردهـای حیـاتی را 
انجـام می‌دهنـد )خـیراندیش، حـیدری، 

.)375-373 :1386
نقـش ژن‌ها در بیمـاری‌هـای روانـي در 
طـول دهـه‌هـای گذشـته با اسـتفاده از 
روش‌هـای متفـاوت بررسـي شـده اسـت. 
مطالعات بسياري روي دوقلوهای همسان 
انجـام گرفتـه است؛ برخـي مطالعات هم 
روي خانواده‌هـای عادي و افراديك ه به 
فـرزندخواندگـی قبـول شده‌اند، صورت 
گرفته است. به نظر مي‌رسد بیماری‌های 
ADHA)10( اوتيـزم،)9(  اسكـيزوفـرني،)8( 
و ديسلكـسي)11(ارث پذيـري بالاتر از 70 
درصد را دارا باشند )ادی،)12( 2001: 67(.

1-2-آتاویسـم
آتاویسم )Atavism( به معنای »بازگشت
عادت نهفته در نسل‌های پیشین« است،
)والک لیت، 1386: 39( مفهومی که توسط
29سـزار لمبروزو)13(وارد علـم جرم‌شـناسی 
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گـردید به‌گـونه‌ای کـه وی معـتقد بـود 
مجرمان شبیه به نیاکان خود می‌باشند 
- نوعی بازگشـت به اشـکال نخـستین 
تکامل - )بورکه،)14( 2009: 65(؛ بنابراین 
فردی که به یک بزهکار تبدیل می‌شود 
باید بـه نوعـی بـه یـک مرحـله پیـشتر 
از توسـعه زیسـتی خـود بازگـردد که از 
آن اصـطلاحاً با عنـوان »زوال برگشتی« 
یاد می‌شـود )والک لیـت، 1386: 39(. 
البتـه در معـنایـی دیگـر، آتـاویسـم بـه 
معنای بازگشـت یا رجـوع به مخـلوقات 
پیش از انسان اسـت کـه دارای برخـی از 
ویژگی‌های وحشـی‌ها )بربرها( می‌باشند 

)رید،)15( 2003: 89-88(.
2- جايگاه زیسـت‌شناسی جـنایی 

در جرم‌شناسی
در تقسيم‌بندي چـهارگانه علوم جنايي، 
جـرم‌شـناسي  تفسيري  تحـليلي-  علم 
به عنوانكي ي از شاخه‌هاي علوم جنايي 
به جرم‌شناسي نظري وك اربردي تقسيم 
مي‌شودك ـه جرم‌شـناسي نظري شامل 
عمـومي )خـرد وك ـلان(، اخـتصاصـي 
)زيسـت‌شـناسي جـنايي، روان‌شـناسي 
جـنايـي، جـامعـه‌شـناسي جـنايـي( و
جرم‌شـناسيك اربردي شامل جرم‌شناسي 
باليني، پيشگيرانه )اوليه، ثانويه، ثالث، و ...( 
و انتقادي مي‌شود؛ بنابراين زيست‌شناسي 
جـناييكي ي از شاخه‌هـاي جرم‌شناسي 
نظري اختـصاصي اسـت )محـمدي جور 

كويه، مصطفي‌پور، 1394: 5(.
2-1- رابطه رفتار مجرمانه و ژنتیک
جرم‌شناسی، وامدار بسیاری از یافته‌هـای 
جدید علم ژنتیک است. در علم جرم‌شناسی،
ژن‌ها از دو جهت بر رفتار مجـرمانه تأثیر 
مـی‌گـذارند؛ نخـست، از طـریق انتقـال 
خصیصه‌ها و ویژگی‌های زیستی که تحت 
عنوان »وراثت و جرم« به بحـث گذاشته 

می‌شـود. دوم از طریق دگرگونی‌هـایی 
که ممکن اسـت در آنها ایجاد گردد که 
ذیل »اخـتلال‌های ژنتیکی« قابل بررسی 
بوده، از مهم‌ترین موارد آن اختلال‌هایی؛ 
چون XXY یا YYX می‌باشـد )بارکان،)16( 

.)143 :2009

2-2- رابطـه رفـتار مجـرمانـه و 
فیزیولوژی عصب

)Neurophysiology( فیزیولوژی عصب
با پیشرفت علم،  از رشته‌هایی است که 
در  است.  کرده  را کسب  ویژه‌ای  جایگاه 
جرم‌شناسی می‌توان به گرایشی نسبتاً نوپا
در شاخه زیست‌شناسی، به نام  »جرم‌شناسی
عصب« )Neurocriminology( اشاره 
کـرد که کارهـای عمده آن تحـت تأثیـر 
پژوهـش‌هـای انجـام گـرفـته تـوسـط 
هـانـس ایـسنـک،)17(جفـری گـری)18(و 
آدرین رین)19(صورت گرفته اسـت. عوامل 
فیزیولوژی عصـب در برگیرنده مواردی؛ 
 ،)Brain Lesions( چون ضایعات مغزی
نابهـنجاری‌هـای مـوج الکـتریکـی مغـز 
 )Brain Wave Abnormalities(
 Minimal( و اخـتلال‌هـای جزئی مغـز

Dysfunctions Brain( می‌باشد.

3- ژنت كيرفـتاري
فرزندخواندگي)21(دو  دوقلوها)20(و  طرح 
روش شناخته شده هستندك ه دانشمندان 
براي پژوهـش بر ژنت كيرفتاري انسان از 

آني اري مي‌جويند.
3-1- طـرح دوقلوهـا 

روشي اسـت براي جـداك ـردن منابـع 
شـباهـت ارثـي از محـيطيك ـه ميـان 
خويشاوندان بهك ار مي‌رود. اين مطالعه 
بـر دو گـروه دوقـلـوهـاي همـسان)22(و 
غيـرهـمسان)23(صـورت مـی‌پذیـرد. در 
پژوهش‌ها همواره فرض بر اين اسـتك ه
اگر عوامل ارثي براي كي ويژگي اهميت 
دارنـد، دوقلوهـاك ه از نظـر ارثيكي سان 
هستند می‌بایست از نظر رفتاري شبیه‌تر 
از خويشاوندان درجه اول باشندك ه فقط 
50 درصد از نظر ارثي شبيه هم هستند 
)بوچارد و پروپینگ،)24( 1993: 150(. به 
كم كاين روش پژوهـشی تاكنون منشأ 
وراثتي رفتارهـاي بسيار زيادي؛ از جـمله 
عقـب‌ماندگی‌هـای ذهـني، اسيكزوفرني، 

هوش و غيره شناخته شده‌اند.
3-2- طـرح فرزندخـواندگي 

مستقیم‌ترین راه براي جـداك ردن منابع 
ارثي و محـيطي شـباهت خـانوادگـي، 
مـطالعـه »فـرزندخـواندگـي« اسـت. در 
فرزندخواندگي دو فرد وجود دارندك ه از 
نظر ارثي خـويشاوند هستند، اما محـيط 
خـانوادگي آنان مشتر كنيست. شباهت 
آنان نشان‌دهنده نقشي اسـتك ه وراثت 
در شباهت خانوادگي دارد. همچنين در 
فرزندخـواندگي افرادي از كي خـانواده 
وجود دارندك ه محيط خانوادگي مشتر ك
داشته، اما از نظر ارثي خويشاوند نيستند. 
شباهـت آنان نشان دهنده غالـب بودن 
اثرات سرشت است )دفري و م كگوفين،)25(

.)40 :2000

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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4- ژنتیک
كيی از حوزه‌هاي پژوهش در علم ژنتيک، 
ژنتيک رفتاري است که به مطالعه وراثت 
خصوصـيّات رفتاري و شکل‌گیری رفتار 
بر اسـاس ژنوم می‌پردازد )بیکر، 1387: 
59(. برخی از دانشمندان معـتقد بودند 
که تكامل شخصیت انسان ناشی از تأثير 
عوامل ژنتكيی است و برخی ديگر بر اين 
باور بودند که شخصیت انسان از محيط 
اعتقاد  اين  امروزه  البته  تأثير می‌پذیرد؛ 
مقبولیت بيشتريي افته که شكل‌گيري 
شخصیت ناشی از هر دو عامل محيط و 
ژنتيک است. اين نظریه با عنوان تأثير و 
تأثرّ متقابل ژن محيطي ا نظريه سرشت 
و تربيـت شـناخته شـده است )اکـرمی، 
1391: 182(. خصوصيّات رفتاري انسان، 
آمیخـته‌ای از تأثيـرات وراثـت و محـيط 
اسـت و در اين ميان، نبايد از نقش اراده 
و اختيار غفلت ورزيد. اين حقيقتی است 
که علـم ژنتـيک به آن معتـرف اسـت؛ 
بنابراين وجـود عوامل ژنتكيی در برخی 
ويژگی‌هاي اخـلاقی و رفتاري نامـطلوب 

اثبات شده است )بیکر، 1387: 60(.
4-1- گیرنده‌هـای سروتونین

سروتـونين در پاتـوفيزیولـوژي و درمـان 
بسـياري از اخـتلالات رواني نقـش دارد 
و اثراتـش را از طـریق دامنـه وسيعي از 
گیرنده‌های سروتونيني اعمال می‌نمـاید 
و با تعـدادي گيـرنده متـفاوت ارتـباط 
دارد، بعضـي از آنهـا در رابطـه با صـفات 
پيش‌بيني رفتارهاي ضداجتماعی بررسي 
شـده اسـت. سروتـونين، با بسـياري از 
بیماری‌های انـساني، به‌خصـوص بيماري 
رفتاري، در ارتباط اسـت و عـلاوه بر درد، 
در تنظـيم رفتارهـاي تغـذیه )خـوردن(، 
قـدرت کنترل تکانه‌هـا )اميال، خوردن، 
خشـم، افکار، ترس و اضـطراب(، شـروع 

خواب و نوسانات خلـق‌وخو نيز شرکت 
دارد. کاهـش سروتـونين با افـسردگي و 
افزایش آن با وحشت‌زدگی مرتبط اسـت. 
کاهش سروتونين در بادامه که مهم‌ترین 
ساختار دخيل پرخاشگري می‌باشد باعث 
تشدید پرخاشگري می‌شود )خداپناهی، 

.)72 :1390

4-2- مـسیـر   سـروتـونـرژيـک 
)Serotonergic(

مسير سروتونرژیک در توسعه مغز دخيل 
است و اختلال عملکرد در این سيستم، 
افزایش تهـاجمي و تکانشـي را افـزایش 
مي‌دهد و تعـدادي از ژن‌هـای دخيل در 
این مسير و رفتارهاي ضداجتماعی یافت 
شده‌اند؛ یعني تکانشي، تجاوز و اختلال 
بيش فعالي؛ بنابراین هرگونه اختلال در 
این سيستم افزایش دهـنده پرخاشگري 
و تکانشگري است، رفتارهایي که با سطح 
پایين سروتونين یا متابوليت سروتونين 
ارتباط دارد )ریف و لسچ،)26( 2003: 45(.

4-3-گیرنده‌هـای دوپامین
گـیرنده‌هـای دوپـامـین بـا بسـیاری از 
عملکردهای سلـولی در ارتباط هسـتند. 
در سیستم عصـبی پستانداران، فعالیت 
گیـرنده‌هـای دوپـامـین بـرای تنظیـم 
خلق‌وخو، انگیزه و عملکرد حرکتی حیاتی 
است. گیرنده‌های دوپامین به پروتئین‌های 
G جـفت می‌شـوند )اراکی، 2007: 53(.

ژن گيرنده دوپامين D، یکي از ژن‌هـاي 
 ADHD  شایع مورد مطالعه در ارتبـاط با
است. این ژن در مناطق متعددي از مغز 
بيـان می‌شـود و عقـيده بر این است که 
در اخـتلال مغزي ADHA دخـيل است 
تی  و  فلـورسکو  )آوالـه،)27( 2006: 38؛ 

سه،)28( 2007: 57(.
مطالعـاتي نيز، بر روي گيـرنده دوپامين 
)D5(DRD5 و مـسئـوليـت اخـتـلال 
بيـش فعـالي انجام شده اسـت که همه 
نتـایـج مثـبتي را بـه دسـت آورده‌انـد 
)بـار)29( و همـکاران، 2000: 41 و تهیر)30(

و همکاران، 2000: 396(.
4-4- مـسـیر دوپـامینـرژيـک 

)Dopaminergic(
سيسـتم دوپامـينرژیـک در مسيرهاي 
پـاداش در مغـز دخيل اسـت )ریـف و 
لسـچ، پیـشیـن(. ژن‌هـای دخـيل در 
این مسـير در ابتـدا براي مشـارکت در 
اختلال بيـش فعالي مـورد بررسي قرار 
گرفته‌اند، اگرچه یک مـطالعه ارتباطي 
با تکانشگري و علائم مرتبط با اختلال 
بيش فـعالي در مجـرمان خشونت‌آمیز 

پيدا کرده است.
4-5- گیرنده‌هـای آدرنرژیک

این گیرنده‌ها، به انتقال دهنده‌های نوري 
منتقل می‌شوند. گيرنده آدرنرژیک آلفا
 )A2 )ADRA2A با تکانـشي و خصومت 
همـراه اسـت )کامیـنگـز و هـمـکاران، 
پیشین(. ADRA2A و دو گيرنده دیگر، 
C2 )ADRA2C( گيرنده آدرنرژیک آلفا
و آدرنرژیک آلفا )A1 )ADRA1A بـرای 
دخالـت در اختلال بيـش فعالي نيز مورد 
بررسي قرار گرفته‌اند؛ اما این دو گيرنده 
نتيـجه منـفي دریـافـت کـردنـد )ژو)31(
و همـکاران، 2013: 99؛ بار و همـکاران، 

31پیشین: 41(.
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4-6- مسیر نورآدرنرژيک
سيسـتم نورآدرنرژیـک بـه عنـوان یک 
سيسـتم تحریک مرکزي عمل می‌کند. 
اختلالات در تنظيم مسـير نئودرنرژیک 
در اخــتلالات روان‌شـناختـی؛ مـاننـد 
اضـطراب و افـسردگي دخـيل هـستند. 
تنهـا دو ژن درگيـر در این مسـير براي 
رفـتارهــاي ضداجتماعـی  بـا  ارتبـاط 
آنهـا  یافته‌هـاي  اسـت.  بررسـي شـده 
در ارتبـاط بـا اختالل بيـش فعالـي و 
همچنيـن تکانشـي و خصومـت اسـت. 
نوراپـي نفریـن، مانند دوپاميـن، انتقال 
دهنـده عصبـي کاتچـول آمين اسـت.

A 4-7- مونوآمین اکسیداز
A )MAOA( آنزیم مونوآمــين اکسيداز
دوپـاميــن  سـروتونيــن،  از  متشـکل 
و نـوراپــي نـفریــن اسـت. بـه دليـل 
مـطالعـه بـرونــر و همـکاران در سـال 
MAOA ،1993 بـه موضـوع محـوری 
تحقيقـات ژنتيـک در رفتارهاي جنایي 
یـا ضداجتماعـی تبدیـل و ارتبـاط بين 
جهـش در MAOA و تجـاوز مضـر را 
شناسـایی کـرد )برونـر)32(و همـکاران، 
1993: 80(. در یـک خـانــواده بـزرگ 
هلنـدی مطالعـه‌ای انجـام شـد. آنها در 
مطالعـه خـود جهش‌هـای نقطـه‌ای در 
سـاختار ژن بـراي مونوآميـن اکسـيداز 
)A )MAOA و شـيمي اعـصــاب مغـز 

پيـدا کردنـد کـه بـا رفتارهـاي جنایي 
تهاجمـي در ميان تعـدادي از مردان در 
آن خانواده مرتبـط بودند )آلپر، 1995: 
273-272(. گـزارش شـده اسـت کـه 
ایـن مـردان داراي کمبـود مونـو آميـن 
اکسـيداز انتخابي هسـتند کـه می‌تواند 
منجـر بـه کاهـش غلظت هيدروکسـي 
)HIAA-5( 3 اندول 5 و اسـيد استيک
در مایـع مغـزي نخاعـي شـود. شـواهد 
نشـان می‌دهـد کـه غلظت‌هـای پایين 
HIAA-5 مـی‌تـوانــد بـا رفـتارهــاي 
تهاجمـي تکانشـي همـراه باشـد )برونر 

و همـکاران، پیشـین(.
در یــک مـطالعـه دیگـر نـویسـندگان 
ارتباط بين تعداد متغير پلي مورفيسـم
تکـرار )VNTR( در  MAOA و تـنـوع 
در امـتنــاع و پرخـاشگــري را یافتنـد 
)مـانــوک)33(و هـمــکاران، 2000: 9(. 
مطالعـه اخيـر کاسـپي و همـکاران در 
سـال ۱38۱، ارتب�اط ب�ين MAOA و 
رفتـار ضـد اجتماعـي را مشـخص کرد. 
نویسـندگان دریافتند که مـردان مبتلا 
بـه ژنوتيپ فعاليـت آنزیمي کـم که در 
دوران کودکـي نيز در معرض بدرفتاري 
قـرار داشـتند، بـه احتمـال زیـاد دچار 
اختالل رفتـاري می‌شـدند و بـه جـرم 
خشـونت‌آمیز نسـبت به مردان متخلف 

کـه داراي ژنوتيپ فعـال بودند، محکوم 
می‌شدند )کاسپی)34( و همکاران، 2002: 
MAOA .)54 نيز براي ارتباط با اختلال 
بيش فعالي مورد بررسي قرار گرفته است 

)پایتون)35(و همکاران، 2001: 70(. 
5- عوامـل درونـي تأثيرگـذار در 

وقوع جرم
اگر بخواهيم به مهم‌تریـن عوامل درونيِ 
تـأثيرگــذار در وقوع جرم اشـاره کنيم، 
نخسـتين مورد، تأثير تغييرات هورموني 
در بـدن اسـت که بـه نوعي بسـتگي به 
شـيوه عـملکــرد غـدد درون‌ریـز دارد؛ 
بـراي نمونه تغييـر ميزان تستوسـترون 
در مـردان و سـندروم پیش‌قاعدگـی در 
زنـان و رابطـه‌ای کـه آنهـا بـا رفتارهاي 
پرخاشـگرایانــه دارنـد. مـورد ديگـر را 
مـي‌تــوان در ميـزان کمـي قنـد خـون 
دانسـت. مـورد مهـم دیگـر در چگونگي 
تأثيرگـذاري آلرژي‌هـا در وقـوع جرایـم 
گوناگـون، جـاي مـي‌گـيرد )گلیـک،)36( 
2008: 64 و میلـر،)37( 1998: 90-80(. 
گاهـي نيز به وسـيله چگونگـي تغذيه و 
يـا حتـي ميـزان آلودگي‌هـاي محيطي 
مثـل ميـزان سـرب، جيـوه و سـم دفع 
آفـات در هـوا و نقـش آنهـا بـر وقـوع 
جرايـم اسـت )مصطفـي پور، حسـيني، 

.)168  :1396

برآمد
با حالت مانیک در  باشد. پرخاشگري  از اختلالات روان‌پزشکی مختلف  رفتار پرخاشگري می‌تواند خصیصه بسیاري 
با ترس  از سانحه،  نافذ در اختلال استرس پس  با خاطرات  پارانوییدي در اسکیزوفرنی،  با تفکرات  اختلال دوقطبی، 
شدید در اختلال پانیک و خشم و تحریک‌پذیری در افسردگی و ... در ارتباط می‌باشد. در دوقلوهاي همسان تقريباً 
100 درصد ژن‌ها مشابه هستند. تشابه در ژنت كيدوقلوهاي مشابه و نيز مطالعات و تحقيقات انجام شده روي دوقلوهاي 
همسانيك ه از زمان تولد ازكي ديگر جدا شده وي ا دوقلوهاييك ه مستقل ازكي ديگر به فرزندخواندگي پذيرفته شده 

بودند، نشان داده استك ه ژن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در بسياري از رفتارهاي انسان دارند.
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بررسی نحوه محاکمه عاملین ژنوساید مسلمانان میانمار 
با تأکید بر جنایات ژوئن 2012

چکیده
از چندین دهه پیش، مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار )برمه( مورد آماج خشونت‌های بوداییان افراطی و ناسیونالیست‌های 
راخین بوده‌اند، لکن اگرچه پس از خشونت‌ها و کشتار گسترده آنان در ژوئن 2012 مظلومیت آنان دیده شد، اما متأسفانه 
در خصوص محاکمه عاملین آنان هیچ اقدامی انجام نشد و همین امر، سبب شد تا آنها نه‌تنها آواره اردوگاه آوارگان یا 
کشور بنگلادش شوند، بلکه همین بی‌توجهی مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد در پیگیری جدی، رسیدگی و مجازات 
مرتکبین، سبب تکرار و ادامه این خشونت‌ها تاکنون شده است. مقاله مزبور که درصدد بررسی نحوه محاکمه عاملین 
ژنوساید مسلمانان میانمار با تأکید بر جنایات ژوئن 2012 است، پس از بسط فضای مفهومی و نیز رویکردهای نظری مرتبط 
با موضوع پژوهش، با استفاده از روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات اسنادی به گردآوری داده‌های تحقیق پرداخته و آنها 
را مورد تحلیل قرار خواهد داد. در مقاله این سؤال مطرح است که مسئولیت کیفری مرتکبین جنایات ژوئن 2012 و پس از 
آن چیست؟ و نحوه تعقیب و محاکمه آنها چگونه خواهد بود؟ یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که اولاً، جنایت‌های 
اخیر دولت میانمار را بیشتر کارشناسان حقوقی به عنوان مصداق بارز نسل‌کشی می‌دانند؛ چراکه پاکسازی نژادی دقیقاً 
در میانمار رخ داده است؛ ثانیاً، اگرچه کشور میانمار به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده است، لکن مرتکبین 
ژنوساید مسلمانان روهنگیا، قابل تعقیب و محاکمه هستند اما علی‌رغم عدم تمایل محاکم داخلی کشور میانمار به این امر، 

ارجاع آن از طریق سازمان ملل متحد و رسیدگی آن در دیوان بین‌المللی کیفری، مسکوت و مغفول مانده است.
کلمات کلیدی: مسلمانان روهینگیا، ژنوساید، دیوان بین‌المللی کیفری، محاکمه

محمد امیرمحمدی، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي
سعيد رئيسي، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي
هادي نوري زاده، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي
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درآمد
اقلیت قومی روهینگیا، مسلمانانی هستند 
که ریشه‌هاي اجدادي و پیوندهاي فرهنگی 
آنها در ایالت آراکان )راخین( کشور میانمار 
)برمـه( و در امتـداد مرزهـاي میانمـار و 
بنـگلادش قرار دارد. منابع معتبري وجود 
دارد کـه مسـلمانان روهـینگیـا پیـش از 
استقلال کشور میانمار از استعمار بریتانیا، 
در سال 1948 میلادي و حتی پیش از دوره 
استعمار در ایالت رخاین ساکن بوده‌اند. در 
واقع، ایالت رخاین در کشور میانمار منزلگاه 
اجدادي مسـلمانان روهینگیا بوده اسـت، 
لکن بودائیان ملی‌گراي افراطی شدیداً این 
دیدگاه را رد می‌کنند و مردم روهینگیا را 
مهاجران غیرقـانونی می‌دانند که در طول 
حکومت بریتانیا بر برمه یا پس از استقلال 
برمه و پاکستان، به ترتیـب در سال 1948 
و 1947 از بنگال شرقی به رخاین مهاجرت 
کرده‌اند. تاریخ مدون و قوانین رسمی دولت 
برمه مؤید این دیدگاه است، دیدگاهی که 
مـدعی اسـت مردم روهـینگیا جـایی در 
تاریخ میانمار ندارند و مردم روهینگیا را از 
فهرسـت 135 گروه قـومی میانمـار که در 
قانون اساسی و قانون تابعیت توسط دولت 
به رسمیت شناخته شـده‌اند، خط می‌زند 
که این موضوع سبب شروع بحران در این 
کشور گردیده است )روستائی و آرش‌پور، 
1395: 46(. ژنوسـاید مسـلمانان میـانمار 
مصـداق عینی جنایت بیـن‌المللی بـوده و 
تأثیـرات زیادی بر سـطح افکار عمومی و 
مجامع بین‌المللی گذاشته است. این حادثه 
از آن رو حائز اهمیت فراوان اسـت که در 
قرن حـاضر؛ 21 رخ داده که جامعه جهانی 
تلاش‌هـای بی‌شـماری در جـهت رعـایت 
حقوق انسان‌ها و جلوگیری از حـوادث رخ 
داده در قبل و در طول تاریخ نموده است؛ 
اما ژنوساید مسلمانان میانمار خط بطلانی 
بر تلاش جامعه جهانی در جهت حفظ جان 

و کرامت انسان‌ها کشیده است و مصداقی 
از جنایت بشری در عصر حاضر به حساب 
می‌آید. در مقاله این سؤال مطرح است که؛ 
مسئولیت کیفری مرتکبین جنایات ژوئن 
2012 و پس از آن چیست؟ و نحوه تعقیب 
و محاکمه آنها چگونه خواهد بود؟ در پاسخ 
به سؤال مقـاله این فرضـیه مطرح شده 
است که »جنایت‌هـای اخیر دولت میانمار 
مصداق بارز نسل‌کشی محسوب شده که 
مرتکـبین ژنوسـاید مسـلمانان روهنگـیا، 
قابل تعقیب و محاکمه هستند«. همه این 
مسائل باعـث شـده تا ژنوساید مسلمانان 
میانمـار در کانون توجـه جامعه جـهانی و 
افکار عمـومی جهان قرار گیـرد؛ موضـوعی 
که هدف این مقـاله بوده و تلاش می‌شود 
ضمن مشخص نمودن جرم نسل‌کشی در 
میانمار، بحث چگونگی محاکمه عامل از 
منظر حقـوق کیفری داخلی و بین‌المللی 
مورد بررسی قـرار گیرد. در راستای هدف، 
سؤالات و فرضیه تحقیق تلاش شده است 
تا در چند بند تحت عنوان بند اول، مفهوم 
شناسی؛ بند دوم، بررسی جرم نسل‌کشی 
در میانمار؛ بند سوم، بررسی نحوه محاکمه 
و بند چهارم، بررسی وظایف جامعه جهانی 
در قبال نسل‌زدایی علیه مسلمانان میانمار 

موضوع تبیین شود.
1- مفهـوم شناسی

بـا تـوجـه بـه اهـمیت مـقالـه و داشـتن 
کلیدواژه‌های مهم همچون ژنوساید در این 
قسمت تلاش می‌شود تا به تعریف مفاهیم 

کلیدی پرداخته شود.
1-1- ژنوسـاید

ژنوساید یکی از جنایت‌های مهم بین‌المللی 
اسـت که ماده 5 اساسنامه رم صـلاحیت 
دیوان بین‌المللی کیفـری را نسبت به آن 
اعلام کرده اسـت. ژئوسـاید فجـیع‌تـرین 
جنایت بین‌المللی است که با قصد نابودی 
کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی 

یا مذهـبی ارتـکاب می‌‌یـابد. این پـدیـده 
همواره در طول تاریخ رخ داده است. کشتار 
ارامنه در سـال‌های 1916-1915، کشتار 
مردم اوکراین در سال‌های 1932-1933 
و نسل‌کشی یهودیان نمونه‌هایی بارز از این 
جنایت است که پیش از جنگ جهانی دوم 
و در خلال آن ارتکاب یافته است. قتل‌عام 
در کامـبوج در سـال‌هـای 1975-1979، 
کشـتار مسلمانان بوسنی و هرزگوین در 
سـال 1993 و تـونسی‌هـا در سـال 1994 
موارد دیگر از ژئوساید پس از جنگ جهانی 
دوم اسـت و اخیراً نیز می‌توان به ژنوساید 
نمـود )صبور و  اشـاره  مسلمانان میانمار 

همکاران، 1398: 3-1(.
1-2- نسـل‌زدایـی

نسل‌کشی یا کشتار‌ جمعی‌ معادل فارسی
»Genos« کلمه ژنوساید است که از کلمات
به معنای ‌نژاد یا نسل و »Cide« به‌ معنای
کشـتن تـرکیـب یافتـه اسـت. ایـن واژه
اولین بار در سال 1933 بـه وسیله حقـوقدان‌ 
لهـستانی‌ بـه نـام رافـائل لمکـین‌، بـرای 
توصیف جـنایاتی که به نابودی تـدریجی 
گـروه‌هـای انسانی می‌انجامید، به کار رفت 

.)Raphael, 1947: 41(‌
واژه نسل‌کشی برای شرح اعمال بی‌رحمانه 
جـنایتکاران‌ آلمـان‌ نازی در محـاکمـات 
نورنبرگ اسـتفاده‌ شـد. نسل‌کشی عبارت 
اسـت از هرگـونه اقدام و مبـادرت جهت 
نابودی و حـذف فیزیکی بخـش یا کلیت 
گروهـی نـژادی، قـومی، ملـی، مذهـبی، 
ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزئی 
در مورد نسـل‌کشی تغیـیر می‌کرد، اولین 
تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان 
ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول »جلوگیری 
و مجازات جرم نسل‌کشـی« شکل گـرفت. 
تصویب معاهده بـین‌المللی پیـشگیری و 
مجـازات جنـایت نـسل‌کـشی به‌ وسـیله 
مجمع عـمومی سـازمان مـلل مـتحد در 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس

36

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



نـهم دسامبر 1948 و الحـاق کـثیری از 
کـشورهای‌ جهان‌ به معاهده مذکور، باعث 
محکومیت‌ گسترده‌ این جنایت در جامعه 
بین‌المللی گردید. مـاده 2 معاهده که عیناً 
در مـواد 2 و 4 اساسنامه‌های دیـوان‌های 
کـیفری بـین‌المللی یوگـسلاوی سابق و 
رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان بـین‌المللی 
کـیفری مـورد‌ اقـتباس‌ قـرار گـرفته است، 
نسل‌کشی را به شرح ذیل تعریف می‌کند: 
»منظور از نسـل‌کـشی هر یک از اعـمال 
مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن 
تمام یا قسمتی از یک گـروه ملی، قومی، 
نژادی‌ یا‌ مذهبی از‌ حیث هـمین عناوین 

ارتکاب می‌یابد:
الف( کشتار افراد یک گروه؛ ب( ایراد صدمه 
شدید نسبت به سلامت جسمی یا‌ روحی 
اعضای گروه؛ ج( قرار دادن عمدی یک گروه 
در شرایط زندگی‌ نامناسبی‌ که‌ منتهی به 
زوال قوای جسمی تمام یا قـسمتی از آن 
گـروه شود؛ د( تحمیل اقداماتی به‌ منظور 
جـلوگـیری از ‌‌توالـد‌ در گـروه؛ هـ( انتـقال 
اجباری کودکان از گـروهی به گروه دیگر« 

)اردبیلی و همکاران، 1383: 3(.
از ديـدگاه جـرم‌شناخـتي، جـرم‌انـگاري 
يا جرم تلقيك ـردن فعـلي ا تر كفعـل، 
فرآيندي اسـتك ه به وسيـله آن رفتارهاي 
مجرمانه جديد به موجب قانون تعـريف و 
مشمول قانونيك فري و مجازات مي‌شود. 
جرم‌انگاري را به تـعبيري مي‌تـوان نوعي 
توسعه  دانسـت.  اجتماعـي  محروم‌سازي 
جريان جـرم‌انگاري از نظـر ريمـون گسن 
مولود سه عامل اسـتك هكي ي از اين عوامل 
ظهور پديده‌هاي غيرانساني نوظهور استك ه 
قربانيان آنها بايد تحت حمايت دولت قرار 
مي‌گرفتند؛ نظير نژادپرستي، خشونت عليه 
زنان، ختنه دختران و گاسين...؛ در تعريف 
ديگر جرم‌انگاري، فرآيندي گزينشي است 
كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهاي 

اجتماعي، معيارهاي بين‌المللي و داده‌هاي 
جـرم‌شـناسي، رفـتارهـايـي را ممـنوعي ا 
الزام‌آور مي‌نمـايد و در جهـت حمايت از 
چنين فرآيـندي ضـمانت اجـراييك فري 
قرار مي‌دهـد )میـرکمـالی، 1396: 392(.
2- بررسی جرم نسل‌کشی در میانمار
2-1- بررسی سیر تاریخی شکل‌گیری 

ژنوساید مسلمانان میانمار 
جمـعیت روهـینگیا در منـطقه تاریـخی 
آراکان قـرار دارد که یک کشـور قدیـمی 
ساحلی واقع در جنـوب شرق آسیا است. 
اگرچه اختلاف‌هاي شدیدي درباره میزان 
جمعیت مسلمانان در مـیانمار وجود دارد، 
لکن بـا توجـه به آمارهـاي اخـتلافی، به 
نظر می‌رسـد در کشـور میانمار دسـت کم 
نزدیک به دو میـلیون نفر مسـلمان وجود 
دارد )ماهـنامه جـهان‌گستر، 1394: 50(. 
امروزه، کل جمعیت مسلمانان روهینگیا در 
ایالت رخاین تقریباً بیش از یک میلیون نفر 
است که اکثـرشان در سـه بخـش شهـري 
ایالت رخـاین شـمالی زندگی می‌کنـند و 
فاقد تابعیت هسـتند )‌روستائی و آرش‌پور، 

.)46 :1395
اولین دولت آراکانی در منطقه‌ای موسوم به 
دانیاوادی شکل گرفت. سنگ نوشته‌های 
یافته شده در این منـطقه نشـان می‌دهد 
پایه‌گذاران نخستین دولت آراکانی هندی‌ها 
بودند. دانیل جورج ادوارد هال مورخ مشهور 
انگلیسی معتـقد اسـت برخـلاف ادعاهای 
کنونی افراط‌گرایان میانـماری، مردم برمه 
احتمالاً تا حدود قرن دهـم میلادی در این 
منطقه ساکن نبوده‌اند. مطابق این شواهد، 
به طور کلی ادعای تاریخی روهینگیایی‌ها 
در مورد برخـورداری از ریشه‌های تاریخی 
و سرزمینی سکـونت در میانمار صحیح و 
ادعاهـای دولـت و افراط‌گرایان میـانماری 
فاقد مستنـدات تاریخی قابل اعتـنا اسـت

.)Topich & Keith, 2013:30(

آراکان بـه علـت برخـورداری از موقعـیت 
ساحلی در امـتداد خلیج بنگال توانست به 
سرعت جـایگاه یک مرکز کلیدی تجارت 
دریایی میـان برمه و دنیای خارج از زمان 
امپراتوری مائوری در هند را به دست آورد. 
بازرگانان عـرب از قـرن سوم با آراکان در 
ارتباط بودند و با استفاده از خلیج بنگال 
خود را به آراکان می‌‌رساندند. این بازرگانان 
از قرن هشتم میلادی و با گسترش اسلام 
اقدام به سفرهای  در خـاورمیانه کـنونی 
دریایی به جنوب شرق آسیا با هدف معرفی 
اسلام به مردم این منطقه و گسترش دین 
نوظهور اسـلام کردند. بسیاری از سـاکنان 
محلی آسیای جنوب شرقی خیلی زود به 
اسلام گـرویدند. برخـی مورخان معتقدند 
بـازرگانان عـرب مـسلمان از مسـیرهـای 
تجاری برای گسترش اسـلام به شبه قاره 
هند و چین استفاده کردند. مسیر جنوبی 
جاده ابریشم پـیوندی میـان هنـد، برمه و 
چین ایجاد کرده بود. شواهدی از حضور 
بازرگانان عرب در سـواحل جـنوب غـرب 
بنگال در مـرز با آراکان از قـرن نهم وجود 
دارد و مردم روهینگیا ریشه‌های تاریخی 
خود را دقیقاً در پیوند با این مقطع زمانی 
می‌داننـد )‌HRW, 2018: 2-9(. انـدک 
زمانی پـس از استقلال میانمار از انگلیس 
در سال 1948، قـانون شهـروندی اتحاد)1(
تصویب شد که در آن کلیه گروه‌های قومی 
که می‌توانستند شهروندی میانمار را کسب 

کنند مشخص شده بودند.
در سـال 1978 بـراثـر عمـلیات نـظامـی 
دیکتاتوری حاکم بر برمه )‌میانمار کنونی(

مـوجـی از آوارگـان روهیـنگـیایـی وارد 
بنگلادش شـدند. در این مقـطع در حدود 
دویسـت هـزار نفـر از روهـینگیایی‌هـا در 
منطقه کاکس بازار بنگلادش ساکن شدند.
شـانزده مـاه مـذاکرات دیپـلماتیـک بـه 
37توافقـی برای بازگشت آوارگان به میانمار 
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در چارچوب سازوکاری تحـت نظر شورای 
حقوق بشر سازمان ملل انجامید. بازگشت 
روهیـنگیایی‌هـا به برمـه در آن سال پس 
از بازگشـت آوارگان کامـبوجی از تایلنـد 
بزرگترین موج بازگشـت آوارگان در آسـیا 
بوده است. بر اسـاس گزارشـی که مؤسسه 
حقوق بشر دانشگاه ییل آمریکا در سـال 
2015 منتشر کـرد، روهیـنگیایـی‌هـا در 
این قـانون ذکر نشـده بودنـد. با این حـال 
بر اساس این قـانون خانواده‌هـایی که برای 
بیش از دو نـسل در میـانمار زندگـی کـرده 
بودند می‌توانستند تقاضای کارت شناسایی 
کنند. روهیـنگیایی‌هـا در ابتـدا مـوفق به 
دریافت این کارت‌هـای شـناسایی و حـتی 
شهروندی بر اسـاس یک برداشـت عمومی 
از قـانون شهـروندی شـدند. در ایـن دوره 
نمایندگان اقلیت روهینگیایی در پارلمان 
هم حضـور داشتند؛ اما به دنـبال کودتای 
نـظامی سال 1960 در میانمار اوضـاع برای 
روهینگیایی‌ها به شدت شروع به تغییر کرد. 
در این دوره از تمامی شهروندان خـواسته 
شد کارت شناسایی ملـی اخـذ کنـند؛ اما 
روهینگیایی‌ها تنها موفق به دریافت کارت 
شناسایی اتبـاع خـارجی شـدند که سـبب 
ایجـاد محـدودیت‌هـایی جـدی در زمـینه 
فرصت‌های شغلی و آموزشی برای آنها شد 

.)Lowenstein, 2015: 2-5(
در سال 1982 قـانون شهروندی جـدیدی
تصـویـب شـد کـه عـمـلًا بـاعـث شـد 
روهینگیایی‌هـا به یک قوم بـدون دولـت 
تبـدیل شـونـد. بـر اسـاس ایـن قـانـون، 
روهینگیایی‌ها بار دیـگر به عنـوان یکی از 
135 گروه قومی میانـمار پذیرفته نشدند. 
این قـانون سه سطـح متـفاوت شهروندی 
تعیـین کـرد. به منظـور کسـب اولیـن و 
بنـیادی‌ترین سطـح شهـروندی یا هـمان 
سطح شهروند پذیرفته شده، فرد باید ثابت 
می‌کـرد خـانواده او پیـش از سـال 1948 

در میانمار زندگی کرده‌اند و به خوبی نیز به 
یکـی از زبان‌های ملی کشـور مسلط اسـت. 
بسـیاری از روهـینگیایی‌هـا از ایـن اوراق 
بی‌بهره بودند؛ چراکه یا به آنهـا داده نشده 
بود یا فاقـد آن بودنـد. در نتیجه این قانون 
حـق آنها برای تحصـیلات، کار، مسافرت، 
اجرای مناسک دینی و دسترسی به خدمات 
بهداشتی و پزشکی به شدت محدود شد. 
روهینگیایی‌هـا نمی‌تـوانند رأی بدهـند و 
حتی اگر در آزمون شهروندی موفق شوند 
باید به عنوان شهروندانی غیرروهینگیایی 
پذیرفـته شـوند و محـدودیت‌هـایی برای 
ورود آنها به برخـی رشتـه‌ها نظیر پزشکی 
و حقـوق و توانایی حضـور به عـنوان نامزد 
در رقابت‌های انتخاباتی در نظر گرفته شود.
از اوایل دهه 1970 روهینگیایی‌های ساکن 
استان راخین چـندین بار مورد سـرکوب 
ارتش میانمار قرار گـرفته‌اند کـه براثـر آن 
چنـدصد هزار نفر از آنها مجبور به فرار به 
بنگلادش، مالزی و تایلند و برخی دیگر از 
کشورهای جنوب شرق آسـیا شـده‌اند. در 
جریان این سرکوب‌ها، مردم روهینگیا به 
شدت مورد تجـاوز، شکنجه و کشتار قرار 
می‌گرفتند و امـوال و دارایی‌هـای آنها از 
جمله منازلشان به وسیله نیروهای امنیتی 

میانمار به آتش کشیده می‌شود.
یکـی از روش‌هـای دیکتـاتـوری حـاکـم 
بـر مـیانمار بـرای رد ادعـای شـهرونـدی 
روهینـگیایی‌هـا تغیـیر اسـامی مخـتلف 
مرتبط با آنهـا بوده اسـت. در سال 1989 
حـاکـمان مـیانمار نـام آن را از برمـه بـه 
میانمار تغیـیر دادند. در اوایل دهـه 1990 
نیز نام اسـتان آراکان کـه روهینگیایی‌هـا 
خـود را از لحـاظ تاریخـی مرتبـط با آن 
می‌دانستند به اسـتان راخین تغـییر پیـدا 
کرد. راخـین دیگر گروه قـومی سـاکن در 
این استان بود که جـمعیت آن به مـراتب 
کمتر از جمعیت روهینگیایی‌هاسـت. این 

درحالی بود کـه نام این منطـقه از لحاظ 
تاریخی به مدت چـندین قرن آراکان بود. 
اصطلاح محلی روهینگیا قابل ردگیری به 
اسـت. جامـعه  اسـتعمار  از  دوران پیش 
روهینگیا قبلًا با عنوان هندی‌های آراکانی 
یا مسلمانان آراکانی شناخته می‌شدند؛ اما 
از سـال 1982 و با تصـویب قـانون جدید 
شهروندی، دیکتاتـوری نظامی میـانمار و 
دولـت این کشـور به شـدت بـا اسـتفاده 
از اصطلاح روهینـگیا مخـالفـت کرده و 
مهـاجران  اصـطلاح  از  داده‌انـد  ترجـیح 
غیـرقـانونی برای اشـاره بـه ایـن اقلیـت 
مسلمان استفاده نمایند. دولت میانمار به 
سـفرا و نماینـدگان خارجی فشـار آورده 
اسـت تا از واژه روهینگیا استفاده نکـنند 

.)Lowenstein, 2015: 2-12‌(
دولـت بنگلادش که در حال حاضر نزدیک 
به نهـصد هـزار روهیـنگیایـی به آن وارد 
شـده‌اند تلاش کـرده اسـت از ورود سـیل 
پناهجویان روهینگیایی مسلمان و هندی 
تبار به درون مـرزهـای خـود جلوگیـری 
کند و آنها را مهـاجران غیرقانونی می‌داند. 
دولت بنگلادش تلاش کرده است بسیاری 
از روهینگیایی‌ها را به جزیره‌ای دورافتاده 
که دائمـاَ در معرض خـطر سیل قـرار دارد 
و گروه‌هـای حقـوق بشـری آن را غـیرقابل 
سکونت نامیده‌اند هدایت کند. سازمان ملل 
و جامعه بین‌الملل نیز سرکوب‌ها در میانمار 
را به شدت محکوم کرده‌اند و چندین گروه 
حقوق بشـری؛ از جـمله عفـو بین‌الملل نیز 
در قبال ارتکاب جنایات جنگی و پاکسازی 
قومی یا نـسل‌کشـی علیه روهیـنگیایی‌ها 
هشـدار داده‌اند. بـا توجـه به بررسـی سیـر 
تاریخی بحـران میانمار و دلایل آن اکنون 
لازم اسـت تا به این موضـوع بپردازیـم که 
آیا بر طبق اسـناد حقوق بین‌المللی بحران 
میانمـار مصـداق نسـل‌کـشی به حـساب 

می‌آید؟

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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2-2- جرم انگاری نسل‌کشی
اصطلاح ژنوسيد در سال 1945 ميلادي 
توسـط دادستان‌هـا )البته نه قضـات( در 
دادگاه نظامي بين‌المللي نورنبرگ بهك ار 
نورنبـرگ،  گرفـته شـد. دادستان دادگاه 
جـنايتـكاران جـنگي نـازي را بـه چيـزي 
تحـت عنوان »ژنوسيد« متهمك رد، اما اين 
اصطلاح در مقـررات اساسنامه دادگاه به 
كار گرفـته نشده بود و لذا دادگاه، آنهـا را 
به دليل سبعيت‌هاي ارتكابي عليهي هوديان 
اروپـا به »جنـايت علـيه بشريت« محـكوم 
كرد. در واقع نسل‌كشي در منشور محكمه 
نظامي نورنبرگ براي محاكمه جنايتكاران 
جنگي دول محور، كي جـرم عليه بشـريت 
محسوب گشته بود. پس از آن سازمان ملل 
متحد در اوّلين سال فعاليت خود، قطعنامه 
شمـاره 96 را در دسـامبر 1946 تصـويب 
نمود و به موجب آن صـراحتاً تأييدك رد 
به موجب حقوق  كه »نسل‌كشي جرمي 
بين‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبيح 
مي‌كند«. متعاقباً، مجمع عمومي سازمان 
ملل متحـد در 9 دسامبر 1948 به موجب 
قطعنامه شـماره 260، متـن »كنوانسيون 
منع و مجـازات جرم نسل‌كـشي« را مورد 
از 12  اينك نوانسـيون  قرار داد.  تصويب 
ژانويه 1951 لازم‌الاجرا شده است و طبق 
آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102ك شور 
به اينك نوانـسيون پيوستـه‌اند )‌میرمحمد 
صـادقـی: 1382: 130(.ك نـوانسيـون 9 
دسـامبر 1948 سـازمان مـلل راجـع بـه 
پيشگيري و مجـازات جنايت نسل‌كشي 
»ژنوسيد« را چنـين تعـريفك رده اسـت: 
»كيي از اعمال زيرك ه به قصد از بين بردن 
تمامي ا قسمتي از كي گـروه مليي ا قومي 
يا نژاديي ا مذهبي، به عنوان گروه انجام 
گيرد: الف-ك شتن اعضاي گروه؛ ب- عمداً 
شرايطي را بر گروه تحميلك ردن به منظور 
آنكه موجب نابوديك ليي ا جزيي آن شود؛ 

ج- تحميل اقداماتي به قصد جلو‌گيري از 
توليد مثل در بين اعضاي گروه؛ د- انتقال 
اجباري اطفال از گروهـي به گـروه ديگر« 

)میرمحمد صادقی: 1382: 130(.

همان‌طـوریك ه در مـادهك كي ـنوانسيون 
بیان شده، ژنوسيد در واقع كي نوع مشخص 
از جـرم و جنايات علـیه بشـريت بوده که 
می‌تواند در زمره جرايم مهم در این زمینه 
تلقی شود؛ در اصل، هرگونه جرم ارتکابی 
به معنیك شتار دسته‌جمعي و جنايت‌هایی 
که عليه بشـريت از اهميت دو چندانی در 
بين جنايات برخوردار است؛ بدین معنی 
که هر نوع آسیبی به حيات و جان افراد، در 
واقع می‌تواندكي ي از انواع مختلف صدماتي 
به حساب آیدك ه عليه انسان‌ها رخ می‌دهد؛ 
زیرا در اين اعمال ارتکابی، مرتكب سياست 
از بین بردن جسم و روان افراد را در اعمال 
»تبعيـض نژادي« به حـساب می‌آورد. در 
اصل ارتکاب چنيـن جـنایاتی را در تعـداد 
زيادي از اعمـال ارتکابی که عليه بشريت 
با معیار )اعمال تبعيض ملي، قومي، نژادي 
يا مذهبي( رخ داده است می‌توان مشاهده 
نمود. شاید به همین دلیل باشد که ماده 3 
كنوانسيون نه فقط اين اعمال جنايت‌آميز 
را بالمباشره مـمنوع اعلام کرده اسـت، در 
واقع هر نوع واسطه ارتكاب عمل را در زمره 

معاونت و همكاري در جنايات و همچنين 
تباني و توافق به منظور ژنوسيد با تحر كي
مستقيم و مسلم جـنايتكار، ممنوع اعلام 
نموده است. بدیهی‌ترین نکـته این است 
كه وقوع جـرم ژنوساید بـدون استفاده از 
سلاح‌هاي تهاجمي و مخصوصاً سلاح‌هاي
كشـتار جمـعي نمی‌تـواند رخ دهـد؛ براي 
مثال، دولت عراق بدون خـريد سلاح‌هاي 
شيميايي، قادر به آفريدن فاجعه شيميايي 
حلـبچـه علـيهك ـردهـا نبـود؛ بنـابر‌ايـن
ضرورت داردك ه جامعه بين‌المللي با انعقاد 
كنوانسـيوني، به استـناد ماده 3 مـذكور، 
افراد و اشـخاصي راك ه با انجام تحقیقات 
علمـي مبـادرت به سـاختن ایـن نـوع از 
سلاح‌های کشتارجمعی یا فروش و معامله 
آنها با برخی دولت‌هـا و افرادی که قادر به 
ارتکاب جرم ژنوساید هـستند، می‌نمایند، 
مجرم و قـابل مجازات اعلام نمـاید؛ي عني 
همان مسائل و ادعاهـاییك ه کشـور ایران 
عليه بعضی از شركت‌هـا و دول غـربي به 
دلیل معامله و فروش تجهيزات شيميايي 
به دولـت عراق داشـته اسـت )‌میرمحمد 

صادقی: 1382: 132(.
2-3- جرم‌انگاری ژنوساید مسلمانان 

میانمار
پس از تصـویب قانون حقـوق شهـروندی 
میـانـمـار در سـال 1982، از مـیـان 144 
قـومـیت موجـود، 135 قـومـیت حقـوق 
شهروندی دریافت کردند و نه قوم از حق 
شهروندی محروم شدند که بزرگترین آنها 
قوم روهینگیا است. از این سال مسلمانان 
این منطـقه به شـدت تحـت فشـار قرار 
گرفتند؛ بنابراین تا سال 1999 حدود 300 
هزار مسـلمان، مجبور به ترک کشور میانمار 
شدند. طبق آمار ارائه شده توسط میانمار، 
تعداد کل مسلمانان این کشـور 6 میلیون 
نفر اسـت، اما آمـار غیررسمی و به اعتقاد
39مسـلمانان، تعدادشـان به 8 میلیـون نفر
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می‌رسد. جمعیت قوم روهـینگیا که فاقد 
هویت هسـتند، حدود 800 هزار نفر است 

)روستایی، آرش پور، 46-52:1395(.
منابع معتبری وجود دارد که مسـلمانان 
روهینگیا، پیش از استقلال کشور میانمار 
از استعمار بریتانیا، در سال 1948 میلادی 
و حتی پیـش از دوره استعـمار در ایالات 
راخیـن )آراکان( سـاکـن بـوده‌اند، لکـن 
بودائیان افراطـی ملی‌گـرا، به شـدت این 
دیدگاه را رد می‌کننـد و مـردم روهینگیا 
را مهاجـرین غیرقـانونی می‌داننـد کـه در 
طول حکـومت بریتـانیا بر برمه یا پس از 
استقلال برمـه )میـانمار( و پاکـستان، به 
تـرتیـب در سـال 1948 و 1947 از بنـگال 
شـرقـی بـه راخـین مهـاجرت کـرده‌انـد 

.)Chan, Zan, 2005: 1-2(
در سـال 2003 قطعنامه‌ای علیه وضـعیت 
حقوق بشر در میانمار تصویب شد که برای 
اولین بار در آن به تعدادی از کنوانسیون‌های 
بیـن‌المـللی؛ از جـمله کنـوانسیـون منع 
مجازات نسل‌زدایی و کـنوانسیون‌های ژنو 
1949 اشـاره شـده بـود و از سـال 1991 
تاکنون، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
طی قطعنامه‌های متعددی از اوضاع حقوق 
بشـر در کشـور میانمار، ابراز نگرانی نمـوده 

است )امید زمانی، 1387: 93-95(.
عـلی‌رغـم جـرم انگاری صـریح و وجـود 
سـازوکار تعقـیب و محـاکمـه مـرتکـبین 
جنایت ژنوساید مسلمانان روهینگیا، هیچ 
اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. 
در ایـن پژوهـش در سـه قسـمت ضـمن 
بررسی عنـوان اتهامـی منطـبق با اعمال 
ارتکابی در ژوئن 2012، به اشخاص قابل 
تعقیب و محاکمه و چگونگی رسیدگی به 
جرايم آنها پرداخته و ثابت می‌کنیم؛ اگرچه 
کشور میانمار به اساسنامه دیوان بین‌المللی 
کیفری ملحق نشده است، لکن مرتکبین 
ژنوساید مسلمانان روهینگیا، قابل تعقیب 

و محاکمه هستند که در کـنار عدم تمایل 
محاکم داخلی کشـور میانمـار به این امر، 
ارجاع آن از طـریق سازمان ملل متحـد و 
رسیدگی آن در دیوان بین‌المـللی کیفری 

نیز مسکوت و مفغول مانده است.
اعـمال  اتـهامی  عـنوان   -1-3-2
غیرانسانی و جنایات علیه مسلمانان 

روهینگیا
آنچه در ژوئن 2012 و پس از آن، در مورد 
مسلمانان روهـینگیا روی داده اسـت، در 
ماده 2 کنوانسیون منع مجازات نسل‌کشی 
و مـاده 16 اساسنامه دیـوان بیـن‌المللی 
شناخته  ژنوساید  جرم  عنوان  به  کیفری 

شده است که از قرار ذیل می‌باشد:
1- قتل اعضا و افراد یک گروه؛2- وارد کردن 
هر نوع صـدمه سخت نسبت به سلامت 
جسم و جان افراد یک گـروه؛3- استـقرار 
عمدی گروه در وضعیت نامطلوب زندگی، 
چندان‌که منجر به زوال جسـمی کلـی یا 
جـزئی آنان گـردد؛4- انجـام اقداماتی به 
منظور جلوگیری از توالد و تناسل در گـروه.
منظور از »گروه« در موارد فوق‌الذکر، شامل 
چهار گروه قومی، ملـی، نژادی و مذهـبی 
اسـت )شـریفی،1390: 75-74(. ژنوساید 
ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا، هم 
به دلیل تعلق آنان به گروه قومی خاص و 
هم گروه مذهبی خـاص اسـت؛ بدین معنا 
که از یک سو، ناسـیونالیست‌هـای راخین، 
آنها را به عنوان یکی از 135 قوم پذیرفته 
شده در قانون اسـاسی میـانمار نمی‌دانند 
و آنهـا را بنگلادشـی تلـقی می‌کنـند و از 
سوی دیگر، به دلیل مسلمان بودن آنان و 
نگرانی بودائیان نسبت به تسری پیدا کردن 
اسلام در میان شهروندان میانماری، قربانی 

ژنوساید قرار گرفته‌اند.
معیار و ضابطه ذهنی در شناسایی و تعلق 
افراد به یک گـروه خاص کافی است، اعم 
از اینکه مجنی‌علیه معتـقد به تعلق خود 

از گروه‌های چهارگانه مذکور در  به یکی 
اساسنامه دیـوان باشـد یا چنـین بـاوری 
نداشـته باشـد و دادگاه یوگسـلاوی سابق 
نیز همـین رویه را در پـیش گـرفته است 
)شـریفی،75:1390(. در خصـوص جنایت 
باید موجود  ژنوساید، رکن معنوی حتماً 
باشـد. در صـورتی که مرتکبـین جنـایت 
ژنوساید مسلمانان روهینگیا، در دفاع خود، 
مدعی عدم وجود رکن معنوی باشند، این 
ادعـا از آنان قـابل پذیرش نیـست؛ چراکه 
پس از وقایع ژوئن 2012، مصادیق مختلف 
ژنوساید در مورد مسلمانان روهینگیا در 
طول زمـان مکرراً ارتکاب یافته است که 
مؤید وجود رکن معنوی از سوی مرتکبین 
می‌باشد. مسلمانان روهینگیا، طی دهه‌های 
متمادی مورد آماج خشونت‌هـا و جنایاتی 
بوده‌اند کـه از یک سـو، با انکار تابعـیت و 
قرار دادن آنان در شـرایط سخت معیشتی 
و ممانعـت از ازدواج‌هـا و توالـد و تنـاسل 
آزاد؛ مانند سایر شهروندان، مورد ژنوساید 
بیولوژیکی، از سـوی دیگر، با کشتار )بدون 
توجه به جـنسیت و سن قربانـیان( عمدی 
آنان که اوج آن در ژوئن 2012 واقـع شـد، 

مورد ژنوساید فیزیکی قرار گرفته‌اند.
2-3-2- افراد قابل تعقیب و محاکمه 
در جنایت ژنوساید علیه مسلمانان 

روهینگیا
مسئولیت کیفری، ناظر به اشخاص حقیقی 
اسـت. اسباب مسئولیـت فردی به لحاظ 
ژنوساید، مشخص شده و افراد موظف به 
بین‌المللی  قواعد ذی‌ربط حـقوق  رعایت 
هستند. دستور ارتکاب ژنوساید، کوتاهی 
آن،  مرتکبان  مجـازات  یا  پیشـگیری  در 
معـاونت، تحـریک آشـکار و مستقیم بـه 
و  ارتکاب  به  این جـرم و شـروع  ارتکاب 
عملیات اجرایی نیز مواردی است که موجب
مسئولیت کیفری فرد می‌شـود و در همه 
مقـررات بیـن‌المللی مربـوط به ژنوسـاید، 
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پیش‌بینی شده است. سمـت رسمی فرد، 
تأثیری در معافیت کیفری ندارد )خالقی، 

جاویدزاده،220:1390(.
2-3-3- نحـوه‌ دخـالت عاملـین 
ژنوسـاید مسلمـانان روهـینگیا در 

ارتکاب این جرم
1( فاعلـیت در ژنـوسایـدك ـه در قـواعـد 
عمـومی حقوق جزا، فاعـل جرم به کسی 
اطلاق می‌شود که رکن مادی جرم را انجام 
داده باشد و با وجود رکن معنوی به عنوان 
مسئول کیفری، تحـت تعقیب و محاکمه 
قرارگیرد. تحقق جنایت ژنوساید، نه فقط 
از طریق فعل که از طریق ترک فعل نیز به 

منصه ظهور می‌رسد.
در خصوص پرونده‌های ژنوساید و مواردی؛ 
مانند وقایع موضوع تحقیق حاضر، ممکن 
اسـت مردم عـادی نیـز مرتکـب قسمتی 
از اعمال مـادی جرم شـوند؛ مانند آنچـه 
راخین‌ها با تحـریک حزب ناسیونالـیست 
افراطـی بودایی  یا گـروه‌هـای  راخیـن و 
در خصـوص ژنوساید فیزیکـی مسلمانان 
روهینگیا انجام داده‌اند؛ امـا در این جـرم 
فاعلـیت برای افـرادی؛ نظیر »تیـن‌سین«، 
رئیـس جمـهور وقـت کشور میانمـار که 
بـا اجـرای برنامـه‌هایـی جهـت ژنوسـاید 
بیولوژیکی مـسلمانان روهینگیا؛ از جمله 
انتقال اجـباری آنان از مناطقی که در آن 
سکونت داشتند به اردوگاه آوارگان و قرار 
دادن آنان در شـرایط سخت معیشتی و 
ممانعت از توالد و تناسل آزاد که حق هر 
زوج آزادی می‌باشد و...، به نحو آشکار و غیر 
قابل انکار در اقدام علیه مسلمانان روهینگیا 
نقش داشت، آشکار است؛ همچنین فرمانده 
ارتش میانمـار کـه شـاخه‌ای از نیروهـای 
تحت فرمان وی به نام )ناساکا( مستقیماً 
مباشرت در ژنوسـاید فیزیکی افـراد مـورد 
مطالعه این پژوهـش داشـته‌اند )ماده 28 

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری(.

البته به عقیده ما مردم عادی و کسانی که 
ارکان جرم ژنوسـاید با فعـل آنان انطباق 
نمی‌یابد و صرفاً به ‌دلـیل تحریک مذهبی 
یا حس ناسیونالیستی خـود، مرتکب قتل 
یا ایراد صدمه بدنی عمدی قربانیان وقایع 
ژوئن سال 2012 شـده‌اند، در دادگاه‌های 
داخلی و صرفاً با همین عناوین مجرمانه، 

قابل محاکمه و مجازات هستند.
2( تحریک مستقیم به ارتکاب ژنوساید از 
سوی افرادی؛ نظـیر »دکـتر آی مونگ« که 
از طریق روزنامه، تلويزیون، انتشار بیانیه و 
نطق در مجامع، به طور مؤثر با سوءاستفاده 
و تحریک حـس ناسیونالیستی راخـین‌ها و 
سایر اقوام بودایی میانمار، ایشان را به ارتکاب 
جنایت ژنوساید تهییج نمـود، از مصادیق 
این نوع مداخله در ارتکاب جرم ژنوساید 

است )محاسب،127-130:1386(.
البته در خصوص اینکه چه اشخاصی در 
خشـونت‌های ژوئن سال 2012 و حتی بعد 
و قـبل از آن )در مـورد اخیر می‌بایست در 
صلاحیت زمانی دیوان بین‌المللی کیفری 
قرار گیرد(، قابل تعقـیب و محـاکمه‌اند، 
می‌بایست پیش از تشکیل جلسه رسیدگی 
ماهوی، یک کمـیته حقـیقت‌یاب واقـعی 

شکل گیرد.
3- مراجع صالح رسیدگی به ژنوساید 

مسلمانان روهینگیا
3-1- محاکم کیفری داخلی

مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به 
جنایت ژنوساید، با دادگاه‌های ملی کشوری 
است که این جـرم در قلمرو آن واقع شده 
است. در صـورت عـدم تمایل یا توانـایی 
دادگاه‌های ملی و یا در نبود دستگاه قضایی 
مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری 
)البته در شرایط مندرج در اساسنامه دیوان 
بین‌المللی کیفری( اعمال صلاحیت خواهد 
کرد؛ بنابراین اولین مرجع صالح رسیدگی 
به جنایت ژنوساید مسـلمانان روهینگیا، 

محاکم کیفری داخلی و ملی کشور میانمار 
تاکنون  اینکه  به  توجه  با  البته  که  است 
اقدام خـاصی در جهت رسـیدگی به آن 
جنایت انجام نداده است، می‌توان به دلیل 
عدم تمـایل دستگاه قضـایی این کشـور 
در رسیدگی به این جـنایت از آنها سلب 

صلاحیت نمود.
3-2- نهادهای قضایی مختلط

این نهادها با مشارکت سازمان ملل متحد 
و دولت‌های ذی‌ربط و مرکب از قضات ملی 
و بین‌المـللی تشکیل می‌شـود و مسـتند 
احکامشان هم حـقوق داخلی و بین‌المللی 
است. تاکنون چند دادگاه به همین عنوان 
تشکیل شده است که در این میان دادگاه 
کامبوج صلاحیت رسیدگی به ژنوساید را 
دارد. مقامات ذی‌ربط کشور میانمار تاکنون 
در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند تا با 
مشارکت سازمان ملل متحـد و این کشور 
به این پرونده مفتوح در اذهـان به شکل 

قضایی رسیدگی شود.
3-3- ديوان بين‌المللييك فري

در خصـوص صلاحیت دیـوان بین‌الـمللی 
کیفری ذکر چند نکته اهمیت دارد:
3-3-1- صلاحیت تکمیلی

اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی 
برای آن  با بی‌کیفری  کیفری در مقابلـه 
دسته اعمال که جنایت بین‌المللی قلمداد 
می‌شوند، از آنجـاست که عـدم تمایـل یا 
عدم توانایی دادگاه‌های ملی برای تحقق و 
تعقیب در مورد چنین نقض‌هایی، مانع از 
اعمال صلاحیت دیوان نمی‌شود )حسینی 

اکبر نژاد، 1388: 112(.
3-3-2- قابلیت پذیرش دعـوا در 

دیوان
اصل صلاحیت تکمیلی، بیان کننده رابطه 
دیوان بین‌المللی کیفری با دادگاه‌های ملی 
است و این امر از طریق »قابلـیت پذیرش«، 
41تنظیم می‌شـود )دیهیـم،1384: 24-25(.
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در خصوص قابلیت پذیرش دعوا در دیوان 
بین‌المللی کیفری، معیارهایی وجود دارد 

که از قرار ذیل می‌باشند:
1- حقیقی نبودن رسیدگی محاکم داخلی؛
2- عـدم تمـایل دولت‌هـا به رسیدگی از 
طـریق مصـون نگـهداشتـن مرتکـبین از 
مسئولیت کیفری، تأخـیر غیر قابل توجیه 
و بی‌طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی‌های 

محاکم داخلی؛
3- عدم توانایی دولـت‌ها در رسیـدگی به 
دلیل فروپاشـی نظام قضـایی ملی یا عدم 
دسترسی به نظام قضـایی ملی )حـسینی 

اکبر نژاد، 116-128:1388(.
3-3-3- صلاحـیت زمانی دیوان

دیوان تنـها نسـبت به آن دسته از جـرایم 
ارتکابی صلاحیت رسیدگی دارد که پس 
از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه ارتکاب یافته 
باشند. مطابق بند یک ماده 126 اساسنامه 
دیوان، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس 
از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین 
سند تصـویب، پذیرش، موافقت یا الحاق 
نزد دبیر کل لازم‌الاجرا می‌شود. اساسنامه 
دیوان از اول جولای سال 2002 لازم‌الاجرا 
گردید. برای آن دسـته از کشـورهایی کـه 
پس از این مدت، اساسنامه را تصویب، یا با 
آن موافقت نمایند یا به آن ملحق می‌شوند، 
اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ 
سپرده سـند تصـویب، پـذیرش مـوافـقت 
یا الحاق توسـط آن دولـت، نـزد دبـیر کل 
سازمان ملل متحـد لازم‌الاجرا خواهد شد. 
همچنین، شایان ذکر است ژنوساید و کلیه 
جرایمی که در صـلاحیت دیـوان هسـتند، 
مشمول مـرور زمـان نمی‌گـردد )مـاده 9 
اسـاسنامه دیـوان بین‌الـمللی کیـفری(. با 
توجه به اینکه کشور میانمار، به کشورهای 
پذیرنده این اساسنامه ملحق نشده است؛ 
بنابراین در صـورت ارجـاع پرونده ژنوساید 
مسـلمانان روهـینگیا بـه دیـوان از سـوی 

شورای امنیت سازمان ملل متـحد، همان 
تاریخ اول جـولای سال 2002، از حـیث 

صلاحیت زمانی، مجری خواهد بود.

3-3-4- ارجـاع به دیوان از سـوی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد

اين امـر می‌توانـد در قالـب وضـعیت‌های 
خاص، بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا 
تابعیت مجرم، به موجب اساسنامه دیوان 
صـورت گیرد. بدیهی اسـت مبنای اعمال 
صلاحیت دیوان در این مورد به خصوص 
اصل صلاحیت جهانی اسـت که از جانب 
شورای امنیت و در راستای اجرای فصل 
هفتم منشور و حفظ صلح و امنیت جهانی 
بر عهده دیوان بین‌المللی کیفری گذارده 
شده است. ممنوعیت ارتکاب ژنوساید، بنا 
به تصریح کنوانسیون 1948 جلوگیری و 
مجازات جنایت نسل‌زدایی، هم اکنون به 
بخشی از حقـوق بین‌المللی عرفی تبدیل 
شـده اسـت و آمـره محـسوب می‌شـود 
بـا  بنـابراین  )پوربافـرانی، 1388: 172(؛ 
توجه به اینکه کشور میانمار به کشورهای 

پذیرنده اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری 
نپیوسته است و با توجه به اینکه محاکم 
کیفری داخلی این کشور نسبت به تعقیب 
مسلمانان  ژنوساید  مرتکبین  محاکمه  و 
روهینـگیا تمـایلی به رسیـدگی ندارد و 
تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام 
نداده اسـت و با عنایت به اینکه وخامت 
اوضاع حقوق بـشر در میـانمار در خصوص 
ادامـه  همچـنان  روهـینگیا  مسـلمانان 
دارد، شـورای امنیت سازمان ملل متـحد 
می‌بایست وارد عـمل شـده و این پـرونده 
دیوان  دادسـتان  به  رسیدگی،  جهـت  را 

بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.
3-4- نسـل‌زدایی و نژادپرستی در 

میانمار
به اسـتناد مـاده‌ ۲ کنـوانسیـون ۱۹۴۸، 
موضوع کشتار مسلمانان میانمار، مصداق 
بارز نسل‌کشی اسـت. موج جـدید کشتار 
و آواره سازی مسلمانان میانمار از زمانی 
آغاز شد که بوداییان افراطی قوم »ماگ« 
به بهانه‌ کشـته شـدن یکـی از بودایی‌هـا 
به دست یک مسـلمان در نـزاع، با هجـوم 
بـه منـاطـق مسـلمان‌نشـین بـه کشـتار 
مسلمانان پرداخـتند. بودایی‌هـای افراطی 
که از حمایت دولت میانمار نیز برخوردار 
بودنـد، بسـیاری از مسلمـانان را کشـتند 
و شـمار زیادی از آنهـا را نیز آواره کردند. 
آمار مخـتلف و بعضـاً متناقضی از تعـداد 
کشته شدگان مخابره شده اسـت. اعدادی 
نظـیر ۲۰ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر و یا حتی 
بیشتر در رسانه‌ها منتشر شده است. بنا بر 
گزارش سازمان ملل، در مـوج اخیر حملات 
بر ضد مسـلمانان، بیش از ۹۰ هزار نـفر از 
مسلمانان آواره شده‌اند. روزنامه‌ انگلیسی 
»ساندی تایمز« در گزارشی به جنایت‌های 
هولناک بر ضد مسلمانان، از جـمله کشتار 
مردان و تعرض به زنان در منطقه روهینگیا 
اشاره می‌‌کند. در این میان، دولت و ارتش 
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میانمار، با سکوت خـود، نـوعی همـکاری 
با بودایـیان افراطی را در پیـش گرفـته‌اند.
برای اثبـات اینکه کشـتار مسلـمانان در 
میانمـار، مصـداق جـنایت نسـل‌کشی در 
حقوق بین‌الملل کیفری می‌‌باشـد یا خیر، 
بـاید بررسی کنـیم که آیا واقعـیت‌هـای 
میـانمار قـابل تطبـیق با اصـول حقـوقی 
ناظـر بر جنـایت نسل‌کشی هست یا خیر؟
1- جـامعه‌ مسلمـانان میانمار، بـر طـبق 
تعریفی که از یک گروه مذهبی آورده شد، 
مصـداق قطـعی یک گروه مذهبی هستند 
و تنها به دلیل برخـورداری از این ویژگی؛ 
یعنی مسلمان بودن، مورد هجمه‌ بوداییان 

افراطی قرار گرفته‌اند.
2- کشـتار مسـلمانان میـانمار، مصـداق 
بـند )الف(، مـاده‌ )۲( کنوانسیون ۱۹۴۸ 
جـلوگیری و مجازات نسل‌زدایی است. در 
واقع عنـصر مادی جنایت نسل‌زدایی در 
این موضوع دقیقاً محقق شده است. اینکه 
تعداد کشته‌شـدگان در میانمار دقیقاً چه 
میزان اسـت، در تحـقق جنایت نسل‌زدایی 
تأثیـری نـدارد؛ »زیـرا بر اسـاس مـاده‌ 6 
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، تفاوتی 
نمی‌‌کند که تعداد قربانیان نسل‌زدایی یک 
نفر یا بیشتر باشـد، به شرط آنکه این افراد 
به یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی 
خاص تعلق داشته و مرتکب، قصد نابودی 
کلی یا جـزئی گروه مورد نظـر را به دلیل 
برخورداری از این ویژگی‌ها داشـته باشد« 

)‌طاهری، 1392: 132(.
3- در مورد عنصر روانی جنایت نسل‌زدایی 
که همان نیت و قصـد خاص برای نابود 
کردن یک گـروه مشخـص می‌‌باشـد نیز 
می‌‌توان گفت که بودایی‌های میانمار طی 
سالیان دور گذشته با انگیزه‌ غصب ایالت 
راخین کـه سکونـتگاه تاریخـی مسلمانان 

بوده اسـت، به این منطقه مهاجرت کرده‌اند 
و با همکاری دولت، به کشتار و آواره کردن 
مسلمانان پرداخـته‌اند. موج جدید کشتار 
مسلمانان این ایالت نیز با قصـد و نیت از 
بین بردن مسلمانان و غصب این سرزمین 
صـورت می‌‌گـیرد. از این رو عنصـر روانی 
جنایت نسل‌زدایی نیز در موضـوع کشـتار 

مسلمانان میانمار قابل تحقق است.
4- دولت میانمار را نیـز می‌‌توان به دلیل 
سکـوت دولـت و حتـی در برخـی موارد 
همـکاری با بوداییـان در جـنایـت بر ضـد 
مـسلمانان، بر اسـاس حقـوق بـین‌المـلل 
کیفری مسئول دانست؛ زیرا همان‌گونه که 
انجام فعل، با ویژگی‌های پیش‌گفته، موجب 
تحقق جـنایت نسل‌زدایی می‌‌گردد، ترک 
فعل نیز موجب تحقق این جنایت می‌شود. 
»بـر اسـاس حقـوق بیـن‌المـلل کیـفری، 
نسـل‌زدایی می‌‌تواند هـم از طریق فعل و 
هم از طـریق ترک فعـل صـورت پذیرد«. 
حـمایت نکردن دولـت از شـهروندان خود 
و حتی همـراهی با بوداییان در انجام این 
جنایت، مصداق بارز ترک فعـل در تعـریف 
یاد شده است. رئیس جمهور میانمار »تین 
سـین« به طور رسمی اعـلام کرده است 
نفری مسلمانان  که جـمعیت ۸۰۰ هزار 
میانمار را قومیتی خارجی می‌‌داند که باید 
یا در اردوگاه‌های آوارگان متمرکز شوند و 
یا اخراج شوند. با توجه به توضیحات یاد 
شده، می‌‌توان گفت که فرضیه‌ مورد نظر 
این یادداشت که کشتار مسلمانان میانمار، 
مصداق بارز نسل‌زدایی در حقوق بین‌الملل 
کیفری است، به اثبات می‌‌رسد و می‌‌توان 
ادعا کرد که کشتار مسلمانان در مـیانمار، 
در  نـسل‌زدایـی  بـارز جـنایت  مـصـداق 
حقـوق بین‌الملل کیفری اسـت )طاهـری: 

.)149 :1392

3-5- نسـل‌زدایی علیه یک گـروه 
نژادی

در طول چند سال فشارهای بسیار قوی و 
خطرناک نژادپرستی در میان بودایی‌های 
میانمار که در اخراج کل جمعیت مسلمان 
شرکـت کردند پدید آمده اسـت. جنایاتی 
به نام ناسیونالیسم بودایی کـه در مـیانمار 
رخ می‌‌دهـد، با ایـده‌ال محـبت سـازگار 
نیـست. راخـین بودایی، فـرزندان جـوان 
میانمار را پیـش چشـم اعضـای خانواده در 
شعله‌های آتش‌خانه‌های خود می‌‌افکندند. 
در 3 ژوئن در شهـرهای راخـین، حـدود 
300 مایلی غرب رانگون، پایتخت سابق 
10 زائر خارج اسـتانی مسلمان به دسـت 
بیـش از 100 مرد بودایی از یک اتـوبوس 
بیرون کشیده شدند و تا حـد مرگ کتک 
خـوردند و این یکی از تکان دهـنده‌ترین 
جنبه‌های نژادپرستی ضد روهینگیا است. 
این نژادپرستی در شرایطی اسـت که اکثر 
قریب به اتفاق برمه‌ای‌ها، به ویژه در مرکز 
قسمت‌های شـمالی برمـه، هرگز یک فرد 
روهینگـیایی را ندیده‌انـد چـون بسـیاری 
از آنان در ایالـت راخـین برمـه غـربی در 
مجـاورت بنـگلادش زنـدگـی می‌‌کنـند. 
حضور فیزیکی جدا از زبان، دین و فرهنگ 
و طبـقه نشـانه جـدایی‌ناپذیری جماعت 
ملی‌گراست. در بیشتر موارد اهمیت رنگ 
هنگام بررسی نژاد‌پرستی در سراسر آسیا 
نادیده گرفته شده است، روهینگیا افرادی 
با پوست تیره‌تر هستنـد که گاهـی اوقات 
به طعـنه بنگالی کالار نامـیده می‌شـوند. 
با پوسـت  در واقع بودایی‌هـای برمـه‌ای 
روشن‌تر در برخـورد با افـراد تیره پوست 
چـندان واهـمه‌ای نـدارد و بر این باورند 
کـه هر چـه پوسـت فرد روشـن‌تر باشـد، 
43مطلوبیت، احترام و مصونیت بیشتری دارد.
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4 - وظایف جـامعه جهانی در قـبال 
نسل‌زدایی علیه مسلمانان میانمار

4-1- مسئولیت دولت‌هـا
به طـور کلی می‌‌توان گفـت عـدم تحـقق 
مجـازات جـنایتکاران دولتـی عمـده‌ترین 
زمینه مسئولیت دولت‌هاست؛ دولت‌هایی 
که دستشان به خـون مردم خود یا مردم 
دیگر ملل آلوده است و حقوق بین‌الملل را 
ناتوان کرده اسـت و این از مظاهر تعارض 
حاکـمیت دولت‌هـا با مسئولـیت کیفری 
آنهاست. گفـته می‌شود که نمی‌‌توان یک 
دولـت را بـا توجـه به استقلالـی کـه دارد 
در ارتباط با اعـمالش مورد سؤال قرار داد. 
ایـن نظـر در مـورد جـنایات نسل‌کـشی 
که مسـئولیت کیفری برای دولـت ایجاد 
می‌‌کـند اسـتوارتـر اسـت و چـون دولـت 
موجودی فرضی اسـت این افراد هستند 
که باید مـورد مجـازات قرار گیـرند؛ زیرا 
این افـراد هسـتند که تصـمیم می‌‌گیرند 
و اختیار عمل دارند لذا همـان افراد باید 
مجـازات شـود )‌اسـتانیسلاو پلاوسکـی، 

.)83 :1371
در کنار این موضـع نباید فراموش کرد که 
مخاطب حقوق بین‌الملل دولت‌ها هستند 
نه افـراد. ولـی هـدف این اسـت که حقوق 
بین‌الملل توسـط دولت‌هـا که تابع حقوق 
بین‌الملل هستند اجرا شود و از اینجاست 
که مسئولیت فردی که به نام دولت انجام 
وظـیفه می‌‌کـند ثابت می‌شـود. علاوه بـر 
این، رویه عملی جامعه بین‌الملل بر این 
منوال اسـت کـه در این‌گـونه جرایم، افـراد 
نیز مسئولیت دارنـد و مورد مجازات قرار 
می‌‌گیرند؛ برای مثال دادگاه نورنبرگ یکی 
از فصول حکـم خود را به مسئولیت‌هـای 
فردی اختصاص داده بود. همچنین ماده 4
پیـمان منـع نسـل‌کـشی مقـرر می‌‌دارد 
اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی و یا اعمال 

مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از اینکه 
حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص 
عادی باشند، مجازات خواهند شد، چنانکه 
می‌‌بیـنیم مـاده 4 اشخـاص عـادی را در 
ارتباط با جنایت نسل‌کشی قابل مجازات 

می‌‌داند )‌رجایی باغی، 1390: 179(.
4-2- محـاکمه عاملین نسل‌کشی 
مسلمانان میانمـار از منـظر حقـوق 

کیفری
از زمان وقوع درگیری قومی روهینگیا در 
میانمار، نسل‌کشی به یکی از اساسی‌ترین 
مسـائل امـروزی در جـهان تبـدیل شـده 
اسـت. این درگیری که باعث کشـته شدن 
هزاران غیرنظامی بی‌گـناه شـده است در 
قرن گذشته اتفاق افتاد و در قرن بیست و 
یکم به طور فزاینده‌ای داغ شد. نسل‌کشی 
روهینگیا یک جـنایت بین‌المـللی جدی 
اسـت که به طور گسترده و سیستماتیک 
توسـط بازیگران دولتـی )عوامـل دولتی یا 
دستگاه‌های نظامی( و بازیگران غیردولتی 
با تخریب کلی یا جـزئی انجام شده است. 
اگرچـه دولـت میـانمار اسـتدلال می‌‌کند 
که اقدامـات آنهـا به منـظور محـافظت از 
میانمـار در برابر مردم روهینگیا به عنوان 
»تروریست« و عامل خـطر برای میانمار 
صورت می‌گیرد، اما اقداماتی که توسط رژیم 
نظامی میانمار انجام شد بسـیار غیرانسانی 
و ناقض حقوق بشر بوده اسـت. بر اساس 
گزارش عفو بین‌الملل، از 25 اوت 2017، 
بیش از 750000 پناهجو که اکثراً زنان و 
کودکان هستند، میـانمار را ترک کـرده‌اند. 
آنها پس از حملات متعدد ارتش میانمار به 
جامعه اقلیت مسلمان وارد بنگلادش شدند 

.)Nasution, 2018: 182,183(
کـنوانسیون نسل‌کشی)2(پنج عـمل را به‌ 
عنوان عامل اصـلی نسل‌کـشی شناسایی 
می‌کند: ۱( کشتن اعضای گروه؛ ۲( ایجاد 

صدمات جـدی جسمی و روحی به اعضای 
گروه؛ 3( تحـمیل عمدی شرایط زندگی 
گروهی که به‌گونه‌ای محاسبه شده است 
که به طور کلی یا جزئی تخریب فیزیکی 
آن را به همـراه داشـته باشـد؛ ۴( اعـمال 
تدابیری برای جلوگـیری از تولـد در درون 
گروه؛ و ۵( انتقال اجباری بچه‌های گروه 
رفتارهای  این مجموعه  دیگر.  به گروهی 
ممنوعه روشـن می‌‌کـند کـه نسـل‌کشـی 
می‌‌تواند بدون کشتار دسته‌جمعی عمده 
اعضای گروه و از طریق ارتکاب سایر اشکال 
آسیب حاد که کمـتر از نابودی اسـت، رخ 
دهد. در این راستا، دادگاه‌ها مفهوم »مرگ 
آهـسته«)3(را توسـعه داده‌اند کـه شـامل 
تحـمیل عمدی شرایط زندگی برای یک 
گروه محافظت شده است که ممکن است 
باعث مرگ فوری اعضـای گروه نشود، اما 
در نهایت منجر به این نتیجه خواهد شد 

.)Schaack, 2019: 293(
با تعیین پیروان همان مذهـب به عنوان 
یک گروه حفاظـت شـده خـاص، می‌‌توان 
ارتباط قوی بین دین و جنایات بین‌المللی؛ 
مانند نسل‌کشی یا جنایات آزار و شکنجه 
علیه بشـریت ایجـاد کرد. به منظور هدف 
قرار دادن بخشی از یک جمعیت، از زبان 
دینی سوءاستفاده می‌‌کـنند تا »قـربانیان 
را به عـنوان بازیگـرانی در درام مقـدسی 
که مستحق نابودی هستند و اغلب توسط 
تفسیر متنی و حکم‌های الهیات پشتیبانی 
می‌شود« تصور کنند. دین به مثابه مظهر 
هـویت دینـی اسـت کـه در آن قـربانیـان 
متـمایز و حتی شیـطان‌صـفت به تصـویر 
کشیده می‌‌شوند، در حالی که مرتکبین )از 
جمله روحانیون عوام فریب( خود را مردمی 
متمایز، برگزیده یا بهشتی می‌‌دانند. کمیته 
حقیـقت‌یاب بین‌المللی مستـقل سـازمان 
ملل متحد در میانمار)4(و دادستان دیوان 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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بین‌المللی کیفری، حملات علیه روهینگیا 
توسط راهبان برجـسته و دیگر بازیگـران 
کلیـدی کـه »اهریمـنان روهـینگیا« را از 
جمله با بیانیه‌های مذهبی اهانت می‌کردند 
بوداییان  برای  را تهدیدی وجودی  آنها  و 
معـرفی می‌‌کـردند یکی از ریشـه‌های این 
بحران می‌‌دانند کـه نفـرت ناسیونالیستی 
بودایی در میانمار را منعکس و تشدید کرد. 
تحقیقات دادستان دیوان بین‌المللی کیفری 
شامل جنایات ادعایی علیه بشریت مبنی بر 
آزار و شکنجه به دلایل مذهبی و یا قومی 
علیه روهینگیا می‌شود؛ زیرا دلایل منطقی 
برای این باور وجود دارد. قربانیان به دلیل 
عضویتشان در گروه روهینگیا مورد هدف 
قرار گرفتند. حملات به مساجد و مدارس و 
همچنین توهین‌ها و اظهارات تبعیض‌آمیز 
قـومی و مـذهـبی، شـواهـدی از چنـین 
هدف‌گیری است. روند رسیدگی به دادگاه 
بین‌المللی کیفری مربوط به روهینگیا هنوز 
در مراحل اولیه )تحقیق( است. با این حال، 
بررسی توصیفات روهینگیا توسط دیوان 

بین‌المللی کیـفری به سـه دلـیل مرتبـط 
است: اول، این توصیف اولیه ممکن است 
بینش‌هایی را در مورد آنچه ممکن اسـت 
در نتایج قضایی بعدی مـورد انتظار باشد 
ارائه دهـد. دوم، بررسی این نکـته مفید 
است که دیوان کیفری بین‌المـللی چگونه 
ابعاد قومی و مذهبی را در توصیف مداوم 
خـود از مـردم روهـینگیا در نظـر گرفتـه 
اسـت. سـوم، در نظـر گرفتـن روشـی که 
دادگاه بین‌الـمللی کیفـری ممـکن اسـت 
به طـور بالقـوه به مشروعیت بخشیدن به
هویت روهینگیا کمک کند. این مشارکت 
قضـایی از جمله با رویـه مجـمع عمومی 
سازمان ملل متحد مطابقت دارد که نه تنها 
از اصـطلاح »روهینگیا« در قطعنامه‌هـای 
خـود استفاده کرده اسـت، بلکه از دولـت 
میانمار نیز خواسته است تا اجازه شناسایی 
روهـینگیا را بدهـد. تلاش‌هـا می‌توانـد به 
رفع انکار هویت مردم روهینگیا به عنوان 
یک گروه قومی کمـک کند که میانمار به 
طور سیستماتیک آن را اجرا کرده اسـت. 

برای قربانیان بسـیار مهم اسـت که وجود 
روهـینگیا را به عنـوان یک گروه شناخته 
شـده و قابل تشخیص بر اساس قومیت آنها 
و همچنین پیروان دینی متمایز از اکثریت 
جـمعیت میانمـار به رسـمیت بشـناسنـد
,Pérez-León-Acevedo & Pinto(

2021: 469-466(. بررسـی‌هـای فـوق 
حـکایت از نوعـی تقـابل میان سیاست و 
حقـوق دارد. گـرچه بسـیاری از دولـت‌هـا 
جـنایت میانمـار را یک موضـوع داخـلی 
می‌دانند که مجـامع بین‌المللی نباید در 
آن دخالت نمایند، اما بر اساس مستندات 
حقوقی و خاصـه علم حقـوق عمل دولت 
میانمـار در قالـب اسناد حقـوقی مصـداق 
قاعده حـقوقی نسـل‌کشی و جـنایت علیه 
بشـریت قابل تبیـین می‌باشد؛ چراکه همه 
ارکان جـرم از دیدگاه حقـوق بین‌المللی؛ 
یعنـی سه بعـد مادی، حقـوقی و معـنوی 
در وقـوع ایـن حـادثه شـکل گرفـته‌اند و 
علاوه بر آن بر اسـاس تعریف بین‌المللی از 
نسل‌کشی حادثه میانمار مصداق نسل‌کشی 

به حساب می‌آید.

برآمد
امروزه برخلاف جوامع سنتی قدیم شاهد پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی هستیم. با پیشرفت این ابزارها 
شاهد گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی، از تک‌بعدی به چندبعدی هستیم. مصادف با این تغییر و 
تحولات در جوامع، جرایم و بزهکاری‌ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده‌اند که از جمله این جرايم، »ژنوساید« 
است. این جرم نیز امروزه دستخوش تحولات و پیچیدگی‌های فراوانی شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌‌توان بیان داشت 
اختیارات دولت‌ها،  از  فراتر  و  افزایش جرايم در سطح گسترده  بین‌المللی،  ناامنی  وقوع جنگ‌های جهانی، گسترش 
جنگ‌های مسلحانه، ظهور افراد جانی، نسل‌کشی، جنایات بین‌المللی همه و همه در سطح جهان قابل مشاهده می‌باشد 
از حیث حقوقی  این منطقه شد. این موضوع  از جرايم در میانمار رخ داد و سبب قتل عام مسلمانان  یکی  که اخیراً 
بنابراین یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که نسل‌های مختلف  به »ژنوساید مسلمانان میانمار« معروف شده است؛ 
مسلمانان روهینگیا در طول دهه‌های متمادی، قربانی اقسام ژنوساید بوده‌اند؛ اما تاکنون نه‌تنها محاکم کیفری داخلی 
کشور میانمار بلکه، جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد به‌رغم جرم‌انگاری ژنوساید، با وجود سازوکار 
مناسب؛ یعنی اختیار این سازمان جهت ارجاع مستقیم این پرونده از سوی سازمان امنیت به دادستان دیوان بین‌المللی 
کیفری، از این امر سرباز زده‌اند. این در حالی است که تمام آنچه برای تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت لازم 
است، از وجود عناصر سه‌گانه حقوقی )عنصر مادی، معنوی و قانونی( تا پیش‌بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به این 
45جنایت و اسناد، مدارک و دلایل متعدد که دیده‌بانان حقوق بشر همین سازمان طی گزارش‌های رسمی خود به این 
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سازمان آنها را ارائه داده‌اند، وجود دارد. نکته منفی این بی‌توجهی نسبت به اقدام جدی در خصوص جنایت واقع شده بر 
مسلمانان میانمار در طول سالیان متمادی، موجب ادامه این روند است که می‌توان گفت فاجعه انسانی علیه مسلمانان 
روهینگیا و از بین بردن نسل آنها در مقابل دیدگان بشریت در طول زمان مکرراً اتفاق می‌‌افتد، بدون اینکه هیچ اقدام 
مؤثری جهت تعقیب و محاکمه عاملین و مرتکبین این جنایت انجام گیرد؛ لذا در این راستا می‌توان نتیجه‌گیری نمود که 
این موضوع حکایت از نوعی تقابل و دوگانگی میان »سیاست و حقوق« دارد، مبنی بر اینکه رخداد میانمار مصداق 
اما حوزه  نماید،  مجازات  را  مرتکبین  و  عاملین  زمینه می‌بایستی  این  در  کیفری  و حقوق  است  نسل‌کشی  بارز جرم 
سیاست و سیاست‌بازی اجازه نمی‌دهد که دولت مقصر شناخته شده میانمار مورد مجازات قرار گیرد؛ زیرا در حوزه 
سیاست استدلال بر این است که اقدام دولت میانمار در قالب هنجارها، ارزش‌ها و هویت داخلی جامعه میانمار رخ داده 
و حق با دولت میانمار است و مخالفان چندان حق به جانب نیستند، لذا بر طبق این رویکرد نمی‌توان دولت میانمار 
را سرزنش کرد و عمل آن را غیرقانونی جلوه داد. از این رو، با توجه به عدم رسیدگی از سوی نهادهای بین‌المللی و 
دخالت قدرت‌های دارای منافع در میانمار، در این راستا پیشنهاد می‌شود تا ضمن توجه به ایجاد ارتباط و اتحاد میان 
کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقه‌ای موجود، تأسیس نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی 

برای رسیدگی به چنین جنایاتی در دستور کار قرار گیرد.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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رأي وحـدت رويـه شـماره 823-
1401/4/28 هيئت عمـومي ديوان 
عالي كشـور درخصوص عدم اعمال 
تخفيف مجازات موضوع ماده 442 
قـانون آييـن دادرسي يكفـري در 
مواردي كه شاكي خصوصي از حكم 
صادر شده تجديدنظرخواهيك رده 

باشد.
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقاي اميرحسين 
بيات، ويكل محترم دادگستري، با اعلام 
اينكه از سوي شـعب 106 و 108 دادگاه 
يكفري دو شهرستان اراك، در خصوص 
اعمال تخفيف موضـوع ماده 442 قـانون 
آيين دادرسييك فـري مصـوب 1392 با 
اصلاحات و الحـاقات بعدي، در مـواردي 
كه شاكي تجديدنظـرخواهيك رده اسـت، 
آراء مختلف صـادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمـومي ديوان عالي 
كشور نموده استك ه گزارش امر به شرح 

آتي تقديم مي‌‌شود:
الـف( بـه حــكايـت دادنـامــه شـمـاره 

9909978612602433 ـ 1399/12/9 
شعبه 106 دادگاهيك فري دو شهرستان 
اراك، در خصـوص اتهام آقـاي علـي ... 
داير بر ايراد صـدمه بدني عمـدي با چاقو، 
موضـوع شـكايت آقاي احسـان...، چنين 

رأي داده شده است:
»... بـا توجـه بـه مراتـب بـزهـكاري و 
مجـرميت مشاراليه، بزه انتسابي محـرز و 
مسلم اسـت و دادگاه با توجه به اصل 36 
قانون اساسي و مواد 8، 11 و 359 قانون 
آيين دادرسييك فري و مستنداً به مواد 2، 
 ،450 ،449 ،448 ،318 ،317 ،17 ،14
و   709 ،489 ،488 ،562 ،456 ،452
714 قـانـون مجـازات اسـلامي ]1392[ 
حكـم به محكومـيت مشارالـيه از حيث 
جنبه خصـوصي جـرم به پرداخت چهار 
سـه‌ هزارم ديه بابـت جـروح داميه بنـد 
اول و دوم انگشتك وچـ كدست راست
 و پرداخـت كي و نيم هزارم ديه بابت 
كبودي پهلوي چپ ظرف مهلت كي سال 
از تاريخ وقوع بزه در حق شاكي و از حيث 
جـنبه عمومي جـرم ... به استناد تبصره 

ماده 614 قانون تعـزيرات و مجازات‌هاي 
بـازدارنـده ]مـجـازات اسـلامـي 1375[
حكـم به محكوميت مشاراليه به تحمل 
91 روز حبـس تعزيري صـادر می‌نماید. 
رأي صادره حضوري است و ظرف مدت 
بيسـت روز از تاريخ ابلاغ قابل تجـديد 
نظرخواهي در محـاكم تجديدنظر استان 

مركزي می‌باشد ...«.
با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين 
دادرسييك فري از سوي متهم، شعبه 106
دادگاهي اد شده به موجب دادنامه شماره
،1400/1/10-140026390000013223

چنين رأي داده است:
»... با عنايت به اينكه نامبرده پيش از پايان 
مهلت تجديدنظر خواهي ضمن تسليم به 
رأي حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط 
و تقاضاي تخفيف نموده است و دادستان 
محترم هم در مهلت مقرر قـانوني از حكم 
صادره درخواست تجدیدنظر نكـرده و در 
وقـت رسـيدگي فوق‌‌العـاده هم با وصف 
ابلاغ حضـور نيافته و ايرادي به تقاضاي 
47نامبرده نكرده است در نتيجه دادگاه اين 
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درخواست را موجـه تشخيص و به استناد 
مـاده 442 قانون آييـن دادرسييك ـفري 
كي‌ چهارم مجازات تعيين شده در حكم 
راك سر مي‌‌كند لازم به ذكر استك ه اعمال 
در مورد مجازات‌‌هاي  ماده مذكور صرفاً 
تعزيري مندرج در ماده 19 قانون مجازات 
اسـلامي ]1392[ مـي‌‌باشـد و مشـمول 
مجازات‌‌هـاي حـدّي، تكميـلي و تبعي و 
مدت تعليق نمي‌‌باشـد و جنبه خصوصي 
جرم و رد مال در صـورت وجـود تا زمان 
رضايت محكوم‌‌له به قوت خود باقي است و
اين حكم دادگاه قطعي مي‌‌باشد ...«. لازم
به ذكر است، شاكي )به جهت ميزان مجازات 
تعيين شده(، نسـبت به دادنامـه شـماره
 1399/12/9 - 9909978612602433 
شعبه 106 مذكور تجديدنظرخواهيك رده 
استك ه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر 
استان مركزي به موجب دادنامه شماره
 ،1400/1/24 - 140026390000133642
با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر 

خواسته را تأييدك رده است.
ب( بـه حــكـايـت دادنـامــه شـمــاره 
1400/7/10 - 140026390002101739
شعبه 108 دادگاهيك فري دو شهرستان 
اراك، در خصوص اتهام خانم محبوبه ... 
داير بر تحركي، ترغيب و دعوت افراد به 
جرايم منافي عفت به وسيله سامانه‌‌هاي 
رايانه‌‌اي، موضوع شكايت آقاي مجيد ...، 

چنين رأي داده شده است:
»... دادگاه ... در مجـموع بـزه‌ انتـسابي را 
محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 
2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون 
مجـازات اسلامي مصوب 1392 و بند ب 
مصوب  رايانه‌اي  جرايم  قانون   15 ماده 
1388؛ با عنـايت به شـيوه ارتكاب جرم 
و نتايـج زیانبار آن و تأثيـر تعزير بر وي، 
متهم موصوف را به تحمل شش ماه و كي 
روز حبس تعزيري )مجازات درجه شش( 

محكوم مي‌‌نمـايد ... رأي صادره حضوري 
و ظـرف مدت بيسـت روز از تاريخ ابلاغ 
قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان 

مركزي مي‌‌باشد ...«.
با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين 
دادرسييك فري از سوي متهم، شعبه 108
دادگاهي اد شده، به موجب دادنامه شماره
،1400/8/22 - 140026390002596355

چنين رأي داده است:
»... در خصوص درخواست مورخ 1400/8/3
مـحـکـوم‌عـلیـه، خـانـم مـحـبـوبـه ...
مـبنـي بـر تسـليـم و تمكـين نسـبت 
بـه رأي محـكوميـت دادنـامـه شمـاره 
1400/7/10-140026390002101739
صادره از اين شعبهك ه طي آن مشاراليها 
به اتهام تحر كيو ترغيب و دعوت افراد 
بـه جـرايم منـافـي عفـت ... بـه وسـيله 
سامانه‌‌هاي رايانه‌‌اي به تحـمل شش ماه 
و كي روز حبس تعزيري )مجازات درجه 
شش( محكوم شده است و قبل از پایان 
مهلت تجديدنظرخواهي طي لايحه‌‌اي به 
تاريخ فوق حق تجديدنظرخواهي خود را 
اسقاط و به رأي صادره تميكن و تقاضاي 
تخـفيف و اعمال مـاده 442 قانون آيين 
دادرسييك فـري مصوب 1392 را نموده 
است. دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
نظر به اينكه فلسفه وجـودي مـاده 442 
قـانون فـوق‌‌الذكرك اهـش كي مرحـله از 
دادرسي و تسـريع در رسيدگي و قطعيت 
آراء می‌باشـد؛ لذا مـاده مذكـور ناظـر بر 
مواردي اسـتك ه پرونده با وجود قابليت 
تجديدنظرخواهي محكـوم‌‌عليه؛ به لحاظ 
عدم تجديدنظـرخواهي از سوي دادستان 
و شاكي خصـوصيي ا استرداد درخواست 
تجـديدنظرخـواهي از سوي نامبردگان؛ 
قابلـيت طرح در مرجـع تجـديدنظـر را 
نداشته باشد لذا در اين پروندهك ه شاكي 
خصـوصي از حـكم صـادره محـكوميت 

تجديدنظرخواهي  فوق  متهم  به  نسبت 
نمـوده اسـت؛ لـذا مـورد از مـصاديـق 
مـاده 442قانون فوق‌‌الذكر خـارج بـوده 
اسـت و درخواست نامبـرده رد مي‌‌گردد. 

رأي صادره قطعي مي‌‌باشد«.
لازم به ذكر است، شاكي نسبت به دادنامه 
شماره             1400/7/10-140026390002101739
شعـبه 108 مذكـور، تجـديدنظـرخواهـي 
كـرده اسـتك ـه شعـبه هشـتم دادگاه 
تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه 
شـمـاره 140026390002512993 
- 1400/8/15، با رد تجـديدنظـرخـواهي، 
دادنامه تجـديدنظرخـواسته را تأييد كرده 

اسـت.
چنانكه ملاحظه مي‌‌شـود، شـعب 106 و 
108 دادگاهيك فري دو شهرستان اراك، در 
خصوص اعمال تخفيف موضوع ماده 442 
قانون آيين دادرسييك فري مصوب 1392 
با اصلاحـات و الحاقات بعدي، در مواردي 
كه شاكي تجديدنظرخواهي کرده است، 
آراء متفاوت صادرك رده‌اند؛ به گونه‌‌ايك ه 
شـعبه 106 با وجـود تجـديدنظرخواهي 
شاكي و به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي 
دادسـتان، تخـفيف مـوضـوع مـادهي ـاد 
شـده را اعمالك ـرده، اما شعـبه 108 در 
مورد مشـابه تجديدنظرخواهي شاكي را 
مانع اعـمال تخفيف موضوع ماده مزبور 

دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استـنباط محـقق شـده اسـت، لـذا در 
اجـراي ماده 471 قانون آييـن دادرسي 
يكفـري به منظـور ايجـاد وحدت رويه 
قضـايي، طرح موضـوع در جلسه هيئت 
عمـومي ديوان عالـيك شـور درخواست 

مي‌‌گردد.
معاون قضايي ديوان عاليك شور در 
امور هيئت عمومي -  غلامرضا انصاري

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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ب- نظريه نماينده محترم دادستان 
كلك شور

احتراماً، در خصوص پرونده وحـدت رويه 
قضـايي رديـف 7/1401 هيـئت عمـومي 
ديوان عاليك شور به نمايندگي از دادستان 
محترمك لك شور به شرح زير اظهار عقيده 

می‌نمایم:
حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي 
كشـور در امور هيئت عمـومي ملاحـظه 
می‌گردد اخـتلاف‌نظر بين شـعب 106 و 
108 دادگاهيك فري دو شـهرستان ارا ك
در مورد »اعمال تخفيف مجازات موضوع 
مـاده 442 قـانون آييـن دادرسييك فري 
الحاقات  با اصـلاحات و  مصـوب 1392 
بعدي، با وجود تجديدنظرخواهي شاكي و 
با لحاظ عدم تجديدنظرخواهي دادستان« 

می‌باشـد.
1- لذا با توجه به اينكه هدف غايي قانون 
آييـن دادرسـييك فـري، ايجـاد نـظامي 
هماهنگ و منسجم براي تضمين دادرسي 
عادلانه و منطقي در پرتو اصـول و قواعد 
است، از اين لحاظ بديهي است تفسير و 
اجـراي مقـررات آن بايد به نحوي انجـام 
شودك ه اين انسجام و هماهنگي به طور 
عقلايي و منطقي تضمين شود و چنانچه 
موادي از آن به ظاهر در تعارض باكي ديگر 
باشـند به جاي طـرد و ردي ا اعلام نسـخ 
قسمتي از قانون به موجب قسمت ديگري 
از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما 
امكن اولي من ‌الطرح بايد به نحوي عمل 
شودك ه احكام مقرر شده در مواد مختلف 
قانوني با هم جمع شده و هر كي با رعايت 
موازين قابل اجرا و اعمال باشد. 2- هر چند
كه قانون‌گـذار در ماده 442 قانون آييـن 
دادرسييك فري در صـورت تسليم شدن 
متـهمِ محكوم شـده به حكـم صـادره و 
عدم تجـديدنظرخـواهي دادسـتان، حق 
درخواست تخفيف مجازات قائل شـده و 

با توجه به رأي وحدت رويه شماره 772 
مورخ 1397/9/20 هيئت عمومي ديوان 
عاليك شور، اعمال اين حق اجباري است 
و دادگاه مكلـف به تخـفيف مجـازات تا 
ميزان مقرر قـانوني مي‌‌باشـد، اما از آنجا 
كه قانون‌گذار در بنـد ب مـاده 433 قانون 
مذكور براي شاكي حق تجديدنظرخواهي 
از آراء صادرهك ـيفري قائل شـده و حكم 
اين بند مطلق بوده به طوريك ه شاكي 
حق اعتراض به تمـامي آراءيك فري اعم 
از بـرائتي ا محـكوميت به هر درجـه‌اي 
را دارد و سابقاً نيز در رأي وحـدت رويـه 
اين  شـماره 614 مـورخ 1375/10/30 
حق اعتـراض شاكي علـي‌‌الاطلاق شـامل 
آراء برائـت و محـكوميت هـر دو اعـلام 
شده اسـت، در نتيجـه در تفسير و اجراي 
مـاده 442 قانون آييـن دادرسييك فري 
براي اعمال تخفيف مجازات به درخواست 
محكوم‌عـليه بايـد حـق اعـتراض شاكي 
حـسب بنـد ب مـاده 433 قـانون آيين 
دادرسييك ـفري نيـز مراعـات شـود. لـذا 
در جمع اين دو حكم قانوني بايد گفت 
كه مبـناي اعـمال تخفـيف مجـازات در 
مـاده 442 قانون آييـن دادرسـييك فري 
صرفاً »تسـليم شـدن متهم محکوم‌علیه 
به رأي دادگاه« نيسـت، بلكـه حذف كي 
مرحله از دادرسي و قطعيت سريع‌‌تر رأي 
نيز مبناي اين حـكم قانون‌گذار استك ه 
بايد با رعـايت حـق اعتراض شاكـي وفق 
بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض 
شاكي اين مبنا منتـفي بوده و از آنجـا 
كه تجـديدنظرخـواهي، داراي اثر انتقالي 
است و با تقديم تجديدنظرخواهي توسط 
شـاكي صـلاحيت دادگاه بـدوي خـاتمه 
يافته و شكايت با تمامي مسـائل حكمي و 
موضوعي آن به مرجع تجديدنظر منتقل 
مي‌‌شـود، دادگاه بـدوي ديگر نمـي‌تواند 
حتي نسـبت به تصـحيح اشتباه قلمي 

خود وفق ماده 381 قانون آيين دادرسي 
يكفري نيز اقدام نمـايد و چـون اين اصل 
كيي از اصـول بنياديـن دادرسـي اعم از 
دادرسـي مـدنـي ويك ـفري اسـت، لـذا 
ماده 442 قانون آيين دادرسييك فري نيز 
بايد در پرتو اين اصل و در هماهنگي با 
مواد قانوني ديگر از جمله ماده 433 تفسير 
شود و با اين توصيف با تقديم درخواست 
بدوي  تجديدنظرخـواهي شاكي، دادگاه 
ديگـر صـلاحيت دخـل و تصـرف در رأي 
را نداشته و چنانچه متهم به رأي تسليم 
شـده و نسـبت به آن تجـديدنظرخواهي 
نكرده باشـد، ديگـر مجـالي براي اعـمال 
ماده 442 قـانون آييـن دادرسييك ـفري 
وجود نخـواهد داشـت و پرونده بايد براي 
رسيدگي به تجـديدنظرخواهي به مرجع 
تجديدنظر ارسال شـود تا مطابق مقررات 
در مرحله تجديدنظر از جـمله ماده 459 
قانون مذكور در صـورت جـهات استحقاق 
براي تخفيف مجازات به تشـخيص مرجع 
تجـديدنـظر اقدام گـردد. 3- قائل شدن 
به نظر مخالف نظر فـوق، موجب تعارض 
حـق شاكي براي تجديدنظرخواهي وفق 
بند ب مـاده 433 قـانون آييـن دادرسي 
يكفري از كي طـرف و حق متهـم براي 
تخـفيف مجـازات مـطابق مـاده 442 با 
رعـايت رأي وحـدت رويـه شماره 772 
از طـرف ديگـر خـواهد بـود، امريك ه با 
اصول بنـيادين دادرسـي عادلانه منافات 
داشته و موجـب از بين رفـتن هماهنگي 
و انسجام مقـررات قانون آييـن دادرسي 
يكفري خواهـد شدك ه بدون ترديد توالي 
فاسد در پي خـواهد داشـت، از جمله چه 
بـسا با تجـديدنظرخواهي شاكي، مرجع 
تجـديدنظـر جهات تجـديدنظـرخـواهي 
را مـوجـه تـشخـيص داده و اقـدام بـه 
تصحـيح مجـازات بـا مجـوز مـاده 458 
49قـانـون آييـن دادرسـييك ـفري نمـايـد، 
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در حاليك ه رأي دادگاه بـدويك ه متعاقب 
درخـواست تخـفيف مجـازات با اسـقاط 
تجديدنظرخواهي متهم محكوم‌عليه صادر 
مي‌شود، قطعي است. حاصل اين تعارض، 
نتيجه‌‌اي غيرمنطقي استك ه قابل توجيه 
نبـوده و خـود چـالشي بـزرگ در نـظام 
قضـاييك ـشور ايجـاد خـواهدك رد. لذا با 
توجه به مراتب فوق، منطقي‌ترين راه‌حل، 
جمع حكم ماده 442 قانون آيين دادرسي 
يكفري با بنـد ب مـاده 433 همان قانون 
است به نحـويك ه با تجديدنظـرخواهي 
شـاكي، اعـمال تخفيف مجـازات مطابق 
ماده 442 قانون آيين دادرسيك ـيفري را 
بايد منتفي دانست هر چند اين امر مانع 
از تخفيف مجازات وفق ماده 459 همان 
قانون در مرحـله تجديدنظر نخـواهد بود. 
بر اين اسـاس، رأي شـعبه 108 دادگاه 
يكفـري دو شـهرستان ارا كمنطبـق با 
‌‌باشـد. مقـررات قانـوني و قـابل تأييـد مي
ج- رأي وحـدت‌ رويه شماره 823 
- 1401/4/28 هيئت‌ عمومي ديوان 

‌عالي ‌كشور
با توجه به اينكه فلسفه وضع ماده 442 
قانون آيين دادرسييك فري مصوب 1392 
با اصلاحات و الحاقات بعدي،ك اهش كي 
مرحله دادرسي و تسريع در قطعي شدن 
حكم اسـت و در مـاده 433 همين قانون 
براي شاكـي حـق تجديدنظرخـواهي، به 
طور مطلق، پيش‌بيني شده و رسيدگي به 
درخواست تجديدنظر شاكي، بعد از صدور 
حكم قطعي بر تخفيف مجازات در اجراي 
ماده صـدرالذكر، نقـض غـرض و معارض 
با قطـعي بودن حـكم اسـت و صـدور دو 
حكم در موضـوع واحد موجب اشكال در 
اجرا نيز مي‌شود، بنابراين اعمال تخفيف 
مجازات در موارد عـدم تجديدنظرخواهي 
دادستان و اسقاط حق تجـديدنظرخواهي 
توسـط محـكوم‌عليه مـطابق مـاده 442 

قانوني ادشده، در صورت فقدان شاكي و 
يا عدم تجديدنظرخواهي وي در مهلت و 
يا استرداد درخواست تجديدنظر از سوي 
وي، امكان‌پذير است. بنا به مـراتب، رأي 
شعبه 108 دادگاهيك ـفري دو اراك كه 
با اين نظر انطباق دارد، به اكـثريت آراء 
صحيح و قانوني تشخيص داده می‌شود. 
اين رأي طبق مـاده 471 قانون مـذكور، 
در موارد مشابه براي شـعب ديوان عالي 
كشـور، دادگاه‌‌ها و سـاير مراجـع، اعم از 

قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومي ديوان‌ عالي‌ك شـور

***
رأی وحـدت رويـه شـماره ۸۲۴ 
هيئت عمومی دیوان عـالی کشـور 
در خصوص توقف محاسبه خسارت 
تأخـیر تأدیه وجـه چک از تاریـخ 
صدور حکـم اعسار و یا تقسیط آن

الف- گزارش پرونده
به استحـضار می‌رسـاند، آقای غلامـعلی 
دهشـیری رئیس کل محترم دادگستری 
استان یزد، با اعلام اینکه از سـوی شعب 
اول و هشـتم دادگاه تجـدیدنظر استان 
یزد، در خصـوص توقـف یا عـدم توقـف 
محاسبه خسارت تأخـیر تأدیه وجه چک 
با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به 
یا تقسیط آن، آراء مخـتلف صادر شده، 
درخـواست طـرح موضـوع را در هيـئت 
عمومی دیوان عالی کشور کرده اسـت که 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمـاره
 ـ1400/4/29 ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید...
به طرفیت آقای امیراحسان... به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح 
که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک 
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خـسارت 

تأخـیر تأدیه از تاریـخ چـک لغـایت زمان 
وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین 

رأی صادر کرده است:
»... دادگاه دعـوای خـواهان را مقـرون به 
صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ 
و ۱۱ قانون نحـوه اجرای محـکومیت‌های 
مالی مصـوب 1393/7/15 ضـمن قبول 
اعسـار خـواهان، مشـارالیه را مکلف به 
پرداخـت محـکوم‌به موضـوع اجـرائیه ... 
در ‌اقسـاط ماهیانه سی میلیون ریال با 
احتساب ده درصـد افزایـش در ابتـدای 
هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم 
تا استهلاک کامل بدهی در حـق خوانده 
می‌نماید. ... لازم به ذکر اسـت خـسارت 
تأخیر تأدیه وجـه چک، مشمول قانون 
خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین 
به صـرف صـدور حکم اعسار یا تقسیط، 
محکوم‌علیه از پرداخـت خـسارت تأخیر 
تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت 
هر قسـط، خسارت تأخیر آن قسـط نیز 

محاسبه می‌شود ...«.
پـس از تجـدیـدنـظـرخـواهـی از ایـن 
رأی، شـعبـه اول دادگاه تـجـدیـدنـظر 
اسـتان یـزد بـه موجـب دادنامـه شـماره 
۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ـ 1400/7/4،

چـنین رأی داده است:
»... نظر به اینکه به محض صـدور حکم 
اعـسار و اثبـات آن در مرجـع قضـایی، 
پرداخـت خسارت تأخیر تأدیه متوقف 
و بـه بـدهـی محـکوم‌عـلـیه، خسـارت 
تعـلق نمی‌گیـرد و خصـوصـیت خاصی 
در قـانـون صـدور چـک از ایـن حـیث 
وجـود ندارد که موجـب عدم معافـیت 
معسـر از پرداخـت خـسارت باشـد، لذا 
با حـذف این قسـمت از متـن دادنامـه 
تـجـدیـدنـظـرخـواسـتـه )از عـبـارت 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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»لازم به ذکر است« تا عبارت »محاسبه 
می‌شود« حـذف می‌گردد( و ثانـیاً: نظـر 
به اینکه ایـراد و اعتـراض موجـهی کـه 
موجـبات نقـض دادنـامـه تجـدیـدنظـر 
خـواسته را فـراهم نماید، ارائـه و اقامه 
نگردیده و در نتیـجه تجدیدنظرخواهی 
منطبق با هیـچ‌یک از جهات ماده ۳۴۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مدنی مصـوب ۱۳۷۹ 
نمی‌باشد، علی‌هذا به اسـتناد مواد ۳۵۱ 
و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله 
از تبـصره ۴ مـاده ۲۲ اصـلاحی قانون 
تشـکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب، 
ضـمن رد تجـدیدنظـرخـواهـی وارده، 
دادنامه تجـدیدنظرخـواسته را با اصلاح 
به عمل آمده، تأیید و استوار می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره
۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ـ 1400/4/8
شـعبـه اول دادگـاه عمـومـی حقـوقـی 
شهرستان میـبد، در خصوص دادخواست 
آقای مجید ... به طرفیت آقای هدایت‌اله ...
به خـواسته صـدور حـکم بـه اعسـار از 
پرداخـت محکـوم‌به، با این توضـیح که 
خواهان، محکـوم به پرداخت وجه چک 
به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و خسارت 
تأخـیر تأدیه از تاریخ چـک لغایت زمان 
وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین 

رأی صادر کرده است:
»... دادگاه دعـوای خـواهان را مقرون به 
صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ 
و ۱۱ قـانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مالی مصـوب 1393/7/15 ضـمن قبول 
اعسـار خـواهان، مشـارالیـه را مکلـف به 
پرداخـت محـکوم‌بـه مـوضـوع دادنامـه 
فـوق‌الـذکر در اقسـاط ماهـیانه بیست و 
پنـج میلیـون ریال با احتساب ده درصد 
افـزایـش در ابتـدای هـر سـال شـمسی 
از تاریـخ صـدور این حکـم تا استهلاک 

کامل بدهی در حـق خوانده می‌نماید. ... 
لازم به ذکر است خسـارت تأخـیر تأدیه 
وجه چک، مشـمول قانون خـاص اسـت 
و قیـود ماده ۵۲۲ قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور 
مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنـابراین 
به صرف صـدور حکـم اعسار یا تقسیط، 
محکوم‌علیـه از پرداخـت خسارت تأخیر 
تأدیه معاف نمی‌شـود و تا زمان پرداخت 
هر قسـط خـسارت تأخیر آن قسط نیز 

محاسبه می‌شود ...«.
پـس از تجـدیـدنـظـرخـواهـی از ایـن
رأی، شـعبه هشـتم دادگاه تجـدیدنظـر 
اسـتان یـزد به‌مـوجب دادنامـه شمـاره
 ـ1400/6/13، ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴

چنین رأی داده است:
»... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی 
استـدلالی دادنامـه موصـوف و اینـکه از 
ناحیه تجـدیدنظـرخـواه ایراد و اعتـراض 
موجه و مدللی که موجـب نقـض دادنامه 
تجدیدنظرخـواسته را فراهم نماید مطرح 
نشده اسـت و رأی وفق مقررات قانونی و 
بر اساس محتویات پرونده صادر شده است 
لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مـدنی ضمـن رد تجـدیدنظرخواهی 
تأیید  دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً 

می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شـود، شـعب اول و 
هشـتم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان یـزد، 
در خصـوص توقف یا عدم توقف محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه وجـه چک با صدور 
حـکم  اعـسار از پرداخـت محکـوم‌به یا 
تقسـیط آن، اختـلاف‌نظر دارند به طوری 
که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه 
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض 
صـدور حکم اعسـار به مانند سـایر دیون 
و با این اسـتدلال که چـک از این جـهت 

خصـوصیتی ندارد، دادنامـه بـدوی را در 
این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه 
هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را 
که خسـارت تأخیر تأدیه وجه چـک را 
مشمول قانون خـاص دانسته و از شمول 
قـیود منـدرج در مـاده ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی در امـور مدنـی ]از جـمله شرط 
تمکن مدیون[ خارج دانسته است، تأیید 

کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قـانون آیین دادرسی کیـفری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
احـتراماً، در پرونده وحـدت رویه ردیـف 
8/۱۴۰۱ هيـئت عمـومی دیـوان عـالـی 
کشور، راجـع به اخـتلاف نظر بین شعب 
اول و هشـتم دادگاه تجـدیدنظر استان 
یـزد در خصـوص »توقـف یا عـدم توقـف 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با 
صدور حکم اعسـار از پرداخـت محکوم‌به 
یا تقسیط آن« به شـرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمـایم.
حسـب گزارش معـاونت قضـایی دیـوان 
عـالـی کشـور در امـور هـيئت عمـومی 
ملاحظه می‌گـردد که شـعبه اول دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان یزد با این اسـتدلال 
که »... به محـض صـدور حکم اعـسار و 
اثبـات آن در مرجـع قـضایـی، پرداخـت 
خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی 
محکوم‌علیه، خـسارت تعلق نمی‌گیرد و 
خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از
این حیـث وجود ندارد کـه موجـب عدم 
51معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد...«
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استدلال مندرج در رأی بدوی برای عدم 
توقف محـاسبه خسارت تأخـیر تأدیـه را 
نپـذیرفـته و رأی بـدوی را نقـض کـرده 
اسـت. درحـالی که شعـبه هشتم دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان یزد در مـوردی کاملًا 
مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی 
بر اینکه خسارت تأخـیر تأدیه وجه چک 
مشمـول قانون خـاص می‌باشـد و قیـود 
مـاده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را 
نداشته و به صـرف صدور حکـم اعسار یا 
تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت 
تأخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت 
هر قسـط، خسـارت تأخیر آن قسـط نیز 
محاسبه می‌شود را پذیرفته و رأی بدوی 
را تأییـد کـرده اسـت. این اخـتلاف‌نظر، 
ناشـی از اخـتلافاتی اسـت کـه راجع به 
ماهیت خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد؛ 
اینکـه آیا خـسارت تأخـیر تأدیـه صـرفاً 
ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، 
ادای اصـل دین بر مبنای ارزش واقعـی 
مـطابق نرخ شاخـص تـورم اسـت؟ لـذا 
صرف‌نظر از بحث‌های نظـری که در این 
قانون‌گذار  ازآنجاکه  زمینه وجـود دارد، 
در مـاده ۵۲۲ قـانـون آییـن دادرسـی 
دادگاه‌هـای عـمومی و انقـلاب در امـور 
مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ به عنوان آخـرین 
اراده خـود یکی از شرایط استحقاق دائن 
بـرای مـطالبه خـسارت تأخـیر تأدیه را 
تمکن مدیون و امتناع وی از تأدیـه دین 
با وجـود تمکـن تعیین کـرده و با توجه 
به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از 
جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که 
زمانی متعهـد به پرداخت خسارت ناشی 
از انجام تعهد ملزم می‌شـود که ممتنع 
از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد 

منسوب به عمل وی باشد و در صورتی 
که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را 
اداء نکرده باشـد و یا عدم ایفـای تعهد 
ناشی از عامل خارجـی بوده که از حیطه 
اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به 
عمـل مدیون نیسـت. در نتیجه مماطل 
از ادای دین محسـوب نشـده و مبنایی 
برای الزام وی به پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد 
کلیه بدهکاران فاقد تمکـن جاری بوده 
و منـشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی 
داشته موجـب تغـییر آن نخواهد شد و 
در رأی وحدت رویه شـماره ۱۵۵ مورخ 
1347/12/14 نیز همـین حـکم مراعات 
شده است. با وجـود این مبانی هر چند 
که در تبصـره الحـاقی به ماده ۲ قانون 
صدور چک مصـوب 1376/3/10 مجمع 
استفساریه  و  نظام  مصـلحت  تشخیص 
آن مصـوب 1377/9/21 به قیـد تمکن 
مـدیون برای پرداخـت خسارت تأخـیر 
تأدیـه اشـاره‌ای نشـده اسـت و اسـاساً 
قانون‌گـذار در تبصـره الحـاقی یاد شـده 
و استفـساریه آن در پی بیـان تمـامی 
شـرایط محـاسبه خـسارت تأخیر تأدیه 
وجه چک نبـوده و اینکه دین ناشی از 
تا از  چـک، خصـوصیت ویـژه‌ای ندارد 
شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه 

خسارت تأخیر خارج شود.
بدیـن جـهت از شـمول شـرایط مقـرر 
در مـاده ۵۲۲ قـانـون آییـن دادرسـی 
دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور 
مـدنی مصـوب ۱۳۷۹ خـارج نبـوده و 
حکم عام این ماده از این حیث در مورد 
دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشـد 
و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب 
رأی اعسـار از پرداخـت محـکوم‌بـه یـا 

تقسیط آن، خـسارت تأخـیر تأدیـه نیـز 
متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، 
رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 
یزد را موافـق با مقـررات قانونی و قـابل 

تأیید می‌دانـم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۲۴ 
- 1401/6/1 هيئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصـوب ۱۳۷۹، شرط »تمکن 
مدیون« به طور مـطلق، بیـان شـده و 
در مقررات خـاص راجـع به چـک حـکم 
مغایری پیش‌بینی نـشده و چـک از این 
جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در 
مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار 
محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت 
و یا اقـساط، ثابت شـود، از تاریخ ثـبوت 
اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه 
چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در 
موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا 
اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در 
حدود مقرر، در صـورت تأخیر، از موعد 
یا مواعد تعـیین شـده، حسـب مورد، به 
دین یا هر یک از اقساط معـوق، خسارت 
تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، 
رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 
یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت 
آراء صحـیح و قـانونـی تشخـیص داده 
می‌شـود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آییـن دادرسـی کـیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحـات و الحاقات بعـدی، در موارد 
مشـابه برای شـعب دیوان عـالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سـایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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رأی وحـدت رويـه شـماره ۸۲۵ 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور با 
موضوع »درخواست اعاده دادرسی 
موضـوع مـاده ۴۷۵ قـانون آیین 
دادرسی کیـفری قـائم به شـخص 

دادستان نیست«.
 الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدمهدی 
خرازی، معـاون محـترم دادستان عمومی 
و انقلاب ورامین، با اعـلام اینکه از سوی 
شعب دوم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور،
با استنباط متفاوت از بنـد پ ماده ۴۷۵ 
قـانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 
۱۳۹۲ بـا اصلاحـات و الحـاقات بعـدی، 
در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی 
موضـوع ماده یاد شـده قائم به شـخص 
دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادر 
شده، درخواست طرح موضوع را در هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور نموده است که 
گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکـایـت دادنـامـه شـمـاره 
۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸  ـ1400/1/22 
شعبـه دوم دیوان عـالی کشـور، معاون 
محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین 
طی صـورت‌مجلس مورخ 1399/11/21 
در مـورد محـکومیت آقای سیـدباقـر ... 
با ایـن استـدلال که »حـسب محتویات 
پرونده و گزارش دادیـار محـترم اجرای 
احکام کیفری محکوم‌علیه ابتدائاً از جهت 
تخـریب و ورود به عنف به ترتیب به سه 
سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این 
ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب 
قانون کاهش مجـازات حبس تعزیری، ۲ 
فقره محـکومیت حبـس موصوف به دو 
فقره ده ماه حبس تقلیل یافتـه با وصف 
تعلیق 2/3 ایام به مدت دو سال که دادیار 
محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر 
ده میلیون تومان می‌باشد ابتدائاً حسب 

اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه 
فاکـتور مـراتب را جهت اصـلاح رأی به 
دادگاه تجـدیدنظر استان تهران ارسـال 
که آن مرجـع عالی حسـب برگ ۸۷ به 
درستـی به جـهت فراغت از رسیدگی و 
عدم جواز صدور رأی ارشاداً اعاده دادرسی 
را پیشنهاد داده‌اند. صـرف نظر از این امر 
که حسب درجات هر دو جرم و مجازات 
حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد 
و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی‌ثمر 
بودن تغـییر )تقلیل( مجازات تخریب را 
داشته‌اند، علی‌هذا نظر به تصریح بند چ  
ماده ۴۷۴ قانون آییـن دادرسی کیفری 
جـدای از مؤثر بودن یا نبـودن تغـییر و 
اصلاح مجازات معـینه، به جهت تعیین 
حکم محـکومیت بیش از مجازات مقرر 
قانـونی« در اجـرای مـاده ۴۷۵ قـانون 
آیین دادرسی کیفـری، درخواست اعاده 
دادرسی و پرونده را به دیوان عـالی کشور 
ارسال کرده است و شعبه دوم به موجب 
دادنامه شـماره صـدرالذکر، چنـین رأی 

داده است:
»... تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم 
دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت 
به دادنامه شـماره ۱۰۳۷ ـ 1399/4/25 
صـادره از شـعبه ۷۰ دادگاه تجـدیدنظر 
استان تهـران با بنـد چ ماده ۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیـفری انطباق دارد و به 
استناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش 
اعاده دادرسی مقـرر می‌دارد پرونـده در 
شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمـاره 
1400/2/26 -۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴
شـعبه سی‌و‌هـشتم دیوان عـالی کشـور، 
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب 
ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده 
اتهامی محکوم‌علیهما آقایان علی‌اصغر ...
و احـمد ... که به عـنوان معاونـت در جرم

محکـومیـت قطـعی یافـته‌انـد و با ایـن 
استدلال که بزه معـاونت در جـرم عاریتی 
است و با توجـه به اینکه مباشر جرم در 
دادگاه تجـدیدنظر برائت حاصـل نمـوده 
اسـت، در اجرای بند پ ماده ۴۷۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری، درخواسـت اعاده 
دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور 
ارسال کرده است و شعبه سی و هشتم به 
موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین 

رأی داده است:
»... نظر به اینـکه اختیار اعمال بنـد پ 
ماده ۴۷۵ قانون آيین دادرسی کیفـری، 
قائم به شخـص دادستان مجـری حکـم 
می‌باشد و سـایر مقـامات قضایی محل 
واجد چنین اختیاری نمی‌باشند از این‌رو 
درخـواست اعـاده دادرسـی آقای معاون 
محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین 
نسبت به دادنامـه مارالذکر به لحاظ فقد 
اختیار و سمت قـانونی غیرقابل طرح در 
دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و سی 
‌و ‌هشتم دیوان عالی کشـور، در خصوص 
اینکه درخـواست اعاده دادرسی موضوع 
بند پ مـاده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی 
کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و 
الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان 
است یا خیر، با وجود صدور رأی وحدت 
آراء   ،1384/1/30 ـ   ۶۷۴ شـماره  ‌رویه 
مخـتلف صـادر کـرده‌اند، به طـوری کـه 
شعبه دوم درخـواست معاون دادستان را 
پذیرفته و اعاده دادرسی را تجـویز کرده 
است و شعبه سی و هشتم در مورد مشابه 
درخواست اعـاده دادرسی مذکور را قائم 
به شخص دادستان دانسته و درخواست 
معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و 
سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص داده 
است و رأی وحـدت رویه شماره ۶۷۴ ـ 
1384/1/3053 که قبـل از تصـویب قانون 
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آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، 
مانع این برداشـت متفاوت نشده اسـت. 
]ضـمناً در خصـوص تجدیدنظرخـواهی 
دادیار دادسـرای نظامی نیز رأی وحـدت 
رویه شماره ۶۵۳ ـ 1380/7/3 صادر شده 

اسـت[.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری
ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
احـتراماً، در خصـوص پرونـده وحـدت 
رویه ردیـف 9/1401 هيـئت عمـومـی 
دیـوان عـالی کشـور، راجـع به اخـتلاف 
نظـر بـین شـعب دوّم و سـی و هشـتم 
دیـوان عالی کشـور نسـبت به »قابلیـت 
پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم 
شده توسط معاون دادستان وفق بند پ 
مـاده ۴۷۵ قانون آییـن دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲«  بـه شـرح زیـر اظـهار 

عقیده می‌نمایم:
۱ـ به موجـب مـاده ۲۳ قـانـون آییـن 
دادرسی کیـفری مصـوب سال ۱۳۹۲ و 
با لحـاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان 
قـانون، دادسـرا سـازمان واحـدی اسـت 
که ریاسـت آن به عهـده دادسـتان بوده 
و به تعـداد لازم معـاون، بازپرس، دادیار 
و کارمند اداری دارد و مـطابق ماده ۸۸ 
قـانون آییـن دادرسی کیفـری، در اموری 
که از طرف دادستان به معـاون یا دادیار 
ارجاع می‌شـود، آنان در امور محوله تمام 
وظایف و اخـتیارات دادستان را دارنـد و 
تحت تعلیـمات و نظارت دادسـتان و به 

نمایندگی از او انجام وظیفه می‌کنند.

۲ـ اخـتیار دادسـتان در تفـویضِ امـور 
محـوله به معاون خـود یا دادیار مربوط 
کلّی بوده و سـیاق عبارت دارای اطـلاق 
اسـت و ایـن اطلاق شـامل همه امور از 
جـمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی 
و فـوق‌العاده می‌باشـد و در رأی وحـدت 
رویه شـماره ۶۵۳ مـورخ 1380/7/3 در 
پرونده‌ای مشابه در دادسـرای نظامی به 
اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که 
اقدام می‌نماید، تصریح  نام دادستان  به 
گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ نیـز حکمـی خـلاف آن 

مقرر نشده است.
۳ـ درخـواست اعـاده دادرسـی نسـبت 
به احکام قطـعی به عنوان یکی از طرق 
فوق‌العاده شـکایت از آراء، نه تنها فاقـد 
خصوصـیت ویـژه‌ای اسـت کـه آن را از 
شـمول قـاعده کلـی مقـرر در ماده ۸۸ 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری استـثناء 
موضـوع،  بودن  تخـصصی  بلـکه  نماید، 
اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء 
دادگاه‌ها و نظم عمومی مرتبط است، به 
ویژه با توجه به حـجم کار در دادسـراها 
و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای 
توجه ویژه و اختـصاص معاون یا دادیار 
مجرب و متخـصص در ایـن خصـوص را 
دارد. با عـنایت به مـراتب فـوق و سیاق 
عبارات قانون‌گذار در مواد مختلف قانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲، 
تقدیم درخـواست اعاده دادرسی توسط 
دادسـتان قـائم به شخـص نبـوده و در 
راستای تنظیم و تنـسیق صحیح وظایف 
دادستان و مدیریت دقـیق‌تر امور، قـابل 
تفویض به معاون و یا دادیار می‌باشـد. در 
نتیجه رأی شعبه محترم دوّم دیوان عالی 
کـشور کـه حـسب آن، درخـواست اعاده 
دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون 
آیین دادرسی کیفـری را قائم به شخص 

دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده 
توسط معاون دادستان را در اموری که به 
وی محول شده )با قیدِ مشروط به احراز 
تفـویض( قـابل پذیرش تشخیص داده، 
منطبق با مقررات قانونی و مـورد تأیید 

می‌باشـد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۲۵ 
- 1401/7/26 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجـه به مـواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ 
قانـون آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 
۱۳۹۲ با اصلاحـات و الحاقات بعدی و 
دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان 
واحدی است که تحت ریاست دادستان 
عهده‌دار وظایف مقـرر قانونی از جـمله 
اجرای احکام کیفری اسـت و پیش‌بینی 
اعـاده دادرسـی در  حـق درخـواسـت 
مـاده ۴۷۵ این قانون برای »دادسـتان 
مجـری حکـم« بـه منـاسـبت وظـیفه 
اجرای احکام کیـفری اسـت که بر عهده 
دارد و تـحـت نـظارت وی در دادسـرا 
انجـام می‌شود؛ بنابراین و با عنایت به 
اطلاق مـاده ۸۸ یاد شـده، اعمال حق 
مذکور، قائم به شخص دادستان نیست 
و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری 
که امـور مـربوط، به او محـول شـده یا 
به عنـوان »جانشـین دادستان« انجام 
وظیفه می‌کـند، قابل اعمـال اسـت. بنا 
به مراتب، رأی شعـبه دوم دیوان عالی 
کشـور کـه با این نظـر انطـباق دارد، به 
اکثریت آراء صحـیح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ 
قـانون آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 
۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در 
مـوارد مشـابه برای شـعب دیوان عـالی 
کشور، دادگاه‌هـا و سـایر مراجع، اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ هيئت‌ 
عمومی دیوان ‌عالی ‌کشـور راجع به 
تأثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه 

محکومیت قطعی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اسـاس مفـاد 
آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب 
مختلف دیوان عالی کشـور، در خصوص 
تأثیر اعطای عفو یا تخـفیف مجازات از 
سوی مقام معظم رهبـری در محاسـبه 
میزان سابقه محکومیت قطعی موضوع 
بند پ مـاده ۴۵ )الحاقی 1396/7/12( 
قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف 
صـادر شـده، به منـظور طرح موضـوع 
در هيـئت عمومی دیوان عـالی کشـور، 
‌گزارش امر به شرح آتی تقـدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
 ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۷۷۳۱۰  ـ1400/8/19
شعبه اول دادگاه انقلاب اراک، در خصوص
اتهام آقای حسن ... دایر بر خرید و حمل 
و نگهـداری ۷۲ گرم هـرویین، ۲۷ گـرم 
شیشه و چـهار عدد پایـپ، چنین رأی 

صادر شده است:
»... دادگاه، بزهکاری مشـارالیه را محـرز 
دانسـته، مستنداً به مـواد ۲، ۱۰، ۱۳۴، 
۱۶۴، ۱۷۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی 
و بند پ ماده ۴۵ قانون مبـارزه با مواد 
مخـدر ناظـر به تبصـره ۱ مـاده ۸ هـمان 
قـانون و ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، متهم 
در خصـوص خـرید، حـمل و نگهداری 
مجـموعاً ۹۹ گرم هروئین و شیـشه با 
توجه به داشتن سابقه محکومیت حبس 
بالای ۱۵ سال )هـر چند حبـس وی در 
کمیسـیون محـترم عفـو و بخـشودگی 
در سـال ۹۷ مشـمول عفـو گـردیده ...( 
به مجازات  به عنوان مفسـد فی‌الارض 
اعدام محکـوم می‌گـردد و در خصـوص 
نگهداری چهـار عدد پایـپ به پرداخـت 

شش میلیون تومان جـزای نقدی در حق 
دولت محکوم می‌گردد و مواد مخدرهای 
مکشوفه و پایپ‌ها به نفـع دولت ضبط 
می‌گردد و در خصـوص ضبط و مصادره 
اموال با توجـه به اینکه اموالی از متهم 
کشـف و شـناسایی نگـردیده سالـبه به 
انتـفاء موضـوع اسـت و اقـدامی نـدارد. 
اجرای احکام با رعایت ماده ۱۳۵ قانون 
مجازات اسلامی نسبت به اجرای هر دو 

مجازات اقدام نماید ...«.
با فرجام‌خـواهی از این رأی، شعبه سی 
و ششم دیوان عالی کشـور،  به موجـب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۶۵۲۲ ـ

1401/4/5، چنین رأی داده است:
»... فرجـام‌خواهی ... موجه و قابل پذیرش 
اسـت؛ زیـرا انطبـاق مجـازات مـوضـوع 
بند پ مـاده ۴۵ ناظر بر بنـد ۶ مـاده ۸ 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی 
به بیش از پانزده سال حبس لازم‌الاجـرا 
اسـت و در پـرونده حـاضـر ...، سـابقـه 
محکومـیت اولیه فرجام‌خواه به حـبس 
بیـش از ۱۵ سال پـس از برخورداری از 
عفو مقام رهـبری به حدود هفـت سال 
تقلیل یافتـه که شـمول عفو نسبت به 
محـکومیت سـابق فرجـام‌خـواه در رأی 
دادگاه نیز تذکر داده شده اسـت. با این 
وصف شرط لازم برای مفسد فی‌الارض 
شناختن متهم و محکوم نمودن وی به 
مجازات اعدام از بین رفته است؛ بنابراین 
با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری و اخـذ وحـدت 
ملاک از رأی وحـدت‌رویه شماره ۷۸۳ ـ 
1398/9/19 هيئت عمـومی دیوان عالی 
کشـور )که مبنای محاسبه محکومیت را 
مجازات موجـود قابل اجـرا اعلام کـرده( 
و نیز با توجـه به لـزوم احـتیاط در دماء 
و تفسـیر به نفـع متهـم و اکـتفا به قدر 

متیقن، دادنامه فرجـام خواسته را نقض 
و پرونده را به دادگاه محـترم هم‌عـرض 

ارجاع می‌نماید«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمـاره
۹۹۰۹۹۷۸۶۱۵۴۰۱۱۶۷ ـ 1399/7/29 
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، 
در خصـوص اتهام آقای حـسین ... دایر بر 
حـمل و نگهـداری ۵۰ گرم هـرویین و ۳ 
گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:
»... با عـنایت به انـکار بلاوجـه متهـم، 
اظهارات غیر مؤثر وکـیل وی، ملاحـظه 
سابقه کیفری متهـم )وی طی دادنامه 
شـماره ۹۱۰۶۲۸ ـ 1391/4/27 صـادره 
انقـلاب اسـلامی  از شـعبه دوم دادگاه 
اراک بـه جـرم مشـارکـت در حمـل و 
نگهـداری ۳۸ گرم هـرویین و یک گرم 
و شـصت سانتی‌گـرم شیـشه به حبس 
ابد محکوم گردیده و با اعـمال ماده ۴۵ 
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با 
مواد مخدر حبـس ابد وی طـی دادنامـه 
شـماره ۹۷۰۰۳۵ ـ 1397/1/18 صادره 
انقـلاب اسـلامی  از شـعبه دوم دادگاه 
اراک به بیسـت سال حـبس تبدیل شده 
است و محکوم‌علیه پس از شمول عفو و 
تقلیل حـبس وی به یک دوم در مورخ 
1398/5/2 از زندان آزاد گـردیده و در 
مـورخ 1398/9/12 به جـرم موضوع این 
پرونده دستگیر شده است( ... و با عنایت 
به کیفرخـواست صادره و سایر قـرائن و 
امارات مفید علم موجـود در پرونده بزه 
انتسـابی را محـرز دانسـته و مستنداً به 
مـواد ۲، ۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات 
اسلامی و بند پ ماده ۴۵ قانون الحاق 
یک ماده به قانون مبـارزه با مواد مخـدر 
مـصـوب 1396/7/12 ناظـر بـه بنـد ۶ 
ماده ۸ هـمان قانون متهـم موصـوف را 
به لحاظ داشتن سابقه محکومیت قطعی 
بیش از پانزده سـال حبـس به مجـازات 

55اعدام محکوم می‌نماید ...«.
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با تجدید نظـرخواهی از این رأی، شعبه 
چهل و ششم دیوان عالی کشور، به موجب 
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۱۰۰۱ 
ـ 1399/10/8، چـنین رأی داده اسـت:
»... فرجام‌خواهی به عمل آمده را از ایراد 
خدشه به ارکان رأی معـترض‌عنه قاصر 
دانسته و بر اساس دادنامه اصـدار یافته 
از حیث احراز وقوع بزه، عنوان و انطباق 
آن ]بر[ فعل مجـرمانـه و همچـنین در 
ترتب کیفر مبتنی بر مقدار مواد، منطبق 
با قانون و همچنین با رعـایت تشـریفات 
دادرسی، صائب و مصون از ایراد مقتضی 
نقض، تشخـیص و مستنداً به شقّ )الف( 
ماده ۴۶۹ قانون آییـن دادرسی کیفـری 
‌دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شـود، شعـب سی و 
ششم و چهل و ششـم دیوان عالی کشور، 
در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف 
مجازات از سوی مقـام معظم رهبری در 
محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع 
بـند پ مـاده ۴۵ )الحاقی 1396/7/12( 
قانون مبارزه با مواد مخـدر، آراء مختلف 
صـادر کرده‌انـد؛ بـه طـوری کـه شعـبه 
سی و ششم سـابقه محکـومیت قطعی 
مذکور را با محاسبه تقلیل مجازات بعد 
از برخورداری از عفو یا تخـفیف مجازات 
لحاظ کرده و آن را ملاک صدور حکم 
دانسته، اما شعبه چهل و ششم، دادنامه 
بدوی را که بدون لحـاظ آن حکم صادر 
کرده، صائب دانـسته و ابرام کرده اسـت.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری 
به منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، 
طرح موضوع در جلـسه هيئـت عـمومی 
دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
‌امور هيئت عمومی - غلامرضا انصاری 

ب- نظریه دادستان محترم کل کشور
راجع به پرونده وحدت رویه قضایی به 
شماره ۱۴۰۱/۱۰ هيئت محترم عمومی 
دیوان عالی کشـور به شرح ذیل اظهار 

عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی بین آراء صادره از 
شعب سی و ششم و چهل و ششم دیوان 
عالی کشور در اینکه مبنای محاسبه سابقه 
محـکومیت )موضوع بند »پ« مـاده ۴۵
با مـواد مخـدر  الحاقی به قانون مبارزه 
مصـوب 1396/7/12( آیا میزان مجازات 
مقرر در حکم قطعی دادگاه ملاک است یا 
میزان مجازاتی کـه پس از عفو خصوصی 
قابلیت اجرا دارد؟ و بر این اساس اختلاف 
به وجود آمده است. اختلاف مذکور ناشی 
از تعیین محـدوده و آثار عفو خـصوصی 
مجازات است و اینکـه عفو مقام معظم 
رهبری چه آثاری در مقـررات تخـفیف، 
سابـقه مؤثر کیـفری، اعمـال نهادهـای 
ارفـاقی، آزادی مشـروط، مجـازات‌هـای 
‌جایگزین و غیره می‌تـواند داشـته باشـد.
سـابقاً در مورد یکـی از این آثـار یعـنی 
عفو خصـوصی در »نحـوه اعمال مقررات 
تخفیف مجازات« اختلاف نظری به وجود 
آمده که موجب رأی وحدت رویه شماره 
۷۸۳ ـ 1398/9/19 گردیده و در آن رأی، 
مبنای محاسبه و اعمال تخفیف »مجازات 
موجود قابل اجرا« تعیـین شده اسـت نه 
مجازات تعیین شده در حکم قطعی دادگاه‌.
با توجه به مباحث تفـصیلی مطروحه در 
مشروح مذاکرات وحـدت رویه مذکور به 
نظر می‌رسد بین دو موضوع رأی وحدت 
رویه قبلی و آنچه مورد اختلاف در این 
پرونده است وحـدت ملاک باشد، در غیر 
این صـورت موجب تناقـض خواهـد بود، 
ضمن اینکه اصولاً عفو مجازات، مبتنی 
بر ارفاق و امتنان بوده و عـدم لحاظ آثار 
آن در سوابق محکومیت اشخاص، مغایر 

با این ارفاق و امتنان و مآلاً نقض غرض 
می‌باشد؛ به علاوه سایر مبـانی ارفاقی از 
قبیل احتیاط در مجازات‌ها، تفسیر مضیّق 
مقررات کیفری و احکام جزایی به نفع متهم 
دلالت بر این دارد که باید به قدر متیقّن 
اکتفا کرد و لذا محاسبه سابقه محکومیت 
»موضوع بند »پ« ماده ۴۵ فوق‌الاشعار« 
اجـراء موجـود  قـابـل  همـان مجـازات 
پـس از عـفو قدر متیقّن تلقی می‌شـود‌.
بنا به مراتـب، رأی شعبه محترم سی و 
ششم دیـوان عالـی کـشور را مـوافق با 

موازین دانسته و قابل تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۲۶ 
- 1401/8/24 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
بـا توجـه به اینکـه قـانون‌گـذار در صـدر 
مـاده ۴۵ الحـاقی )مـورخ 1396/7/12( 
به قـانون مبـارزه با مـواد مخـدر مصوب 
1367/8/3 و اصـلاحات بعدی، با هدف 
کاهش مجازات‌هـای اعدام مقـرر در این 
قـانون، تعیین این مجازات را مشروط به 
احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده 
است و با عنـایت به لزوم تفسیر مضیّق 
نصوص جزایی، مبنـای محاسبه »سابقه 
محکومیت قطعی« مذکور در بند پ ماده 
یاد شده، »محکومیت قابل اجرا« پس از 
اعمال نهادهای ارفـاقی از جـمله عفو یا 
تخـفیف مجازات از سوی مـقام رهـبری 
است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم 
دیوان عالی کشـور که با این نظر انطباق 
قانونی  و  آراء، صحـیح  اکثریت  به  دارد 
تشخیص داده می‌شـود. این رأی طـبق 
ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری 
الحـاقات  با اصلاحـات و  مصوب ۱۳۹۲ 
بعدی، در موارد مشـابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم 
از قضـایی و غـیر آن لازم‌الاتبـاع اسـت.
هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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طرح دعواي اعتراض شخص ثالث 
موضوع تبصره 2 مـاده 148 قانون 
آییـن دادرسـی کیفري مسـتلزم 

تقدیم دادخواست است.
پرسش: 1- آیا رسـیدگی به اعتـراض 
ثالث کیفري مستلزم درخواست است یا 

دادخواست؟
2- چـنانچـه دادگاه کـیفـري در مقـام 
رسیدگی به اعتـراض ثالـث به رد مـال 
دادنامه کیفري و در راستـاي تجویز رأي 
وحـدت رویه 818 مورخ 1400/10/07 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور رأي به 
پذیرش اعتراض ثالث صادر نماید، حال آیا:
الف( دادگاه می‌تواند در مـقام رسیدگی 
به اعتراض ثالـث در خصوص محکومیت 
محکوم‌علیه مبـادرت به صـدور حکم به 
الغاء و نقض دادنامه محکـومیت و تبرئه 
وي در صـورت فراهم بودن ادله نماید. 

عبارت  از  مراد  مخالف  نظر  صورت  در 
اگر مفاد حکم غیر قـابل تفکیک باشد 
تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر 
ماده 425 قـانون آییـن دادرسی مدنی 

چیست؟
ب( در خصـوص رد مالی کـه بر اسـاس 
حکم کیفري انجام شـده اسـت اجراي 
احکام کیفري وظیفه‌اي جـهت اعاده به 
وضـع سـابق و اسـترداد و یا رد مال به 
ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم صدور 
اجراییه و اجراي حکـم در اجراي احکام 
مدنی می‌باشـد و نیـز آیا صرف پذیرش 
اعـتراض ثالـث از سـوي دادگاه کفایت 
می‌کند یا اینکـه مستلزم حـکم ایجابی 
مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع 

سابق می‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/349 

مورخ 1401/05/04

پـاسـخ: 1- بـا تـوجـه به رأي وحـدت 
مورخ 1400/10/07  رویه شماره 818 
هيئت عمـومـی دیـوان عـالی کشـور و 
ملا كماده قانون آیین دادرسی کیفري 
مصـوب 1392 و لحـاظ عبـارت »طبق 
مقـررات« در تبصـره 2 مـاده 148 این 
قانون، طـرح دعـواي اعتـراض شخص 
ثالث موضـوع مواد 417 و 418 قانون 
آییـن دادرسی دادگاه‌هـاي عمـومی و 
انقلاب در امور مـدنی مصـوب 1379 و 
تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی 
کیفري مصوب 1392 نسبت به تصمیم 
دادگاه‌هـاي کـیـفـري اعـم از بـدوي و 
تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 
مسـتلزم رعایت تشـریفات قانون آییـن 
دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در 
امور مدنی مصوب 1379 و از جمله لزوم 

تقدیم دادخواست است.

نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     
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2- اولاً، در فـرض پـرسـش، اعـتـراض 
شخص ثالث صرفاً ناظر به جـنبه مدنی 
رأي دادگاه کیـفري )رد مال و ...( اسـت و 
منصرف از رأي دادگاه مزبور در خـصوص 

مجازات می‌باشد. 
ثانیاً، وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـاي عمـومی و انقـلاب در امـور 
مـدنی مصـوب 1379 چـنانچـه دادگاه 
پـس از رسیـدگی اعتـراض ثالث را وارد 
تشخیص دهد، آن قسمت از حـکم را که 
مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید 
و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، 
تمام آن الغاء خواهد شد؛ بنابراین در مقام 
رسیدگی به دعواي معترض ثالث، دادگاه 
جـز الغـاي کلـی یـا جـزئی رأي صـادره، 
حکمی صادر نمی‌کند و به همین علت 
اجرایی  اقدامات  تنها  رأي  این  با صدور 
انجام شده قبلی در اجراي ماده 39 قانون 
اجراي احکام مدنی مصـوب 1356 اعاده 
به وضع سابق می‌شود و تحویل مـال به 

معترض ثالث منتفی است.
ثالثاً، با فـرض پذیرش دعـوي اعتـراض 
شخص ثالث و الغاي رأي دادگاه کیفري 
در خصوص رد مال، اجراي احکام کیفري
باید مطابق مواد 537 و 540 قانون آیین 
دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 22
 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی 
مصـوب 1394 و وفـق مـاده 39 قـانون 
اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بدون 
نیاز به صدور اجـراییه، نسبت به اعـاده 
عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.

***
با صدور قرار تعلیق اجراي مجازات 
از نـوع مراقـبتی، قـاضی اجـراي 
احکام باید مطابق مقررات ماده 551

 ق ا.د.ک اقدام کند.

پرسش: آیا در تعلـیق مراقبتی می‌توان 
بـه استـناد مـاده 507 آییـن دادرسی 
کیفـري از محـکوم‌علـیه تأمیـن اخـذ 

نمـود؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/421 

مورخ 1401/05/11
پاسخ: با توجـه به تصریح مـاده 251 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـري 1392 
مبنی بر لغو قرار تأمین و نظارت قضایی 
در صـورت صـدور قرار تعلـیق اجراي 
مجـازات و اطلاق آن که شـامل تعلیق 
ساده و مراقـبتی )هر دو( می‌شـود، در 
موارد صدور قرار تعلیق اجراي مجازات 
احکام  اجراي  قاضی  مراقـبتی،  نوع  از 
بایـد مـطابق مقـررات مـاده 551 این 
قانون اقـدام کند و موضـوع از شـمول 
ماده 507 این قـانون به لحـاظ اینکه 
مجازاتی به مورد اجـرا گذاشته  اساساً 

نمی‌شود، خارج است.
***

دادگاه می‌تـواند پس از برگـزاري 
جلسه یا جلسات نیز رفع نواقصی 
که از ابتدا وجود داشته است را از 

دادسرا بخواهد.
پرسش: چنانچه دادگاه وقت رسیدگی 
تعیین کند آیا می‌تواند پس از برگزاري 
جلـسه یا جلسات جـهت رفع نواقصی 
که از ابتدا وجود داشته )در واقع جدید 
پـس از انجـام دادرسـی دادگاه کشـف 

نشده( از دادسرا رفع آن را بخواهد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/486 

مورخ 1401/05/25
پاسخ: تکلیف مقرر در مـاده 341 قانون 
آیین دادرسـی کیفري مصـوب 1392، 
مبنـی بر اینکه دادگاه حداکـثر ظرف 
یک ماه پـرونده را بررسـی و در صورتی 
که تحقـیقات را ناقـص بداند یا مـوارد 

جدیدي پس از پایان تحـقیقات کشف 
شود که مستلزم انجـام تحقیق باشـد، 
تحقیقات  تکمیل  موارد،  دقیق  ذکر  با 
یا  درخـواست  مربوط  دادسـراي  از  را 
خود اقـدام به تکمیل تحقـیقات کند، 
ضـابطه‌اي اسـت براي نظام‌مـند شدن 
دادرسی که عـدم رعـایت آن از سـوي 
دادگاه، نقـض مقررات قانونی محسوب 
می‌شود؛ اما درصـورت عدم رعایت این 
به  آن  از  پس  پرونده  ارسال  و  مهلت 
قبلی  تحقیقات  تکمیل  جهت  دادسرا 
یا انجام تحـقیقاتی که پـس از مهلـت 
فوق حادث شـده است، به لحاظ اینکه 
ذاتی  وظایـف  از  مقـدماتی  تحقـیقات 
دادسـرا است، دادسـرا مکلف به انجام 

تحقیقات مورد نظر دادگاه است.
***

جـرم ایراد جرح عمدي با چاقو و 
یا تهدید با چـاقو یا هر نوع اسلحه 
دیگـر مشـمول منـع مذکـور در
 بند »پ« ماده 47 قـانون مجازات 

اسلامی نیست.
پرسش: آیا تهدید با چاقو با توجه به 
عدم قید کلـمه »تهـدید« در بنـد »پ« 
ماده 47 قانون مجازات اسلامی از موارد

غیر قابل تعویق و تعلیق است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/481 

مورخ 1401/05/29
پاسخ: آنچه در بند »پ« ماده 47 قانون 
مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعویق 
و تعلیق آن منع شده است، منحصر به 
قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا 
هر نوع اسلحه دیگر است؛ بنابراین جرم 
ایراد جرح عمدي با چاقو و یا تهدید با 
مشمول  دیگر  اسلحه  نوع  هر  یا  چاقو 

منع مذکور نیست.
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بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی 
در مراجـع قضـایی عمـومی مورد 

رسیدگی قرار می‌گیرد.
پرسش: رسیدگی به جـرم غیبت بیش 
از یکسال از خدمت وظیفه عمومی در 

صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/485 

مورخ 1401/05/29
پاسخ: اولاً، با توجه به ماده یک قانون 
نیروهاي مسلح مصوب  مجازات جرایم 
1382، دادگاه‌هـاي نظامـی بـه جـرایم 
مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی 
کلیه »افراد نظامی« رسـیدگی می‌کنند 
وکارکنان وظیفه، طبـق بند »و« همین 
ماده از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن، 
فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که 
شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی 
نمی‌شـوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی 
مشمولین  معرفی  عدم  از جـمله  آنان، 
خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد 
مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه 
غیبت از خدمت سربازي به عهده مراجع 
قضایی عمومی است و با توجه به اینکه 
بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت 
وظیـفه عمـومی نیـز قبل از شـروع به 
خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان 
ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و 
در حقیقت بزه غـیبت از خدمت وظیفه 
عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به 
عنوان فراري محـسوب نموده است، در 
مراجع قضـایی عمومی مورد رسـیدگی 
قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت 
هـم در مـواد 59 و 60 قـانون مجـازات 
جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ 
لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2 
ماده 58 اصلاحی قـانون خدمت وظـیفه 
عمومی نیز مطابق هـمین مواد تـعیین 

می‌شود؛ ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اول 
آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت 
از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 
قانون خدمت وظیفه عمومی  ماده 58 
1363، مطابق با آیین‌نامه اجـرایی این 

قانون می‌باشد.
***

در مـواردي که دادگاه تجـدید نظر 
در مقام تجـدید نظرخواهی نسبت 
بـه آراي صـادره از سـوي دادگاه 
نخستین )اعم از حکم یا قرار( وارد 
رسـیدگـی می‌شـود، بـدواً بایـد 
نسـبت به تهـیه گزارش پـرونده 

اقدام کند.
پرسش: با توجه به تبصره 2 ماده 427 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفري مصـوب 
1392 و 450 این قانون آیا در رسیدگی 
از باب تجدید نظرخواهی از قرارهاي اناطه 
و رد درخواست واخواهی و رد درخواست
تجـدید نظرخـواهی تهـیه گـزارش در 

دادگاه تجدید نظر الزامی است؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/324 

مورخ 1401/05/29
پاسـخ: با عنـایت به صـدر مـاده 450 
قـانون آیـین دادرسـی کیـفري مصوب 
1392 و عـبارت »و سـپس دادگاه بـه 
اتخـاذ تصمیم می‌نماید« در  زیر  شرح 
مواردي که دادگاه تجدید نظر در مقـام 
تجدید نظرخواهی نسبت به آراي صادره 
از سوي دادگاه نخـستین )اعم از حکم 
بدواً  می‌شود،  رسـیدگی  وارد  قرار(  یا 
باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن 
و نیز درج خلاصـه‌اي از گزارش قرائت 
شـده در پرونده اقـدام و سپس نسـبت 
به اتخاذ تصمـیم و اعمـال مـقررات هر 
یک از بنـدهاي پنج‌گانه مـاده مـذکور 

مبادرت ورزد.

عضـویت مسـتشاران دادگاه‌های 
تجـدید نظر در دادگاه کیفری یک 
ویژه رسیدگی به جـرایم نوجوانان 
که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، 

بلامانع است.
پرسش: وفق تبصره 2 ماده 296 قانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب 1392 
عضویت مستشاران دادگاه تجديد نظر 
در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب 
در مواردی که با تعـدد قاضی رسیدگی 
می‌کنند، بلامانع اسـت؛ حـال چـنانچه 
دارای  نظر  تجـديد  دادگاه  مستشاران 
ابلاغ ویژه رسیدگی به جـرایم اطفال و 
نوجوانان باشند، آیا صلاحیت رسیدگی 
موضـوع  نوجـوانان  و  اطفال  جرایم  به 
مـاده 302 قـانون یادشـده در دادگاه 
کیفری یک اسـتان را نیز دارا هستند؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/584 

مورخ 1401/06/23
پاسخ: اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی 
بر اساس سـمت قضـایی وی اسـت که 
به موجـب ابلاغ قضایی صادره از سوی 
و  یکصد  اصل  برابر  قضاییه  قوه  رئیس 
آن  به  اسـاسی  قانون  و هشتم  پنجـاه 
منصـوب می‌شـود. ثانیـاً، با عـنایت به 
صـراحت تبصـره یک ماده 315 قانون 
آیین دادرسـی کیـفری مصـوب 1392 
»دادگاه کیـفری یک ویـژه رسـیدگـی 
به جرایم نوجوانان« در واقـع شـعبه یا 
شعبی از دادگاه کیفری یک است؛ لذا با 
لحاظ صراحت تبصـره 2 ماده 296 این 
قانون، عضـویت مستشاران دادگاه‌های 
تجدید نظر در دادگاه کیفری یک ویژه 
رسیدگی به جرایم نوجوانان که با تعدد 
59قاضی رسیدگی می‌کند، بلامانع است.
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رسيدگي به جرايم ارتكابيك اركنان 
يگان‌هـاي حـفاظـتك ـه مرتبـط 
با وظايـف انتـظامـي، حفـاظتي و 
به‌كارگيري سلاح و مهمات باشد، در 
صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح است.
پرسش: در بندهـاي پنـج‌گانه ابلاغيـه 
موضـوع »توسـعه صـلاحـيت سـازمان 
قضـايي نيروهـاي مسلح«،ك ليه جرايم 
طبقه‌بندي  اطلاعات  با  مرتبط  امنيتي 
شـده، سـلاح و مهـمات، انجام وظايف 
خـاص نظامـي و انتـظامـيك اركنـان 
يگان‌هاي حـفاظت دستگاه‌هاي اجرايي 
قضايي  سازمان  در شـمول صـلاحيت 
نيروهاي مسلح قرار گرفته است. حال با 
توجه به اين مراتب، در صـورت ارتكاب 
جرايم موضـوع بندهـاي پنج‌گانه فوق 
از ناحـيهك اركناني گان‌هـاي حـفاظت 
دستگاه‌هاي مورد اشارهك ه فاقد وصف 
نظامي‌گري مي‌باشند، آيا استناد به مواد 
قـانون مجـازات جـرايم نيروهاي مسلح

كه مرتكبين آنها افراد نظامي مي‌باشند، 
در مقـام تعقيـب، تحقـيق، رسيدگي و 
صدور حكـم در مورد افراد غير نظامي 
يگان‌هاي مذكور وجـاهت قانوني دارد 

يا خير؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/106990 

مورخ  1401/8/9
پـاسـخ: اولاً، بـرطـبق اجـازه مـقـام 
معـظـم رهـبـری مـدظلـه‌العـالـی کـه 
به موجـب نامه دفتر فرماندهی معظـم 
کل قـوا به شـماره1/13752/م مـورخ 
در  آنچـه  ابـلاغ شـده،   1399/05/21
خصـوص کارکنان یگان‌هـای حـفاظت 
دسـتگاه‌هـای اجـرایـی در صـلاحـیت 
سـازمان قضـایی قـرار گـرفته، »جرایم 
مرتبـط با وظایف خـاص حفـاظتـی و 
انتـظامی کارکـنان یگان‌هـای حفاظت 
دستگاه‌های اجرایی« بوده و سایر موارد 
منصرف از حدود مصوب اجازه موصوف 
است؛ ثانیاً، با عنـایت به بند 3 مـاده 10
دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت

اجرایی مصوب 1396  در دستگاه‌های 
مقـام معظـم رهـبری و فـرمانـده کل 
قوا کـه مقـرر داشـته: »رسـیدگـی به 
جـرایم کارکنان یـگان )به‌جز کارکنان 
مأمور از نیروهـای مسلح( برابر قوانین 
جاری کشور بـوده و در صورتی‌کـه در 
راسـتای وظایـف انتـظامی، حـفاظتـی 
و به‌کارگیری سـلاح و مهـمات باشـد، 
تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد«، 
یافتـه  ارتکاب  کـه جـرم  مـواردی  در 
از ناحـیه کارکـنان یگان‌های حفاظت 
دستگاه‌هـای اجرایی در راستا و مرتبط
بـا وظایـف انتـظامـی، حـفـاظـتـی و 
بـه‌کارگیـری سـلاح و مـهمات باشـد، 
در صلاحـیت سازمان قضایی نیروهای 
مسلح بوده و تابع قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسـلح مصـوب 1382 و سایر 
قوانین مرتبط، مانند قانون به‌کارگیری 
سلاح توسـط مأمورین نیروهای مسلح
 در مـوارد ضـروری مـصـوب 1373،  است.

نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح
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تمام آثار و احكام محكوميت حبس 
از جمله مرخصي در خصوص حبس 
بدل از جـزای نقـدی نیـز جـاري 
می‌شـود؛ جز آنچـه قانون صراحتاً 

استثناءك رده باشد.
پرسش: چـنانچـه فرد نظامي به چهار 
سال حبس و هشت ميليارد ريال جزاي 
نقدي محكوم و در مدت حبس علي‌رغم 
داشتن شرايط لازم براي اعطاي مرخصي 
به لحاظ عجز از توديع تأمين مناسب از 
مرخصي استفاده ننموده باشد و پس از 
پايان حبـس به لحـاظ عجـز از پرداخت 
جزاي نقدي و عـدم شناسايي امـوال در 
اجراي بنـد »ب« ماده 529 قانون آيين 
دادرسييك فري دادگاه جزاي نقدي وي 
را به حبس تبديل نمـوده باشـد، اكنون 
با توديع تأمين مناسـب قصـد استفاده 
از مرخصي‌هاي ذخيره شـده را دارد آيا 
مرخصـي‌هاي ذخـيره شـده را مي‌تـواند 
استفاده نمايد؟ چنانچه محكومي فقط 
به پرداخت جزاي نقـدي محـكوم و به 
لحـاظ عدم شـناسايي امـوال و عـجز از 
پرداخت جزاي نقدي محكوم و به لحاظ 
عدم شناسايي اموال و عجز از پرداخت 
جزاي نقدي در اجراي بند »ب« ماده 529
قانـون آييـن دادرسـييك فـري دادگاه 
جـزاي نقـدي وي را به حـبس تبـديل 
نموده باشـد آيا پس از تحـمل سي روز 
حـبس بدل از جزاي نقدي مي‌تواند از 
مرخـصي سـه روزه مـاده 194 آيين‌نامه 
سازمان زندان‌ها استـفاده نمايدي ا اين 
مرخصي فقط به محكومين حبس تعلق 
مي‌گيرد و شـامل حبس بدل از جـزاي 

نقدي نمي‌شود؟
نظريه مشورتي شماره 7/34/106991 

مورخ 1401/8/9

پاسخ: با توجـه به بنـد »ب« مـاده 529 
قـانون آیـین دادرسـی کیـفری مـصوب 
1392با اصـلاحـات و الحـاقات بعـدی، 
در صورت عدم پرداخت جزاي نقدي، این 
مجازات به حـبس تبدیل مي‌شـود. تبعاً 
تمام آثار و احـكام محكـوميت حبس از 
جمله مرخصي در خصوص حبس بدل از 
جزای نقدی نیز جاري می‌شود؛ جز آنچه 
قانون صراحـتاً استثناءك ـرده باشـد، که 
چنین استثنایی در خصـوص محرومیت 
از مرخصی وجود ندارد. عبارت »در طول 
دوره محکومیت« در ماده 200 آيين‌نامه 
سازمان زندان‌ها مصوب 1400 نیز مطلق 
بوده و شامل دوران محكـومیت، اعم از 
حبس به عنوان مجازات اصلي یا به عنوان 

بدل از جزاي نقدي می‌شود. 
همچـنین از لحـاظ شـدت مجازات‌هـا، 
مجازات جزاي نقدي خفیف‌تر از مجازات 
حبس است، لذا محکوم در دوران تحمل 
حـبس بدل از مجـازات جـزاي نقـدي 
به طـريق اولي امـکان بهره‌منـد شـدن 
از ارفاقات قـانونی، از جمله مرخصی را 

خواهد داشت.
توجـه به فلسـفه وضـع ارفـاق قانـونـی 
اعطای مرخـصی از جـمله تحکیم مبانی 
و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، 
رفع مشکلات ضروری فـردی، خـانوادگی 
و قضـايی، بازتوانی اجـتماعی و فـراهم 
نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه 
و همچنین اصل تفسیر قوانین جزایی به 

نفع متهم نیز مؤید این نظر است.
***

انشای رأی امری متفاوت از دادنامه 
است. رأی پاک‌نویس یا تایپ شده 
که حاوی موارد مقرر در ماده 378 
قانون آ.د. كاست، »دادنامه« خوانده

 می‌شـود.

پرســش: با توجه بـه مفاد مـاده 378 
قانـون آييـن دادرسـييك فـري مصـوب 
1392ك ـه مقرر شـده اسـت رأي دادگاه 
بايـد حداكثـر ظـرف سـه روز از تاريـخ 
انشـاء، پـاك‌نويــسي ـا تايـپ شـود و 
همچنيـن باتوجـه بـه مـواد 404 و 454 
قانون مارالذكر و مـواد 296 و 297 قانون 
آييـن دادرسـي دادگاه‌هـاي عمومـي و 
انقالب در امـور مدنـي و بخـش نهـم از 
قانـون آييـن دادرسـييك فـري در مورد 
دادرسـي الكـترونكيــي، آيـا لزومـي بـه 
درج رأي دسـت نويـس وي ـا تهيه شـده 
در قالـب نـرم افـزار )WORD( عالوه بر 

دادنامـه وجـود دارد؟ 
نظریه مشورتي شماره 7/34/113556 

مورخ 1401/9/14
پاسـخ: باعنایـت بـه مفـاد مـواد 374 
و 378 قانـون آييـن دادرسـييك فـري 
مصـوب 1392 بـا اصلاحـات و الحاقات 
بعـدی، انشـای رأی امـری متفـاوت از 
دادنـامــه اسـت. دادگاه پـس از اعالم 
خـتم رسیـدگی، در هـمان جلـسه و در 
صـورت عـدم امکان در اولیـن فرصت و 
حداکثـر ظـرف یـک هفتـه می‌بایسـت 
انش�ای رأی نـمایـ�د. رأی دادگاه بایـد 
مـواد  بـه  مسـتند  و  موجـه  مسـتدل، 
قانونـی و اصولـی باشـد کـه براسـاس 
آن صادر شـده اسـت. رأی انشـاء شـده 
بایـد حداکثـر ظـرف سـه روز از تاریـخ 
انشـاء، پاک‌نویـس یـا تایپ شـود. رأی 
پاک‌نویـس یـا تایـپ شـده کـه حـاوی 
مـوارد مقرر در مـاده 378 قانون مذکور 

اسـت، »دادنامـه« خوانـده می‌شـود.
نظریـه مشـورتی شـماره 7/95/1865 
مـورخ 1395/8/8 اداره کـل حقـوقـی 

61قـوه قضايیـه مؤیـد این نظر اسـت.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1- طبق قانـون آ. د.ك ، دادگاه اطفال و 
نوجوانان با حضور ... تشيكل مي‌شود.
الف( كي قاضي و دو مشاورك ه نظر مشاور 

مشورتي است.
ب( كي قاضي و كي مشاورك ه نظر مشاور 

در حكم مي‌آيد.
ج( كي قاضي و كي مشاورك ه نظر مشاور 

مشورتي است.
د( كي قاضي و دو مشـاورك ه نظر مشاور 

در حكم مي‌آيد.
2- شخصي مرتكب جرم خـيانت در 
امانت با مجازات حبس تعزيري درجه 
7 و قاچاق موادمخدر با مجازات حبس 
تعزيري درجه 4 شده اسـت. رسيدگي 
به اتهام وي درك دام دادگاه خواهد بود؟

الف( در كي دادگاه واحد
ب( در دادگاه انقلاب به هر دو اتهام

ج( در دادگاهيك فري دو به هر دو اتهام
د( در هـر دادگاه صـالح جـدا بـر اسـاس 

صلاحيت ذاتي
3- طبـق قانون آ. د. ك اعتـراض به 
رأي در مـورد مجازات‌هاي جايگزين 

حبسك دام است؟
الف( معيار مجازات قانوني اوليه است.

ب( معيار مجازات جايگزين است.
ج( معيار مجـازات قضايي به شـرطك اهش 

است.
د( معيار ميانگين بين حـداقل و حداكثـر 

مجازات جايگزين است.
4- تحـقيق از شـاكـي و متهـم در 
دادسرا ...... و ...... است و آيا قاضي بر 
ايجاد صلح و سازش تكليف دارد وي ا 

مي‌تواند؟

الف( علني و انفرادي- بازپرس مي‌تواند.
ب( علني و مجتمعاً- بازپرس تكليف دارد.
ج( غیرعلنی و مجتمعاً- بازپرس مي‌تواند.
د( غيرعلني و انفرادي- بازپرس تكليـف 

دارد.
5- درك دام‌ كياز موارد تخريب زير 

مجازات تشديد مي‌گردد.
الف( تخريب همراه با آزار و اذيت

ب( تخريب با سلاح
ج( تخريب بيش از 2 نفر

د( تخريب به وسيله مواد منفجره
6- شخـص »الف« وصيت مي‌كند تا 
در صـورت فوت »ب« اتومبيل وي تا 
 كيسـوم قيـمت آن به ورثه »الف« 
برسد اين وصـيت به موجـب قانون 

مدني:
الف( باطل است.

ب( غير نافذ است.
ج( در مقـابل ورثـه »ب« قـابل استـناد 

نيست.
د( صحيح است.

7- شخصي وصيتيك رده و اقدام به 
خودكشي مي‌كند. بعـد از مراجعه به 
بيمارستان احـياء مي‌شود و از مرگ 
نجـات پيدا مي‌كـند. در بيمارستان 
بار ديگر وصـيتي تنظـيم مي‌كند و 
در نهايت براثر قصور پزش كفـوت 
مي‌كنـد. وصـيت‌هـاي مذكـور چه 

حكمي دارد؟
دوم  و وصيت  اول صحيح  الف( وصـيت 

باطل است.
ب( وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح 

است.

تا كي سوم صحيح و  ج( هر دو وصيت 
باقي غيرنافذ است.

د( هر دو وصيت باطل است.
مي‌شود  »الف«  8- شخـصي ضامن 
و به مضـمون‌له مي‌گـويد من ضامن 
هسـتم اما اول به »الف« رجـوعك ند 
اگر نداد سپس به من رجوعك ند اين 

ضمانت .....؟
الف( ضمانت معلق و باطل است.

ب( ضمانت صحيح است.
ج( ضمانت معلق و صحيح است.

د( ضمانت غيرمعلق و صحيح است.
9-ك ـدام مورد در خصـوص تخفيف 
مجـازات بـر اسـاس قـانونك اهـش 

صحيح است؟
الف( تبديل مجازات حبس به ميزان كي 

تا سه درجه در مجازات‌هاي درجه 4
ب( تبديل مجازات حبس به ميزان كي تا 

دو درجه در مجازات‌هاي درجه 4
ج( تقليل مجازات حبس به ميزان كي تا 

سه درجه در مجازات‌هاي درجه 4
د( تقليل مجازات حبس به ميزان كي تا 

دو درجه در مجازات‌هاي درجه 4
10- شخـصي مـرتـكب سـه جـرم 
تعزيري در مجازات به ترتيب حبس 
به مـدت 3 ماه، حبس به مدت 6 ماه 
و حبس به مدت 9 ماه شده است. در 
اين صورت تعدد جرم اعمال مي‌شود 

يا خير؟
الف( ‌قواعد مجازات جايگزين حبس اعمال

نمي‌گردد.
ب( قواعد مجازات جايگزين حبس اعمال 

مي‌گردد.

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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ج( مقررات جايگزين حبس در هر صورت 
اعمال مي‌گردد.

اعمـال مجـازات  از  مانع  تعدد جـرم  د(‌ 
جايگزين است.

11- شخصي مرتكب جرم خيانت در 
امانت مي‌شود، بزه‌ديده 2 سال بعد از 
وقوع جرم شكايتي مطرح مي‌كند در 

اين خصوص:
الف( جرم قابل رسيدگي مي‌باشد.

ب( جرم به دليل قابل گذشت بودن قابل 
رسيدگي مي‌باشد.

ج( جرم مطلقاً قابل رسيدگي مي‌باشد.
د( جرم قابل رسيدگي نمي‌باشد.

12- شخـصي عـامـداً سبب تحـقق 
جـرم ارتشاء با جلب موافقت مرتكب 
مي‌گردد. بهك دام‌ كياز مجازات زير 

محكوم مي‌گردد؟

الف( معاونت در ارتشاء
ب( مجازات راشي

ج( به مجازات مرتشي
د( حداقل بين مجازات راشي و مرتشي

13- شخصي در معامله با طرف مقابل 
خود ضمن معـامله خـيار شرط را از 
ابتداي معـامله قرار مي‌دهـند. براي 
طرفين با توجـه به قانون مدني شرط 

خيار در اين معامله ....
الف( باطل است به علت عدم ذكر مدت

ب( باطل است به علت مجـهول بودن و 
براي هر دو طرف بودن

ج( صحيح است.
د( با تنفيذ طرفين صحيح است.

14- شخصي با توجه به بارش برف روي 
بام همسايه و بدون اذن وي در غـياب 
او برف‌هاي روي بام را پارو مي‌كـند؛ 

با توجه به اينكه امكان دسترسي به 
ايشان  آيا  است،  بوده  مهيا  همسايه 
مي‌تواند از همسايه اجرت طلبك ند؟

الف( حق مطالبه دارد.
ب( اجرت المسمي به وي تعلق مي‌گيرد.

ج( حق مطالبه ندارد.
د( فقط حق اجرت‌المثل در عرف را دارد.
15- »الف« با حضور برادر خود در كي 
مجلس منزل وي را به شخص »ج« با 
تعيين قيمت و شرايط معامله واگذار 
مي‌كند با توجـه به سـكوت شخـص 
مال كو حضور در مجلس عقد، معامله 

مزبور چه حكمي دارد؟
الف( معامله باطل است.

ب( نافذ است.
ج( غير نافذ است.

د( صحيح و قابل رد است.

پی‌نوشت‌ها
1- با توجه به ماده 298 )اصلاحي 94( آ. د.ك 

2- گزينه »د« صحيح است، با توجه به ماده 313 آ. د.ك 
3- با توجه به ماده 427 تبصره 1 قانون آ. د.ك 

4- با توجه به ماده 192 آ. د.ك 
5- با توجه به ماده 678 ق. م. ا موارد تشديد مجازات تخريب در صورتيك ه به 

وسيله مواد منفجره باشد را تشديدك رده است.
6- با توجه به ماده 841 ق. م همچنين وصيت اگر به مال »ب« و براي ورثه 

»ب« باشد غير نافذ خواهد بود.
7- با توجه به ماده 839 ق. م اگر موجبي وصيت دومي را ترتيب دهد وصيت اول 
باطل مي‌گردد، چراكه رجوع از آن نموده است و با توجه به ماده 836 شخصي 

كه خودكشي مي‌كند بايد براثر همان حادثه فوت نمايد تا وصيت باطل باشد.

8- با توجه به ماده 699 ق. م در انتها اشاره به التزام به تأديه نموده و همچنين 
گزينه »د«ك امل‌تر از »ب« است.

9- با توجه به ماده 6 قانونك اهش مجازات حبس‌هاي تعزيري مصوب 1399
10- با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامي و ماده 10 قانونك اهش مجازات 

حبس تعزيري 1399
11- با توجه به ماده 106 ق. م. ا در جرايم قابل گذشت مهلت شكايت كي سال 

پس از اطلاع از جرم مي‌باشد.
12-  با توجه به ماده 593 قانون تعزيرات مصوب 1375

13- با توجه به ماده 401 ق. م در شرط خيار مدت بايد ذكر شود منتها ابتداي 
مدت الزامي ندارد و اگر معلوم نباشد از روز عقد است.

14- با توجه به ماده 306 ق. م
15- با توجه به ماده 249 ق. م

13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»ب« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ب« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»ج« صحيح است. )14(11- گزينه‌»د« صحيح است. )11(8- گزينه‌»د« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»د« صحيح است. )5(2- گزينه‌»د« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»ج« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»ب« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ج« صحيح است. )9(6- گزينه‌»الف« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»الف«صحيح است. )3(
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نظام حقوقي حاكم بر اراضي و انواع 
ماليكت آنها

امروزه به دليل افزايش بيـش از حد بهاي 
اموال غيرمنقـول و به منظـور حـمايت از 
امـوال و دارايـي‌هـاي اشخـاص حقـيقي 
و حقـوقي و با هـدف حـراست از حـريـم 
ماليكـت آنهـا، آشـنايي با حقـوق ناشـي 
از ماليكـت بر اراضـي و نيز قوانيـن حاكم 
هنگام معاملات آنها ضروري مي‌باشد. از 
طرفي ديگـر از آنجـاييك ه هـنگام اقـامه 
دعـوي »خـلعي ـد«، احـراز مالكـيت كي 
اصل است و برخلاف »تصرف عدواني«ك ه 
اثبات تصرف غيرقانوني در آن شرط است، 
از اين لحاظ نيز لزوم آگاهي از منشأ و حدود 
ماليكت بر اراضي دوچندان به نظر مي‌آيد.

طرق تحـصيل ماليكت
به مـوجـب قانون مدنـي، اسباب تمـل ك
عبارت است از هر واقعيتي ا عمل حقوقي 
كه هدف آن ايجادي ا انتقال ماليكت باشد. 
در اين راسـتا در قانون مدني آمده است؛ 
تمل كحاصل مي‌شـود: 1- به احياي اراضي 
مـوات؛ 2- بـه وسيـله عقـود و تعـهدات؛ 

3- به وسيله اخذ به شفعه؛ 4- به ارث.
در خصوص مورد اول توضیح اينكه املا ك
و اموال غيرمنقـوليك ه مورد تمل كقرار 
مي‌گيرند بر دو نوع مي‌باشـند: 1( املاكي 

كه مال كندارند و به وسيله احياء موات 
تمل كمي‌شود؛ 2( املاكيك ه مال كدارند 
و به وسيله عقود و تعهدات، اخذ به شفعه 
و ارث انتـقال مي‌يابنـد. در همـين جـا در 
خصـوص اخذ به شفعه بايد گفت؛ هرگاه 
مال غيرمنقول قابل تقسيمي مانند خانه و 
يا زمين بين دو نفر مشـتر كباشد و كي 
نفر از شركاء سهم خـودش را به شخص 
ثالثـي بفروشـد، شـر كيديگـر در فـرض 
توانايي بالفعلي ا بالقوه مالي، حق دارد به 
اندازه وجـهيك ه شخـص ثالث پرداخـته 
به او بدهـد وك ل مـال را تمـلك كـند و
شخـص ثالث نقشي در اعمال اين حق از 
سـوي شر كيندارد. از این‌رو در معـامله 
مال غيرمنقولك ه داراي شر كياست بايد 
توجهك ردك ه شر كيحق اعمال اخذ به 

شفعه دارد.
البته در حـال حـاضر، در مـورد بنـد اول 
بر اسـاس اصل 45 قانـون اساسي، اراضـي 
مـوات شهـري مـل كدولـت اسـت و بـه 
موجب ماده 6 قـانون زمين شهري مصوب 
1366/6/22 اسـناد و مـدار كمـالـكـيت 
اشخاص در مورد املا كمذكور فاقد اعتبار 
مي‌باشد؛ بنابراين احـياء اين‌گونه اراضي به 
وسيله اشخاص حقيقيي ا حقوقي موجب 

تمل كنمي‌شود.

تقسيم‌بندي اراضـي
به طـورك لي اموال دولـتي را مي‌تـوان بـه: 
1( اموال حاكميتي؛ 2( اموال تحت تصدي؛ 
3( اموال در اختيار دولت؛ تقسيمك رد. در 
خصوص اموال دسـته اول دولت، صرفاً به 
نگهـداري و حـراست از آنها مـي‌پردازد و 
وزارت‌خانه‌ها فقط حق واگذاري به آنها را به 
كيديگر دارند. در مورد اموال تحت تصدي 
تابع  آنها شود،  اينكه دولـت مال ك بدون 
مقررات حقوق خصـوصيي ا آيين‌نامه‌‌هاي 
خاص مـعاملات دسـتگاه تصـدي‌گر مانند 
مؤسسات غيرانتفاعي و شركت‌هاي وابسته 
به دولت، است. دسته سوم اموال در اختيار 
به آن دسته از اموالي مثل زمين‌هاي موات 
اعم از شهري و برون‌شهري اطلاق مي‌شود. 
همچنين شامل زمين‌هاي باير درون‌شهري 
و برون‌شهري و نيز آب‌ها، معادن، مراتع و 
جنگل‌ها، آبخيزداري و شيلات و در نهايت 
اموال مجهول‌المالك، بلامالك، استردادي 
از غاصبين، مشمول اصل 49 قانون اساسي 

و مصادره‌اي مي‌شود.
اراضي عمومي- دولتي

مـؤسسات عمـومي حـق مالكـيتي مانند 
ساير اشخاص بر اين اموال دارند. با اينكه 
قوانين، تصـرفات دولـت را در اين اشـياء 
تا اندازه‌اي محدودك ـرده اسـت، ولي حق 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

دولـت بر امـوال دولتي به معـني خـاص 
شبـيه حـق ماليكـت افراد بر ساير اموال 
اسـت. به سخـن ديگر آنها اموالي هستند 
كه به مليكت دولت درمي‌آيند و حاكميت 
به عنوان مال كدر آن تصرف مي‌كند و در 

نظارت عمومي قرار مي‌گيرد.
اين امـر شـامل املاكيك ه قابليـت تمل ك
خصوصي ندارند و در مليكت عمومي باقي 
مانده و صـرفاً اداره آن به دولـت سـپرده 
مي‌شـوند، نيز مي‌گردد؛ بنابراين ماهيت 
متفاوت ماليكت عمومي از ماليكت دولتي 
آثار درخور توجـهي را نيز در پي دارد. در 
واقع پيامد عملي اين تفاوت آن اسـتك ه 
دولت جز به موجـب قوانين خاص مجاز 
به حمل‌ونقل اموال عمومي نمي‌باشد؛ در 
حاليك ه اموال دولتي به موجب مصوبات 
خـود دولـت با حصـول شـرايطي قـابل 

واگذاري است.
اراضـي عمومي - ملي

اين اراضـي براي استـفاده مستـقيم آحـاد 
جـامعه اسـت و در مسـير حفـظ مصـالح 
عمومي دولت، تنها از جهت ولايتيك ه بر 
عموم دارد،‌ مي‌تواند آن را ادارهك ند؛ مانند 
پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومي. در واقع تنها 
اين دسـته از اشـياء داراي مـال كخـاص 
نيسـت و سـاير اموال دولـتي مال كمعين 
دارد. براي مثال،ك شتي‌هاي تجاري، اموالي 
كه دولت‌ها اختصاص به تشيكل بانك‌ها و 
شركت‌هاي خصوصي داده‌اند و تركه بدون 
وارث و جنگل‌ها و زمين‌هاي موات اطراف 

شهر، اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ملا كتشخيص اموال و مشتركات عمومي 
در اين اسـتك ه طبيعت اموال عمومي با 
مليكت خصوصي اين اموال، منافات دارد و 
اموالي هستندك ه مورد استفاده عموم مردم 
قرار مي‌گيرند و به همـه مردم اخـتصاص 
دارند؛ مانند سـاحل دريا و رودخانه‌هـاي 
قـابلك شـتي‌راني. معـيار ديگر، مصـرفي 
استك ه دولت براي اين‌گونه اموال معين 

كرده است و بايد ديد اموال دولتي به چه 
منظور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و به 
تناسب اين منظور نوع مال را تشخيص داد.
قانون مدني در مـواد 23 تا 26 بعضي از 
اموال عمومي راك ه داراي اهميت خـاص 
بوده برشمرده است. از جمله طرق و شوارع 
عامه وك وچه‌هـاييك ه آخـر آنهـا مسـدود 
نيست، حتي بر فرض همك ه در زمين‌هاي 
مالكان مجاور احداث شـود، در حقيقت به 
عموم واگذار شده است؛ بنابراين صاحبان 
آن املا كحق ندارند به استناد اينكه زمين 
كوچه در اصل به ايشان تعلق داشته است، 
با توافقكي ديگر آن را از بين ببرند، لذا اگر 
قطعه زمين بزرگي به چند قطعهك وچك‌تر 
تقسيم و فروخته شود و مال كناچار شودك ه 
براي دست‌يابي به معبر عمومي چندك وچه 
فرعي به راهروي عمومي بدهد، با احداث 
كوچه‌هاي محل رهگذر آن به عموم واگذار 
مي‌شود و مال كاصليي ا مالكان قطعه‌هاي 
فرعي هيچ حق اختصاصي در آنها ندارند 
و نيـز نمي‌توانـندك ـوچـه‌هـا را مسـدود 
سازندي ا به مل كخود ملـحقك ـنند. البته 
در موردك وچـه‌هاييك ه آخـر آنهـا مسدود 
است، صاحبان خـانه‌هاي واقع در آنجا كي 
نوع حق ماليكت خصـوصي دارند و چون 
اسـتفاده از راه عبـور مخـصوص خانه‌هاي 
مجاور است، صاحبان اين املا كمي‌توانند 
با موافقـتكي ديگرك وچه را به هـر صورت 
كه بخـواهند درآورند،ي ا آن را به طورك لي 
جزء املا كخـودك نند. اگرك وچه بن‌بست 
در مل كي كنفـر احداث شـده باشـد، به 
طريق اولي او حق دارد هرگاه وجودك وچه 

را ضروري نداند، آن را از نو تصرفك ند.
همچـنين اسـت امواليك ه مـورد اسـتفاده 
عموم اسـت و استفاده خاص ندارند؛ مانند 
پل‌ها،ك اروانسراها، آب انبارهـاي عمومي، 
مدارس قديمـه، مساجد و ميـدان‌گاه‌هاي 
عمـومي، قنـوات و چـاه‌هايـيك ـه مـورد 

استفاده عموم است.

اراضي عمومي- انفال
در حال حاضر اموال مشتركي وجود دارد 
كه تحت نظارت و تصرف دولت بوده، ولي 
ممكن است قوانين و نظامات به افـراد و 
مردم اجـازه دهـدك ه به طـور خصـوصي 
تمل كنمايند وي ا از آنهـا استفادهك ـنند. 
به طـور مثـال اراضـيك ـه بدون آبادي و 
كشت و زرع بوده و معطل افتاده و مال ك
معين نداشته باشد. اين اموال را مباحات 
مي‌نامـند به اين معنـيك ه تصرفات افراد 
در آنهـا و حـق تملـ كخصـوصي آنها با 
رعـايت نظامـات مربوط براي همه مردم 
البته جنگل‌هاي طبيعي،  مباح مي‌باشد. 
نيزارها، بيشه‌هـاي طبيـعي، مراتعيك ه 
حريم نيست و نيز آب‌هايك شور، معادن 
و منابع زيرزميني، بستر آب‌های طبيعي 
و رودخـانه‌هـا اعـم از اينكـه آب دائـمي ا 
فصـلي داشتـه باشـند و همچنين ساحل 
درياهـا و درياچـه‌هـا، رودخانه‌هـا و سـاير 
آب‌هاي عمومي،ك وه‌ها، دره‌ها، جزو انفال 

محسوب و قابل واگذاري نيستند.
اراضي عمومي- موات

به موجـب قـانون مـدني اراضـي مـوات 
اين‌گونه تعريف شده اسـت: »اراضي موات 
يعني زمين‌هاييك ه معطل مانده و آبادي و 
كشت و زرع در آن نباشد«. در واقع موات 
زمين‌هايي هستندك ه مال كندارند و از آنها 
انتفاع برده نمي‌شود؛ خواه اين امر در اثر 
نداشتـن آب باشد وي ا آنكـه آب آن را فرا 
گرفته باشد وي ا نيزار و علف‌زار و جنگل 
باشد. در اين امر فرقي نيستك ه زمين‌هاي 
مزبور قبلًا داير بوده و در اثر اعراض ماليكن 
باير با آبي ا پر شـده وي ا آنكه هيچ زمان 
داير نبـوده اسـت. برخـي از حقـوق‌دانان 
گفـته‌اند: اراضـي موات از مصـاديق انفال 

محسوب مي‌شوند.
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پرسش 156:
چنانچه شکایتی تحت چندین عنوان مجرمانه مطرح و نهایتاً 
در خصوص یکی از عناوین توسط دادسرا و دادگاه اظهارنظر 
نگردد و در اجـرای احکام محـرز شود که در خصـوص یکی 
از عناوین موضوع شکایت اتخاذ تصمیمی نشـده اسـت. آیا 
در صورت انقضای مواعد موضوع ماده 105 قانون مجـازات 
اتهـامی موصـوف  به عنـوان  اسلامی تعقیب متهم نسـبت 

امکان‌پذیر است؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 155:
1- رسیدگی به دعوی با توجه به ترافعی بودن موضوع در 
صلاحیت دادگاه است. دادگاه صالح نیز دادگاهی است که 
طبق قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به دعوی 
را دارد. 2- توقیف اجرائیه در خصوص مورد موضوعیت ندارد. 
به  بلکه  نیست.  معترض  اجرا  دستور  صدور  به  مدعی  زیرا 
توقیف مالی که در اثر صدور اجرائیه بازداشت شده اعتراض 
دارد. 3- دستور آزادی خودرو در قبال اخذ تامین به نظر 
موجه نیست. مگر این که توقیف مال قانونی نباشد. )ماده 63 

آیین نامه اجرای ...(
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 155
ممنوعيت تجسس، ورود به منازل بدون استيذان، هت ك

سرّ نميمه و غيبت

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 156
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- ايجابك ننده در عقد- از انواع اهليّت
3- طايفه غيور- لقب انگليسي- ريختن- دوست داشتن

4- از انواع عقود معين- ناتواني در پرداخت هزينه دادرسي- دور 
افتاده

اراده  داراي  بلژكي-  در  شهري  خوب-  قاضي   كي  صفات از   -5
راستين )درفقه(

6- ماهيت در فقه- منفعت در حقوق تجارت
7- مدت زمان مأمور ابلاغ به خوانده طبق ماده 68 قانون آ. د . م-

پرداخت دين در آينده- پيوند جمع عربي
8-ك تاب فقهي از شيخ انصاري- مزيت دادنكي ي از دو امر صالح

9- داراي سكوت در فقه- آزمون- حيوان ضالهّ در فقه
قرارهاي صادر  آرا و احكام و  آمركيا-  10- دانشگاهي معروف در 

شده از مقام قضايي
11- نت بيمار-كي ي ديگر از خصوصيات كي قاضي خوب- قاعده‌اي 

فقهي- علامت جمع
12- اگر با فاسد باشد پيامد نامطلوب است- دچار اعسار است.

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش نخست رمز جدول

2- سود حرام در تجارت- براي اجراي قرارك ارشناسي بايد مهيا باشد.
3- درياي عرب- نزد ايرانيان است- خوردن فقهي- ضمير داخلي

4- طايفه‌اي در صدر اسلام- طرح دعواييك فري با آن است- مات 
و تيره

5- حقي از حقوق ارتفاقي- اولاد و ذريه هرك س در فقه- تلاش 
وك وشش

6- تكبر- از ارث برنده‌ها- مرحله آخر كي قانون در مجلس
7- طبق ماده 534 از قانون مجازات اسلامي جعل معنوي فقط در 

خصوص اين موارد اتفاق مي‌افتد.
8- از موارد معتنابه در حقوق ثبت- خطك ش مهندسي- مغز

از منابع  9- مال غايبيك ه اميدي به تحصيل مجدد آن نيست- 
حقوق- دعوت شده به دادرسي

در  چيزي  ماهيت  مدني-  قانون   1123 ماده  در  قَرَن  عيب   -10
فقه- بانگ بلند

11- تكرار كي حرف- نويسنده »حقوق بين‌الملل نظامي«- ساج 
واژگون- شهر فرانسه

12- شكستن آن براي اثبات سرقت لازم است-كي ي از مصاديق 
ماده 14 قانون مدني

13- بخش سوم رمز جدول

رمز جدول:پيام نوروزي ماهنامه دادرسي
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صدای عدالت انسانی

حضـرت علي عليه‌السـلام و ادبيات 
عرب

علي عليه‌السلام از جنبه‌هاي بسياري در 
ادبيات عـرب نقش‌آفرينيك ـرده اسـت و 
از هـر دريك ـه گام نهـاده، اين ادبيـات را 
غـنا بخشيده و جزء مواد و روح آن شده 
اسـت. او با روحيه انقلابي‌اش، ميراثي به 
زيباترين شـاخصه‌هاي  از  آوردك ه  وجود 
شخصيت انسان عرب و از ارزشـمندترين 
اركان قوميت عربي است و نخستين گذري 
كه علي)ع( از آنجا بر ادب عربي گام نهاد، 
به ستيغ آن رسيد و آقاي ارجمند آن شد، 

دستاوردهاي ادبي بود.
باب‌هـاي ديگريك ـه علـي عليه‌السـلام از 
آن گام در ادبيات عـرب نهاد، آن را بي‌نياز 
ساخـت و گسترش داد، آن نيروي انقلابي، 
برانگيزاننده و عظيمي بودك ه روح عربيت را 
در طول تاريخ به پيش برد. ادبيات انقلاب 
بر ضد فساد، ستم و دورويي، در حوزه شعر 
و نثر بر گرد نام علي عليه‌السلام مي‌چرخد، 
او را مي‌خواند و به نام او فراخواني مي‌كند؛ 
تمرد و انقلابـش را در اكـثر مـوارديك ه 
تازيانه را بر گرده ستمگران مي‌كوبد، از او 
الهام مي‌گيرد. علي‌ابن ابيطالب، همان‌گونه 
كـه فـريادي بر زبـان انقـلابيـون، بر ضـد 

ستمگري‌ها بود، بانگي در شعر اين انقلابيون 
هـم بود؛ همـان‌گونهك ـه بيـرقي بـودك ـه 
خشمگينان بر ضد بهـره‌كشي، گرد او جمع 
مي‌شـوند، پيشرو در ادبيات آنان هـم بود.
كسانيك ه حقـيقت اوضـاع عمـومي، در 
روزگار عربي پيشين و نوع حـكومت آنها و 
رابطه حـاكم با مردم را درك كنند، بدون 
درنگ مي‌دانندك ه ادبيات انقلاب و عصيان 
در آن روزگار، محال بودك ه جز در فضاي 
تشيع بجوشد و روان شود. ازك سانيك ه بر 
خوان نعمت پادشـاه مي‌چريدند، اثري در 
ادبيات تمرّد و عصيان - مگر بسيار اندك- 
وجـود نـدارد. از ايـن‌رو مي‌تـوانيم بگوييـم 
كه ادبيات انقلاب و عصـيان، نزد عرب‌ها، 
همان ادبيات شـيعي اسـت؛ زيرا انقلابيون 
عصيان‌گر،‌ چنان به علي تمايل داشتندك ه 
تشيع آنان، به مذهبي انقلابي تبديل شده 
بودك ه بر ستمي چشـم نمي‌پوشيد و به 

سستي و خواري، رضا نمي‌داد.
طرفداران تشيع، هر آنچه از اخلاق، وجدان 
و در كو فهم علوي داشتند، آن را به طور 
ويژه در شعرهـايشان جا مي‌دادند. شرايط 
و عواملـيك ه در آن روزگار ادبيـات انقلاب 
را آفريد، به تنهـاييك افـي بود تا صـاحب 
آن ادبيات را فردي شيـعيي ا متـمايل به 

شيـعه بگرداند؛ زيرا هم‌زمان از نظر خرد، 
دل و احساس اجتـماعي، به تشـيع تعلق 
داشت. خرد، خـردمندان را به گـناهيك ه 
دكيتاتوري در آن غـرق بود، علـيه عواملي 
كه حاكمان را به بهره‌كشي و تقسيم خير 
و شر بين دوستان و دشمنانشان و تقسيم 
زندگي و مرگ بين طرفداران و مخالفانشان 
وا مي‌داشت، راهنمايي مي‌كرد. همچنين 
خرد، آنان را به جايگاه ستم آشكار در بذل 
و بخشش بي‌رويه و ناسودمند اموال توده‌ها، 
توسط حاكمان هدايت مي‌كرد و نيز نقشي 
كه ستم، در گرسنه ساختن مردم و خواري، 
سركـوب و محـصورك ـردن آنان در دوزخ 
فقـر داشـت. طـبقه حاكمان و طرفداران، 
سازندگان وك نار آمـدگان و مداراكنندگان 
با آنان، همواره در اقلـيت بودنـد و طـبقه 
محروم هم مخالف و ناراحت. در طليعه هر 
مخالفت، شيعيان علي وي اران و فرزندان او 
بودند، زيرا آنان در رأسك ـساني بودندك ه 
آزار ديده، آواره شده و به وسيله گرسنگيي ا 
شمشير، زندگي را وداع گفته بودند. خشم 
و غضب انقلابـيون، وقتـي اوج مي‌گرفت 
كه مي‌ديدند در سـويي، زندگـي غـم‌بار و 
سخت فرزندان علـي )ع( و ديگر متـفكران 
و آزادمـردان قـرار دارد و در سـوي ديگـر، 

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

زندگي سرشار از عياشي و بي‌بند و باري 
استك ه منافقان، ستمكاران، ثروتمندان 
و استثـمارگران، از آن بـرخـوردار بودنـد.
اما شعر؛ طبيعت و مفهوم وجودي شعر، 
آن اسـتك ه بر آزادمردان سركوب شده، 
ملت ستم‌ديـده،ك رامت‌هاي از بـين رفـته 
و خـون‌هـاي بـر زميـن ريخـته، غمـگين 
شود،‌خشم بگيرد و بشورد. اين واقعيتيك ه 
خرد بر آن راهنمايي مي‌كرد و احساس از 
آن ناراحت مي‌شد و مي‌شوريد،ك افي بودك ه 
ادبيات شيعيي ا متمايل به شيعي بيافريند. 
مفهوم تشيع در اين خصوص چيزي جز 
اين نيست؛ یاری‌رسانی به مفاهيم انساني 
و خشم بر آنچه با اين مفاهـيم در تضـاد 
است. اين واقعيت، حتي افرادي چون احمد 
امين راك ه مشهور به حمله بر حركت‌هاي 
فكري انقلابي در تاريخ عربي است و آنها را 
همواره تفسير ماوراءالطبيعي مي‌كند و در 
آنها مفاهيم زيادي نمي‌بيند، بر آن داشته 
است تا به اين حقيقت اعترافك ند و بگويد:
»در حقيقت، حركت تشيع به مقدار زيادي 
ادب عربي را غنا بخشيد و ادبيات ناشي از 
آن، بسيار زياد و قوي است. دليل آن، اين 
استك ه جايگاه شيعه به گونه‌اي بودك ه 
طبيعت آن، تحر كيو تهييج عاطفه‌ها بود 
و عاطفه، بزرگترين پشتيبان ادبيات است. 
وقتي عاطفـه، خـروشان شـود، به هيجان 
درآيد و درك نارش، زباني گويا و بياني گيرا 
وجود داشته باشد، ادبياتي زنـده و سخني 
سحرآميز به وجود مي‌آيد. شيعه دو عاطفه 
بارز و قوي داشتك ه دستاورد ادبي شيعه 
به اين دو عاطفه برمي‌گردد: عاطفه خشم 
و عاطفه غم؛ خشم از آن روك ه آنان بر اين 
باور بودندك ه حقشان سلب و غصب شده و 
با ظلم و ستم از آنان گرفته شـده است، به 
همين جهت در شرح ستم‌هاييك ه بر آنان 
رفته است، بيان ديدگاهشان، اظهار دلايلشان 
و چيزهاي بسـيار ديگر، سـخن گفـته‌اند.
اما عاطفه حزن و غم؛ دولت‌هاي اموي و 

عباسي، با آنان به خشونت برخوردك ردند 
و هرازگاه، آنها را قتل‌عام مي‌كردند؛ هنوز 
خوني از آنان خش كنشده بودك ـه خون 
ديگري جاري مي‌شـد و در اين مسير، آن 
دو حكـومت، روش‌هاي گوناگـوني بهك ار 
گرفتند؛ك شتار، به دار آويختن، سوزاندن 
و خاكسـتر به باد دادن، مرگ لحـظه به 
لحظه وك ند در زندان‌هـا از طريق محروم 
ساختن آنان از نور، هوا، غذا و شكنجه‌هايي 
و دل  را جاري  اشك‌ها  آنها  كهك مترين 
را آب مي‌كند. اينها وك متر از اينها، لال 
را به سخن وا مي‌دارد؛ چـه رسدك ه اين 
شكنجه‌ها و حوادث بر جان فردي انقلابي 

با زبان گويا و بيان رسا اتفاق بيفتد.
اين حوادث، با قتل‌عام امام حسين )ع( و 
خاندانش آغاز شـد. قصـيده‌هاي اشك‌آور، 
سخنراني‌هـاي غرّا و گفـتارهاي خـونيـن، 
پژوا كخـون‌هاي ريخته و پكيرهاي افتاده 
در قتلگاه بود.ي اد اين حـادثه در هر نسلي، 
غم مي‌زايد و غم، ادبيات مي‌آفريد. حوادث 
پي‌درپي اتفاق مي‌افتاد و ادبيات، پي‌درپي 

رشد مي‌كرد«.
در پشـت اين غـم و ايـن گداخـتگيك ـه 
شاعران شيعي به هنگام سوگ‌سرايي براي 
امام علي )ع(ي ا گريه براي امام حسين )ع(
يـا احـساس درد بـراي فـرزندان امـام و 
گرفتاري‌هايي چونك شته‌ شدن،‌ اسارت، 
سوختن و به دار آويخته شدنشان، احساس 
مي‌كردنـد، امـواج گسترده‌اي از خشـم بر 
ستم نهفته بودك ه گاه نهان مي‌داشتند و 
گاه آشكارا جار مي‌زدند و با آن پژواكي از 
انقلاب بر ضد ستمگران ايجاد مي‌كردندك ه 
در پي اشك‌هاي جاري و زبان‌هاييك ه از 
قلب‌هاي دردنا كو غمگين شعله مي‌كشيد 

بر‌مي‌خواست.
كسيك ه در ادبيات شيعي دقتك ند، خواهد 
فهميدك ه امام حسين)ع( و ديگر افراد خاندان 
امام علي)ع(،ك ه بر آنان گريسته مي‌شود، 
فقط شخصيت معيني را مطرح نمي‌كنند، 

بلكه در واقع انديشـه مشخصي را مـطرح 
مي‌كنند. به عنوان نمونه، امام حسين)ع( در 
اين ادبيات، مظهر رنج‌ها و آزارهايي اسـت 
كه حاكمان به خاطر مصالحشان بر آنان روا 
داشتند و معاويه وي زيد، مظهر نيرنگ ستمگر 
و دكيتاتور هستند. به همين جهت، وقتي 
شاعري بر ستم‌هاييك ه در روزگار خودش 
اتفاق مي‌افتد، چشم مي‌گشايد، در تخيّلش 
يادك ربلا زنده مي‌شود و وقتيك ه از خشم 
ستم‌ديدگان بر ضـد دكيتاتوران روزگارش 
ياد مي‌كند،ي اد روز عاشورا زنده مي‌شود.
همان‌گونهك ه در پشت اش كو درد، در شعر 
انقلابي علوي، فرياد انقلاب بر ضـد ستم و 
خشم ظالمين وجـود دارد، در قصيده‌ها و 
قطعه‌هاييك ه انقلابيـون در آنهـا روزگار را 
سرزنش مي‌كنند، نيز چنين فريادي وجود 
دارد. روزگار سـرزنش شـده، در شـعر آنان، 

جز بيان فساد و ستم روزگارشان نيست.
پيروان حضـرت علي)ع(، ادبيـات انـقلاب 
را در هـمه ادوار پس از اسـلام، در تاريـخ 
عرب، تداوم بخشيدند. خدمتيك ه شيعيان 
امام علي)ع( و مخالفان با فساد، ستم و تجاوز 
اجتماعي در اشكال و انـواع گوناگون آن، به 
ارزش‌هاي انساني، در شخصيت عربي و به 
نكيي‌ايك ه براي مليت عربي در ذهن داشتند، 
انجام دادند؛ زيرا مليت، جز در جاييك ه با 
عدالت و برابري و از بين بردن نياز، حرمت و 
كرامت ملتي حفظ مي‌شود،ي افت نمي‌شود. 
علي‌ابن‌ابيطالب)ع(، با آرا، اصول، گفتارها، 
ترغيب  در  ميراثيك ه  و  زندگي  كردارها، 
مردم به عدالت اجتماعي باقي گذاشته است، 
به حكم شرايط سختيك ه شيعيان او در آن 
زندگيك ردند، چشمه‌سارهاي ژرفي ساخته 
اسـتك ه انقلاب، عصيان و شعر انقلابي، از 

آنها سرچشمه مي‌گيرد.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

فرشـته

آن شب آرمين از فكر و خيال و ناراحتي 
تا صـبح خـوابش نبرد و تا روشني هوا 
بـر روي تختخـوابـش غلـت زد. مثـل 
مارگزيده‌ها به خود مي‌پيچيد و بهك اري 
كه قرار بـود انجام دهد مي‌انديشيد. به 
نظر شما آرمينك ه تازه وارد 16 سالگي 
شـده چـهك اري مي‌خواهد انجـام دهد 
كه خواب را از چشـمان او گرفته است. 
با روشـن شـدن هـوا آرمين از جـايش 
بلند شـد و ازيك ف مدرسه‌اشك اغذ و 
خودكاري در آورد و روي آن نوشت اگر 
من برنگشتم و من و فرشته مرديم، باعث 
و باني مرگ ما هر دو خـانواده هستند. 
قطره اشكي همك نار امضايش افتادك ه 
شبيه مهر شد. آرمين دست نوشته را در 
جلويك تابخانه‌ اتاق خوابش گذاشت و 
چاقويي راك ه از چند روز قبل تهيـه و 
در اتاق مخـفيك رده بود برداشـت و با 
عجـله از خانه بيرون رفـت و خودش را 
به مدرسه دخترانه محل رساند و منتظر 

فرشته ماند. 
دخـترها دسته دسته از راه مي‌رسـيدند 

و وارد مدرسـه مي‌شـدند. چشم آرمين 
از دور به فرشته افـتاد و ديدك ه همراه 
بـاكي ي از همـكلاسي‌هايـشك مك م بـه 
مـدرسه نزد كي‌شـدند، چند قدم بیشتر 
نمانده بود تا فرشته وارد مدرسه شودك ه 
ناگهان آرميـن به طرف او حـمله‌ور شد 
و راهش را سـدك رد؛ بعد با چاقوييك ه 
در دست داشت بيشتر از ده ضربهك اري 
وك شنده به سر و صورت و بدن فرشته 
واردك رد و فرشته غرق در خون به زمين 
افـتاد. خـون زيـادي از او مي‌رفـت. در 
همين هنگام آرمـين شروع به خودزني 
با چاقوك رد و چـندين ضـربهك اري هم 
به خـودش زد و افتاد. به نظـر شما چه 
انگيزه‌اي باعث شدهك ه آرمـين 16 ساله 
بتواند فرشـته 14 سـاله را با چـاقو بزند. 
اهل محـلك ه شـاهد و ناظـر وقـوع اين 
جنايت بودند بلافاصله هر دو نفر را به 
بيمارستان رساندند و فوراً هر دو را به 
اتاق عمل بردند و تحـت عمل جراحي 
قرار گرفتند. آرمين بعد از عمل جراحي 
به هـوش مي‌آيد؛ اما فرشـته علـي‌رغم 

تلاش پزشـكان معـالج، به علـت شـدت 
جراحـات وارده، معصـومانه و مظلومانه 
جان به جان آفـرين تسلـيم و به قتل 
مي‌رسد. آرمـين بعد از به هـوش آمدن 
سراغ فرشته را مي‌گيـرد؛ اما خبر مرگ 
او را مي‌دهند. او از شنـيدن خبر مرگ 
فـرشـته گـريه و زاري راه مي‌انـدازد و 
حسـرت مي‌كشد و به بلاييك ه خودش 
به سر فرشته آورده توجهي ندارد. آرمين 
با گريه مي‌گويد: چرا من را نجات داديد، 
ايك اش من هم مرده بودم، من بدون 
فرشته نمي‌خواهم زنده بمانم. بايد ديد 
علت و انگيزه اين جنايت چه بوده است 
آرمين دست  به خاطر چه موضوعي  و 
زده  فجـيع  و  هولنا ك اين جنـايت  به 
اسـت. آرميـن بعـد از به دسـت آوردن 
بهـبودي نسـبي، در تحقـيقات به عمل 
آمده مي‌گويد: من و فرشـته از سه سال 
پيش با هم آشنا شديم، دوست و عاشق 
كيديگر بوديم و قصـد ازدواج داشـتيم 
و به هم نامه‌هاي عاشـقانه مي‌نوشـتيم؛ 
تحقـيقات نشـان مـي‌دهـد ارسـالي ـ ك

ت و ششم، بهمن و اسفند 1401
ماهنامه دادرسی شماره 156، سال بیس
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نامه‌ عاشقانه به مدرسه سبب اين جنايت 
شـده اسـت، مـادر فـرشـته مـي‌گـويد 
حدود كي ماه قبل فرشـته به من گفت 
مدير مدرسه‌شان خواستهك ه به مدرسه 
برومك ه من رفتـم، مـدير مدرسه گـفت 
از پسـري به نام آرمـين، براي دخـترت 
فرشته، نامه‌ عاشـقانه آمـده و نامه را به 
من داد و گفت بيشـتر مواظب دخترت 
باش و مـن نامـه را آوردم و به بـرادرم، 
دايي فرشته دادم و شـوهرم را هـم در 
جريان گذاشـتم. دايي فرشـته و پدرش 
گفتند فعلًا شكايت نكنيم و ما شكايت 
نكرديم؛ از آن روز فرشته را به تنهايي به 
مدرسه نفرستادم و خودم او را مي‌بردم 
و مي‌آوردم؛ اما از دو سـه روز پيشك ه 
مريض بـودم فرشـته را نمي‌توانسـتم به 
مدرسـه ببرم، سـپرده بودم با دوسـتان 
همكلاسي‌اش به مدرسـه برود و بيـايد 
و او بـا دوسـتانش مي‌رفـت و مي‌آمـد. 
پدر فرشـته هم طرح شـكايتك ـرده و 
هـمين موضـوع را توضـيح داد و هر دو 
نفر قصـاص آرمين را مطالبه مي‌نمـايند؛ 
اما آرمين توضـيح مي‌دهـد از سه سال 
قبل با فرشته آشـنا بودم و بعد از دادن 
چنـد نامه و عكـس، مدتـي با هـم قهر 
شديم و بعد در كي برخورديك ه با هم 
داشتيم آشتيك ـرديم و شـروع به دادن 
و گرفتن چندين نامهك ـرديم. خـانواده 
فرشته متوجه نامه دادن ما به همديگر 
شـدند و به درب خانه ما آمـدند و با داد 
و فرياد گفـتندك ه پسر شـما به دختر ما 
نامه مي‌دهـد و در راه مدرسـه به دنبال 
او مي‌افتدي ا به حياط خـانه ما و مدرسه 
نامه مي‌اندازد. خانواده فرشته چندين بار 
به درب منزل ما آمده و همـين حرف‌ها 
را زده بودند و كي بار هم دايي فرشته با 
عصبانيت آمده بود و تهديد مي‌كرد اگر 

 كيبار ديگر بچه‌تان نامه بدهدي ا دنبال 
فرشته بيفتد و مزاحـمت ايجادك ـند او 
را مي‌كشـيم و خـونش پـاي خـودش و 
خـانواده‌اشك ه جلـوي او را نگـرفته‌اند 
مي‌باشد و از اين حـرف‌هاك ه وقتـي به 
خانه آمدم پدر و مـادرم دعـوايمك ردند 
و گفتندك اري به فرشـته نداشته باش 
چون دايي فرشته آدم خطرناكي است و 

تهديدك ردهك ه تو را خواهدك شت.  
كيي دو هفته بودك ه به فرشته نامه نداده 
بودم و دنبالش هم نيفتاده بودم؛ اما از 
حرف‌هاي دايي‌اش خيلي ناراحـت بودم. 
پدر و مادرم مرتـب به مـن مي‌گفـتند 
خيلي مواظـب خودت باش و من وقتي 
بيرون مي‌رفتـم خـيلي مواظـب بـودم 
تا من را با چـاقو از پشـت نزننـد؛ دايي 
فرشته هرجاك ه من را مي‌ديد چشم غره 
مي‌رفت و تهديد مي‌كرد و مادرش هم 
وقتي من را مي‌ديد به خودم و خانواده‌ام 
فحش مي‌داد، اينها دنبال بهانه بودند تا 
من را بزنند و ناكارك نند؛ من هم چندبار 
مي‌خواستم به منزل عموها و دايي‌هايم 
بروم و بگويمك ه اينهـا قصـد دارند من 
راك ت كبزنـند و بكشـند؛ اما گفتمك ار 
بدتر مي‌شـود و نگفـتم. در همـين حال 
و هـوا بودم و نمي‌دانسـتمك ه چكار بايد 
بكنم.كي دفعه اين فكـر به سـرم زدك ه 
خودم و فرشته را بكشم تا هر دو راحت 
شويم؛ چون فكر مي‌كردم دايي فرشته 
بالاخره زهرش را به من خواهد ريخت و 
با به درب خانه آمدن و سرو صداك ردن، 
آبروي ما را درك وچه و محله برده بودند، 
به همـين خاطر تصـميم گرفتـم خودم 
و فرشـته را بكشـم تا از دسـت دايي و 
خانواده‌اش راحت شويم. آن روز زودتر 
جـلوي مدرسـه فرشتـه حـاضر شـدم، 
وقتي او آمد با حمله به طـرفش شروع 

كردم به چاقـو زدن او و بعـد خودم را 
هم زدم. دلـم مي‌خـواست هـر دو نفـر 
مي مرديـم تا در آن دنيـا با هم باشيم 
نه اينكهكي ي از ما بمـيرد و ناراحتي و 
گرفتاري ديگري بيشتر شود. من به اين 
جهت ازك ارم پشيـمانمك ه چرا فرشته 
مرد و من زنده مانـدم. ايك اش او زنده 
مي‌ماند و من مي‌مردم. چندبار از پدر و 
مادرم خواستم تا به خواستگاري فرشته 
بروند و ما را نامزدك نند؛ اما آنها زير بار 
نرفتند و گفتند درخانه برادر بزرگتر از 
خودت داري و تا برادرت عروسي نكرده 
نمي‌شـود براي توك اريك رد؛ در ضـمن 
بايـد صـبرك نـي تا بـه سـربازي بـروي. 
آنهـا به خواستـه‌هاي دل مـن اهـميت 

ندادند و ...
معرفي  زندان  به  الحفـظ  تحت  آرمين 
مي‌گردد تا در آينـده نزدكيي در دادگاه، 
محاكمه و به مجازات عمل خود برسد.

و اما شما مخاطبان عزيز و گرامي؛
*در اين تراژدي چهك سيي ا چهك ساني 

و چرا مقصر بودند؟ 
*آيا نمي‌شد جلوي اين اتفاق اسفبار را 

گرفت؟
*آيا مقصر بروز اين فاجعه، فقط آرمين 
و فرشته بودند وي ا اينكهك سان ديگري 

هم مقصر هستند؟
*چرا نامه آرمين در مدرسه باز شـد و 
مفاد آنك شـف و برملا شـد آيا تدبيـر 

بهتري متصور نبود؟
*عاطفه و عشق و عاشقي در اين تراژدي 
به سن و سال نبود، آيا پدر و مادر فرشته 
و حتي پدر و مادر آرمـين نبايد دقـت و 
مراقبت بيشـتري نسبت به فرزندانشان 

مي‌داشتند و ...
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقيي ا 
71حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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